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 بر نسخه صوتی کتاب  یمحسن رنان مقدمهمتن 

 

قلب و مهربان که باغ کوچکی داشت که  خوشیکی نبود، یک باغبانی بود،    بودیکی  

کاشته بود و این بذرها جوانه زده بود و  سر از خاک بیرون   را  بذر چند درختدر آن 

های دنیا را  ترین و بهترین درختخواست که قشنگباغبان دلش می  این آورده بود.  

در باغش داشته باشد. به همین خاطر تصمیم گرفت که کاملًا مراقب درختانش باشد و  

بذرهایش جو ببینند. همین که  آسیبی  آمدند،  نگذارد هیچ  بیرون  زمین  از  و  زدند  انه 

  هاجوانهکه خورشید آنها را نسوزاند، بر روی  روزها که آفتاب گرم بود، از ترس این 

  توانندها هم ن ها نه از خورشید آسیب ببینند و نه از باد؛ پرنده آنگذاشت که این  می  سبدی

شدند، کمی  بزرگ می ،ها در آن زیرجوانهو به آنها نوک بزنند و آنها را بخورند. این 

ا ندید؛ وقت گرمای زیاد آفتاب رکردند، ولی پوستشان هیچگرفتند و رشد مینور می

پیدا کردند. بعدها که آنها    ی همشفاف   پوست لطیف    کردند،که رشد میهمچنان  بنابراین 

هایی که آفتاب ظهر شدید و وقت  برایشان سایبان درست کرد باغبان  تر شدند،  بزرگ



 

می سایبان  برایشان  کمبود،  بعد  از  گذاشت.  پرنده این ترس  کم  جوانهکه  و  ها،  ها 

را نخورند، دورشان توری کشید. دائماً توی آبی که به این  هایش  نهالهای تازه  برگ

کرد،  ای کج رشد میوقتی یک شاخهریخت.  می  یتقویتمواد  و    داد، کودمی  هانهال

به یک میله راست می با نخ  بست تا این شاخه راست رشد کند. خلاصه دائماً  آن را 

شد، برایشان یک اتاقک  ها که هوا سرد میبود. در زمستان  جوانشهای  مراقب این نهال

و   گی کرد رسید هانهالخیلی به این کرد که از سرما اذیت نشوند. ای درست میشیشه

 کردند.کم داشتند شکل درخت پیدا میها کمنهال

  هایش ن درختچهیباسامریض شده بود، فراموش کرد که  باغبان  اما یک روز تابستان که   

های  خورد و پوست خیلی از شاخه  به آنها  خاطر آفتاب شدیدی  ین به همرا باز کند و  

ها هم  در یکی از زمستان  های جوانشان سوخت.شان آسیب دید و خیلی از برگنورسته

های گلخانه شکست و سرما به داخل گلخانه نفوذ کرد  وفانی که آمد، شیشهتبه علت  

تمام توجه و تلاش  ها را سرما زد. خلاصه  و بخش زیادی از بدنه جوان و نورسته درخت

ها  آمد و درختها بود، اما هر بار یک مشکلی پیش میباغبان ما در رسیدگی به درخت

را شته گرفته بود و باغبان    ی شکوفه زده هابار درختدیدند. یکبه یک علتی آسیب می

ها را آغشته  ها درخت را از بین ببرند، یک سم قوی خرید و درختکه شتهاز ترس این 

و پژمرده   زردرنگهای درخت برای مدتی  شد که برگ به سم کرد و همین سم باعث

هیچ    و  ها ننشست ای بر روی این درختشوند و برای مدت زیادی دیگر هیچ حشره

نشد و   انجام  یافشانگردهها نیامد و به همین دلیل  های آنبه سمت شکوفه  یزنبورعسل

ها،  به علت رسیدگی زیاد به این درختای ندادند.  هایش هیچ میوهدر آن سال درخت



 

پرنده نداشتای هم  هیچ  این درخت  دوست  این  که روی  دائماً  بسازد، چون  ها لانه 

 ترسیدند. ها میپرنده و  ،کردزد و به آنها رسیدگی میهایش سر میباغبان به درخت

ها را با میله بسته بود که  های درختکه دائماً شاخهسرتان را درد نیاورم، به علت این 

دیگر هیچ زیبایی طبیعی    درخت  و  ها صاف شده بودندرشد کنند، همه شاخهراست  

از شاخه هر کدام  که  است  زیبا  وقتی  یک  نداشت. درخت  به    و   بروند   سوییهایش 

های  ، با هم یک درخت زیبا را بسازند. اما درختومعوجکجهای  مجموع این شاخه

هایشان صاف و به یک سمت رفته بودند و از آن درخت تناور  این باغبان ما، همه شاخه

به علت    .دندانه میوه می  ند و زیبا بود  نه   ها درخت  این   کهخلاصه این خبری نبود.    ردگ 

سرما زده بود و یا آفتاب سوزانده بود،  یا  را    آنها که چند بار در تابستان و زمستان،  این 

بود  انرشدش از  پوست شاخه  .کند شده  بودند،  تابش  هایی که  آفتاب محافظت شده 

  : گفتمی  به خود  باغبان  .شدآنها محافظت می  از  باید  همواره  تحمل آفتاب را نداشتند و 

های دیگر ام، اما چرا باغ من به زیبایی باغمن که خودم را کاملًا وقف این باغ کرده

تواند در برابر  می  ؛داند چگونه رشد کندخودش می  ،درخت دانست که  نیست؟ او نمی

که    های کلفتیواند با پوستتمی  ؛تری از خود بسازدهای کلفتنور خورشید پوست

تواند با می  ؛در تابستان برایش ایجاد شده است در زمستان در برابر سرما مقاومت کند

درخت پرندگان   ؛ها بعد از مدتی از بدنش کوچ خواهند کردحشرات کنار بیاید و شته

فضله مواد  و  دارد  دوست  طریق  را  از  را  آنها  می  وخاکآبهای  او    کند.جذب 

  به زیبایی  ،های زیاد بود که باعث شده بود درختان این باغهمین مراقبت  دانست کهنمی

 ها نباشند. بقیه باغ و توانمندی و پرثمری



 

آموزشی با مداخله  تربیت دوران اخیر ما است که خانواده و نظام  حکایت    قصه،  این 

و متوقع    ردانه نازدُبعدی،  تک  بیش از حد در زیست طبیعی کودکان ما آنها را ناتوان،

بدن    یعنی    –  های نهفته در این دانه عظیمدهند که ظرفیتآورند و اجازه نمیبار می

به آن کوچکی،    یطور طبیعی شکفته شود. اگر یک دانه لوبیابه  –انسان و مغز انسان  

دهد، این دانه عظیم، به بزرگی  های خوشمزه را میهای زیبا و میوهآن بوته عظیم و گل

داشته  های رنگارنگی باید  تن انسان، چه درخت تناور عظیمی باید بشود، چه شکوفه

گذارد که این  ما نمی  جای بی  هایاما مداخله  !های آبداری باید بدهدو چه میوه  باشد

درخت تناور بر اساس طبیعت و نیاز خود رشد کند، یاد بگیرد که در برابر سرما و گرما  

زیستی کند. این آن کاری  ها همها کنار بیاید و با پرندهمقاوم باشد، با حشرات و شته

  همان گونه کنیم.  مان با کودکان میدر نظام آموزشی  ما در خانه، در مدرسه و  است که

وب، آب خوب و نور کافی لازم است، برای رشد  که برای رشد یک گیاه، زمین خ

نیز سه چیز لازم است این :  درست یک کودک  آزادی.  و  محبت  همان    سه   امنیت، 

به اسم این می  انچیزهایی است که ما از کودک ا تربیت  خواهیم آنها رکه میگیریم، 

 های فرهنگی و غیره(.ارزشبا تحمیل  و کنیم )با نظام آموزش 

کنیم، او محبت ما را پس بزند و از  کنیم که حتی وقتی به کودک محبت میمیکاری 

ش  برد که درسمی  میوهآببرای فرزندش    با دنیایی از مهربانی   محبت ما لذتی نبرد. مادر 

چون    را کودکش  اما  می  خواندندرسبخواند،  اجباری  نمیرا  لذت  از  بیند،  نه  برد؛ 

های  جا، ما حتی لذتبی  هایبا مداخله.  میوهآبرفتار مادر و نه از  و نه از    خواندندرس

های بزرگی  گیریم. کودکان ما دانهمی  کودکانمانهای رشد طبیعی را از  طبیعی و امکان

اند، اما ما دوست  بدیلهای بدیع و بیها و زیباییها، منظرههستند که مملو از شکوفه



 

شکوفه که  شکوفهداریم  مانند  آنها  درخت های  بغلی  های  همسایه  باشدباغچه   .مان 

نیز   ما  درخت  داریم  بغلی  هایش  میوهدوست  همسایه  درخت  این   باشدمثل  با  و 

نظیر را به یک درخت  این نهال بی  های خودخواهانه،و مداخله کردن  هاداشتن دوست

 کنیم.  تبدیل می ثمرو ناتوان و بی زیربهسر

 1این حکایت ما در خانه و مدرسه است و این همان حکایتی است که آقای کوبایاشی 

تومو مدرسه  مدیریت   2ئه در  طبیعی  باغ  مانند یک  را  توموئه  مدرسه  و  کنار گذاشت 

به این    ناچار بهاش مادرش او را  اخراج از مدرسه  خاطربهکرد. توتوچان، دختری که  

مدرسه آورد، در این مدرسه بود که بالید و شخصیتش شکل گرفت و تبدیل به یک 

شد. جهانی  میآقای    شخصیت  اجازه  که  کوبایاشی  مانند    اشمدرسهنونهالان  داد 

طبیعی رشد کنند و آموزش خود را در بستری از    های هر باغ طبیعی دیگر، طبیعی نهال

بکنید؛ مدیر مدرسه و بازی، شادی و آزادی کسب کنند. تصورش را  پدر  به  ای که 

  تا  ها را به آنها بپوشانند و به مدرسه بفرستند های بچهگوید که بدترین لباسمادرها می

هدف دیگری نیز    آنها راحت بازی کنند و نگران لباسشان نباشند. حتماً آقای کوبایاشی

های  لباس  بوده است که  هدف پنهانش   احتمالا  که به زبان نیاورده است و  داشته است

های  بچههم  ؛ تا  داشته باشندیکسان    ظاهری  های فقیر و غنیبچه    ود  همه فرسوده باش

نفس  عزت  وفقیر  نشود  شکسته  غنی  بچه  هم   شان  همسانهای  همسنگ  زیست  با    و 

 دیگران را تجربه کنند.

 
1 Sosaku Kobayashi 
2 Tomoe 



 

ساز بتراشیم، آن جوری  مان را مثل یک مجسمههایخواهیم بچهمان میما در مدرسه

ه کنیم و شکل دهیم. رّآید؛ یا مثل یک نجار آنها را اَکه دوست داریم و خوشمان می

شوند که ما فقط باغبانی کنیم؛ خاک خوب، آب خوب و  ها وقتی شکفته میاما بچه

  و نور   ؛محبت است   تربیت، آب   ؛امنیت است   تربیت،نور خوب به آنها بدهیم. خاک 

دانند که چگونه  بدهیم، خودشان می  کودکانمانآزادی است. اگر این سه را به    تربیت،

که بعد از تولد  این   محضبهآموزیم که چگونه ببیند؟ او  بشکفند. مگر ما به چشم می

؛ گوش  کندو دیدن بهتر و بهتر را تمرین می  کندشود، شروع به دیدن میگشوده می

همین نیز همین  نیز  و دهان  بینی  دنیا میطور،  به  وقتی  نیز  آید طور. کل یک کودک 

کند. ما فقط باید مراقب او باشیم که به    مسیر خود را در زندگی پیدا  تواندداند و می می

نزند و یا دیگران به او آسیب نزنند. یعنی امنیت او را    بازگشتهای بیخودش آسیب

  بعد او را از محبت خویش سرشار کنیم، مانند باغبانی که به نهالش آبم؛  فراهم کنی 

تجربه کند. نور یا آزادی    و آزاد بگذاریم تا  و سپس به او اجازه دهیم  ؛دهدمی  کافی

نشدنی، تا های گوناگون و فراوان و تماماین موجود در معرض تجربه  رهاکردنیعنی  

تواند،  کرانه هستی شکل بگیرد؛ آن گونه که میهای وجودش در این بیسلول  ذرهذره

این  و    بردها را از بین میهای ما تمام این ظرفیتاما مداخلهظرفیت دارد و دوست دارد.  

از کودک فرصت را  می  انها  توتوچان ما  مدرسه  گیرد.  در  را داشت که  بخت  ای  این 

یک باغبان، درختان را از امنیت و محبت و آزادی سرشار    زندگی کند که مدیرش بسان 

که دوست    گونهآنبشکفند    که ظرفیت دارند، تا آنها  گونهآند  ببالن   ها، تا آنردکمی

دهد؛ و  شان اجازه میهای وجودیی که قابلیتبه حداکثر ظرفیتبرسند  دارند، تا آنها  

 سرشار کنند. های خویش خویش و میوه عطر از  فضای اطراف را آنگاه



 

بیشتری به ما بدهد،  های  میوه  در کوتاه مدت  ای ممکن استگیاهان گلخانه  یکاردست

بین میکند، زیباییاما عمر گیاه را کوتاه می برابر هایش را از  مقاومتش را در  برد و 

بینی نشده، کل گیاه  دهد؛ آنگاه در یک سرما یا گرمای پیش محیط بیرون کاهش می

کنیم که در یک زمینه  کودکانمان میبا  رود. این همان کاری است که ما  از بین می

مقاومت    رشد و   قدرت  ،های دیگرزمینه  بسیاری   دهیم، اما درآنان را بسیار پرورش می

می را کم  نمی  چون کنیم  آنها  تا  اجازه  فطرت خویش  دهیم  بر  و  کنند  شکل  تجربه 

، در یک  دادنازدستبنابراین کودک ما در یک دعوا، در یک حادثه، در یک    .دنبگیر

و  ، شوددر خود مچاله می، ریزدیفروم  ،خوردنشکستو در یک   ، در یک تحقیرداغ

از دست می برای رفتن را  نخبگانی  دهدانرژی خود  از  بزرگی  این سرنوشت بخش   .

ما در چهل سال گذشته باید آموزش داده  است که  این همان کاری است که  و  ایم 

این همان کاری است که آقای کوبایاشی  و  متوقف کنیم؛ هم در خانه و هم در مدرسه.  

 .کرد  در مدرسه توموئه

کتابش  توتوچان  در  مدرسه  این  از  را  خود  تجربه  رویائی)  روایت    بازگفته   (مدرسه 

است، کتابی شیرین، زیبا و خواندنی که سطر سطرش آموزش است؛ برای مادران، برای 

گذاران آموزشی.  پدران، برای مربیان، برای معلمان، برای مدیران و حتی برای سیاست

رسد و هرکس  سطور این کتاب به مشام ما می  یلالابهبوی عطر باغ توموئه همچنان از 

ای  کاش او هم در کودکی چنین مدرسهخورد که ایخواند غبطه میاین کتاب را می

ای را تجربه کنند. کند که فرزندانش روزی چنین مدرسهرا تجربه کرده بود و آرزو می

به همه کسانی که با کودک سروکار دارند  ام و اکنون  خوانده  چند بارمن این کتاب را  

کنم که  توصیه می  –ران  گذاپدران و مادران، مربیان و معلمان و مدیران و سیاست  –



 

ملموس  عینی و صورتبهحتماً این کتاب را بخوانند و با دنیای تربیت به شیوه باغبانی، 

شده در هشتاد سال پیش که هنوز دنیا به دانش امروز در  شده، آن هم تجربهو تجربه

حوزه تربیت نرسیده بود، آشنا شوند. اگر آقای کوبایاشی در هشتاد سال پیش توانست،  

 ما امروز باید بتوانیم.  

و    یصوت   ل یفا  گانیاجازه انتشار را  یاز نشر قطره برادانم که  و اکنون، برخود لازم می

 یبرا  « نیزتوسعه   یفکر  شیپو». از  ی کنمسپاسگزار  »مدرسه رویائی« کتاب    افیدیپ

قدردان خانم دکتر بدرالزمان   نی. همچن ممتشکر  این کتاب   یصوت   نسخه و انتشار    تولید

 حمایت کردند. آن یاز انتشار نسخه صوتهستم که این کتاب را توصیه و پزشکزاد 

1۴۰2محسن رنانی / دانشگاه اصفهان / آبان   

 



  

  ی مترجم  مقدمه

ـ آشنا ١در اقامت كوتاه مدتي در ژاپن با خانم معلمي ـ خانم مايا ايتوه 

شدم، او كتابي را كه اكنون پيش روي شماست، به يادگار بـه مـن داد. در   
  وار كتاب را بخوانم. آن اقامت كوتاه مدت فقط توانستم روزنامه

شـدت   دقـت مـرور كـردم و بـه     ا بهپس از مراجعت به ايران، كتاب ر
هاي رفتاري و آموزشي آقـاي كـوباياشي ـ كـه در طـول     تحت تأثير شيوه

و هـا   سـنجي  شـويـد ـ قـرار گـرفتم. نكتـه     ي كتاب با وي آشنا مي مطالعه

ي  ، مؤسس، صاحب و مدير مدرسه٢ي ديد آقاي سوساكوكوباياشي گستره

او بـراي رسـيدن بـه هـر     بسيار جالب توجه و حايز اهميت است.  ٣توموا

ترين بهره  كند كه بيش هدفي، با تفكر و بررسي بسيار راهي را انتخاب مي
نفسي كـه بـه كودكـان القـا      همراه داشته باشد. اعتمادبه را براي كودكان به

گزينـد و   هايي كه براي بروز و پرورش استعداد هريك برمي كند، شيوه مي

                                                                                                                              
1. Maya Itoh 
2. Sosaku Kobayashi  
3. Tomoe Gakoen 
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گيـرد،   لازم در پـيش مـي  هايي كه بـراي آمـوزش هريـك از علـوم      روش
ي  ها دارد و نمايانگر ژرفـاي انديشـه   حكايت از عشق او به كارش و بچه

  ويژه پرورشي است. او بر مسائل مختلف آموزشي و به
اي از كودكان استثنايي مشغول به  ي توموا در واقع مجموعه در مدرسه

فتـاده و  تحصيل بودند. البته استثنايي نه به مفهوم رايج امروز يعني عقب ا
هـا   آل ي تفكر، ايـده  كندذهن يا تيزهوش بلكه به مفهوم انساني كه از جنبه

يا رفتار با ديگران تفاوت قابـل مشـاهده دارد. فـردي مثـل قهرمـان ايـن       
هايش و  ها و رفتارش، تمايلات و ديدگاه داستان واقعي كه از نظر خواسته

رد. معلوم نيسـت  گي ي چنين افرادي قرار مي بلاتكليفي با خودش در زمره

ي تومـوا   در كودكي بـا آقـاي كوباياشـي و مدرسـه     ١اگر خانم كورياناگي

توانست مثل امروز فرد موفق، مشهور و مطرحي باشـد يـا    شد مي آشنانمي
  خير.

دسـت در همـه جـاي دنيـا و در ايـران مـا فراواننـد.         كودكاني از اين
نيـاز بـه   شـان   ها و كشف و پرورش اسـتعدادهاي  كودكاني كه آموزش آن

هـاي   هاي خاص دارد. چـه بسـا بسـياري از ايـن غنچـه      كارگيري شيوه به
ويـژه   زندگي ما در مواجهه با سيستم خشك آموزش و پرورش موجود به
شـوند   در دوران دبستان چنان سرخورده و از درس و مدرسه گريزان مـي 

شوند. اين افـراد حتـي    كه حتي مجال پرپرشدن نيافته بلافاصله خشك مي
ندرت بـه موفقيـت دسـت خواهنـد يافـت.       ي تحصيل به ورت ادامهدر ص

شـان   سازي ذهن ها در آماده برخورد با كودكان و پرورش روح و روان آن
براي آموختن علوم مختلف شامل ظرايفـي اسـت كـه متأسـفانه در نظـام      
آموزش و پرورش ما جاي خالي آن بسيار محسوس است. به همين دليل 

در تعليم و تربيت كودكان نـدارم، معتقـدم كـه    كه تخصصي  رغم اين علي

                                                                                                                              
1. Kuroyanagi 



 ٩/ تتسوكو كوروياناگي 

اندركاران اين مقوله قابل استفاده خواهـد بـود. لـذا     اين كتاب براي دست
خواندن اين كتاب را به تمام متوليـان خـرد و كـلان آمـوزش و پـرورش      

كـنم. البتـه در كتـاب قيـد      ويژه آموزش و پرورش ابتدايي توصـيه مـي   به
در ژاپن زمان جنگ جهـاني دوم و پـيش   است كه اين شيوه آموزشي  شده

گويد كه ايـن   ي غيرمتعارفي بوده است. اما همين كتاب مي از آن هم شيوه
  روش غيرمتعارف، حداقل در سطح فردي كارآيي بالايي داشته است.

گونه كه نويسـنده در بخـش    كتاب حاضر شهرت جهاني دارد و همان
چـه   ترجمه شده است. چنـان  ي دنيا كند به چند زبان زنده پاياني اشاره مي

ــاب   ــام كت ــت ن ــا  Totto-Chan the Little Girl at the Windowدر اينترن ي
وجـو كنيـد، مطالـب زيـادي      را جسـت  Tettsuko Kuroyanagiاش  نويسـنده 

  يابيد. كه اين نشان از اقبال جهاني به اين كتاب دارد. ي هر كدام مي درباره
 ـ      اب بـاارزش را بـه مـن    خانم مايا ايتـوه، دوسـت عزيـز مـن ايـن كت

ي آن كارسـاز بـود.    مادرم و همسـرم در ترجمـه  هاي  كردند. تشويق هديه
نويس اين ترجمه را همسرم، دكتر نعمت اللهي، بـازخواني   دستهاي  متن

نويس و كارگردان  نامه و اصلاح كردند. آقاي دكتر يداالله آقاعباسي، نمايش
ر كردند. و در نهايت، آقـاي  برجسته تئاتر، ارتباط بين من و ناشر را برقرا

ي مركزي دانشگاه شهيد بـاهنر كرمـان، بـا     دقاقي، رياست محترم كتابخانه
لطف بسيار زحمت ويرايش متن فارسي را پذيرفتند. از تمام اين عزيـزان  

  شان سپاسگزارم. براي كمك، راهنمايي و همراهي
  

  ١٣٨٨سوسن فيروزي ـ زمستان 



  

  



 

  

 ايستگاه قطار

پيـاده شـدند و    ٢»اُاي مـاچي «از قطار  ١»جي يوگااُكا«ستگاه ها در اي آن

طرف در خروجي  را گرفته بود او را به ٣كه دست توتوـ چان مادر درحالي

آورد كه قبلاً سـوار قطـار    سختي به ياد مي كرد. توتوـ چان به راهنمايي مي
دسـت   بهايي را كـه بـه   خواست بليت گران رو دلش نمي شده باشد. از اين

  ه بود، از دست بدهد.آورد
  »دارم؟ توانم بليت را نگه مي«آوري بليت پرسيد:  او از مسئول جمع

  »تواني. نه، نمي«گرفت پاسخ داد:  كه بليت را از او مي مرد درحالي
هـا مـال    ي ايـن  همـه «ي مرد كه پر از بليت بود اشاره كرد:  او به جعبه

  »شما است؟

                                                                                                                              
1. Jiyogaoka 
2. Oimachi 

٣  .Totto  مخفف اسم اصلي و chanشود.   لقبي كه براي صدا زدن كودكان، در ژاپن استفاده مي  
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گرفـت، پاسـخ داد:    سافران ميها را از م كه با سرعت بليت مرد درحالي
  »آهن است. ها مال ايستگاه راه نه، اين«

اوه، وقتـي بـزرگ   «توتوـ چان با اشتياق به جعبه خيره شـد و گفـت:   
  »آهن بشوم! خواهم بليت فروش راه شدم مي

كرد براي اولين بـار بـه او نگـاه كـرد و      ها را جمع مي مردي كه بليت
خواهـد. پـس    آهن مي ستگاه راهپسركوچولوي من هم شغلي در اي«گفت: 

  »توانيد با هم كار كنيد. مي
توتوـ چان چند قدمي برداشت و نگاه دقيقي به مرد كرد، چاق بـود و  

رسـيد. دسـتانش را بـر پشـتش      نظـر مـي   عينك داشت و خيلي مهربان به
هوم، من اصلاً به كاركردن بـا پسـر شـما    «گذاشت و با خودش فكر كرد: 

كنم. اما حـالا سـرم شـلوغ اسـت زيـرا       بررسي مي فكر نكرده بودم. آن را
   »ي جديد بروم. خواهم به يك مدرسه مي

كـه مـادرش منتظـر بـود      طرف جـايي  كشيد، به كه فرياد مي او درحالي
  »خواهم يك بليت فروش بشوم! من مي«دويد: 

خـواهي يـك جاسـوس     كردم مي فكر مي«مادر تعجبي نكرد اما گفت: 
  »بشوي!

ياد آورد كه تـا   راه افتاد، به دست در دست مادر به كه توتوـ چان همين
خواهـد يـك جاسـوس بشـود. امـا       روز قبل كاملاً مطمـئن بـود كـه مـي    

  ي پر از بليت نيز جالب خواهد بود! مسئوليت داشتن يك جعبه
يك فكر دلپذير از ذهن او گذشت. بـه مـادر نگـاه     »طور است! همين«

توانم يك جاسـوس   مي«گاه كرد: كرد و با صداي بلند او را از فكر خود آ
  »بليت فروش باشم؟!

اش كـه   اش زيـركلاه نمـدي   مادر جواب نداد. صورت دوست داشتني
كوچكي داشت، جدي بود. در واقع او خيلـي نگـران بـود. اگـر     هاي  گل

شـد؟ دختـرش را    پذيرفتند، چه مي ي جديد نمي توتوـ چان را در مدرسه
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كــرد و بــا خــودش  ه مــينگــاه كــرد كــه در طــول خيابــان ورجــه ورجــ
رو  دانست كه مـادرش نگـران اسـت. از ايـن     زد. توتوـ چان نمي مي حرف

نظـرم را عـوض كـردم،    «شان تلاقي كرد با شادابي گفـت:   كه نگاه هنگامي
هاي موسيقي خياباني بشوم  كنم، بهتر است عضو يكي از آن گروه فكر مي

  »كنند! هاي جديد تبليغ مي كه براي فروشگاه
رسيم، نبايد مدير مدرسـه را منتظـر    بيا، دير مي«نااميدي گفت: مادر با 

  »بگذاريم، وراجي بس است. جلو پايت را نگاه كن و درست راه برو.
كـم   ي كوچـك كـم   ها در دوردست، نمـاي يـك مدرسـه    در مقابل آن

  شد. مي ديده

  دختر كوچكي پشت پنجره

درسه را شـروع  كه توتوـ چان تازه م دليل نگراني مادر آن بود كه با آن
  كرده بود، اخراج شده بود. اخراج شدن از كلاس اول را تصور كنيد!  

اين موضوع درست يك هفته قبل اتفاق افتاد. معلم مدرسه بـه دنبـال   
دختر شـما  «مادر توتوـ چان فرستاده و مستقيماً سر اصل مطلب رفته بود: 

 ـ    هم مي نظم كلاس را به ي  ه مدرسـه زند، بايد از شـما بخـواهم تـا او را ب
  »ديگري ببريد.

    »واقعاً توانم تمام شده است.«معلم زيبا و جوان آهي كشيد و گفت:  
پرسـيد توتوــ    مادر كاملاً نگران و دستپاچه شده بود. از خـودش مـي  

  هم زده است! كاري كرده كه آرامش همه را در كلاس به چان چه
تـاهش  زد و بـه موهـاي كو   كه با حالتي عصبي پلك مـي  معلم درحالي

خب، براي شـروع، او صـدها بـار درپـوش     «كشيد توضيح داد:  دست مي
كـار را   كـس نبايـد ايـن    ام هيچ كند. من گفته ميزتحريرش را باز و بسته مي

كه بخواهد چيزي بردارد يا بگـذارد. دختـر شـما دايمـاً در      بكند. مگر اين
حال برداشتن يـا گذاشـتن چيـزي اسـت ـ برداشـتن يـا گذاشـتن دفتـر،          
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خـواهيم الفبـا    هاي درسي و يا هر چيز ديگري. مثلاً، مـي  ادي، كتابجامد
كشـد، دفتـرش را بيـرون     بنويسيم، دختر شما در ميز تحريرش را بالا مـي 

كنـد. سـپس دوبـاره ميـز      آورد و در ميز تحريـر را از آن بـالا ول مـي    مي
كنـد، يـك مـداد بيـرون      كند، سرش را داخـل آن مـي   تحريرش را باز مي

نويسد، اگـر اشـتباه    مي »آ«بندد، يك  سريع در ميز تحرير را ميآورد و  مي
كنـد،   كرده باشد يا آن را بد نوشته باشد باز هم در ميز تحريـر را بـاز مـي   

بنـدد، حـرف را پـاك     دارد و در ميز تحرير را محكم مي كن برمي يك پاك
كنـد تـا پـاك كـن را درون آن      كند، بعد در ميز تحرير را بازو بسته مي مي

را  »آ«دهد. وقتي كه  ي كارها را با بالاترين سرعت انجام مي گذارد ـ همه ب
گـذارد. در   دوباره نوشت همه وسايلش را يكي يكي داخل ميزتحرير مـي 

بنـدد،   گذارد و در را مي كند و مدادش را درون آن مي ميز تحرير را باز مي
گذارد.  ميكند و دفترش را داخل آن  سپس دوباره در ميز تحرير را باز مي

خواهد حـرف بعـدي را بنويسـد، مجـددا همـان جريـان را        بعد وقتي مي
كند، اول دفتر، بعد مداد، بعد پاك كن و هر دفعه در ميز را بازو  تكرار مي
تـوانم او را   كند و مـن نمـي   كار مرا به سرگيجه دچار مي كند. اين بسته مي

    »كند. و بسته مي سرزنش كنم زيرا هر بار به دليلي در ميز تحرير را باز
هـاي   كـرد مـژه   ها را در ذهـنش مـرور مـي    تر صحنه معلم هر چه بيش

لرزيد. ناگهان براي مادر روشن شد كه چرا توتوـ چـان   تر مي بلندش بيش
كند. بـه يـادآورد توتوــ     قدر مكرر درپوش ميز تحرير را بازو بسته مي اين

زده بـود، او  قـدر هيجـان    چان، روز اول، هنگام بازگشت از مدرسـه چـه  
انگيز اسـت! ميـز تحريـر مـن در خانـه،       قدر شگفت مدرسه چه«بود:  گفته

كشـم، امـا روي ميزتحريـر مدرسـه      ها را بيرون مـي  كشوهايي دارد كه آن
تـوانم   توانم آن را بالا ببرم، شبيه يك جعبه است كه مي دري هست كه مي

    »داري كنم، عالي است!!! همه چيز را در آن نگه
ا تصور كرد كه با اشتياق، درپـوش ميزتحريـر جديـد را بـاز     مادر او ر
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ي نافرمـاني او   بندد، و البته فكر نكرد كه ايـن موضـوع همـه    كند و مي مي
كـار تمـام شـود، شـايد ديگـر آن را       كه تازگي اين باشد. به هرحال زماني

در ايـن  «تكرار نكند. اما تنها چيزي كه توانست به معلم بگويد ايـن بـود:   
  »او صحبت خواهم كرد. باره با

اگـر فقـط   «كه به صحبت ادامه داد، اوج گرفت:  صداي معلم، هنگامي
كه معلم به جلو متمايـل شـد، مـادر     هنگامي »دادم. همين بود اهميتي نمي
كنـد از   كه بـا ميزتحريـرش سروصـدا نمـي     هنگامي«خود را عقب كشيد: 

  »شود، در تمام طول مدت كلاس! جايش بلند مي
  »شود؟ كجا؟! بلند مي«ده پرسيد: مادر تعجب ز

  »پشت پنجره.«حوصلگي پاسخ داد:  معلم با بي
  »ايستد؟! چرا پشت پنجره مي«كه گيج شده بود پرسيد:  مادر درحالي

كه بتوانـد اركسـترهاي خيابـاني را بـه      براي اين«معلم تقريباً جيغ زد: 
  »داخل دعوت كند.

كـه يـك    از ايـن  جان كلام حرف معلم اين بود كه توتوــ چـان بعـد   
كوبيـد، ميـزش را    هم مـي  ساعت تقريباً مداوم درپوش ميز تحريرش را به

كرد. بعد درست  ايستاد و بيرون را نگاه مي كرد و پشت پنجره مي ترك مي
كرد تا زماني كه ساكت است شايد فقط همان جا  كه معلم فكر مي هنگامي

هاي  گذر كه لباسبماند، توتوـ چان ناگهان يك گروه موسيقي خياباني ره
  زد. پر زرق و برق پوشيده بودند را صدا مي

ي  از خوش شانسي توتوـ چـان و بدشانسـي معلـم، كـلاس در طبقـه     
كف و خيابان، در ديدرس قرار داشت، فقط يك پرچين كوتاه، مدرسه  هم

توانسـت   رو هركسي در كلاس مـي  كرد. از اين و خيابان را از هم جدا مي
كه توتوـ چـان گروهـي    وگو كند. هنگامي يابان گفتسادگي با عابران خ به

ي معلـم،   آمدنـد. بـه گفتـه    زد، نوازندگان دقيقاً پشت پنجره مي را صدا مي
هـا ايـن جـا     آن«كرد،  سپس توتوـ چان اين موضوع را به كلاس اعلام مي
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بردنـد و اركسـتر را    ها به پشـت پنجـره هجـوم مـي     ي بچه . همه»هستند!
  زدند.   صدامي

و اركستر كوچـك كـه معمـولاً    «چيزي بنوازيد. «گفت:  ان ميتوتوـ چ

هـا، طبـل و   ١كـرد بـا كلارينـت، گانـگ     آرامي از مقابل مدرسه عبور مي به

كردنـد. درايـن    ها اجرا مـي  انگيز براي بچه ، يك آهنگ هيجان٢سامي سن

كه منتظربمانـد تـا    توانست بكند، غير از اين حالت معلم بيچاره كاري نمي
  ود.غوغا تمام ش

ي  رفـت و همـه   شـد، اركسـتر مـي    بالاخره وقتي موسـيقي تمـام مـي   
كه معلـم   گشتند، غير از توتوـ چان. هنگامي آموزان سرجايشان برمي دانش

داد:  او خيلي جدي پاسـخ مـي   »چرا هنوز پشت پنجره هستي؟«پرسيد:  مي
هاي  هرحال اصلاً درست نيست كه گروه شايد يك گروه ديگر بيايد و به«

  »ها را نبينيم. يايند و ما آنديگر ب
توانيد مجسم كنيد كـه چگونـه ايـن كارهـا،      مي«معلم با هيجان گفت: 

كند  دردي خواست با او هم مادر مي» طور نيست؟ زند، اين نظم را برهم مي
   »علاوه... و بعد به«كه او دوباره با صداي تيزتري شروع كرد: 

كـار   ديگر چـه «يد: مادر با احساس يك شناگر در حال غرق شدن پرس
  »كرده است؟!

توانسـتم كارهـايي را كـه او     ديگرچه؟!! من اگـر مـي  «معلم فرياد زد: 
   »جا ببريد. خواستم كه او را از اين كند فقط بشمارم، از شما نمي مي

معلم كمي خودش را جمع و جور كرد و مستقيماً به مادر نگريست و 
ره ايسـتاده بـود و مـن    ديروز توتوـ چان، طبق معمول، كنـار پنج ـ «گفت: 

كردم او منتظر يك اركسـتر خيابـاني اسـت، بـه درس      كه فكر مي درحالي

                                                                                                                              
١ . gong زنگ  
٢ . samisen نوعي بانجو ژاپني  
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از  »كنـي؟  كـار داري مـي   چـه «دادم كه او خطاب به كسـي گفـت:    مي ادامه
كنـد و كنجكـاو    توانستم ببينم با چه كسي صحبت مـي  كه بودم، نمي جايي

ار داريـد  ك ـ چـه «جا چه خبر اسـت. سـپس او دوبـاره گفـت:      بودم كه آن
بـالا نگـاه و     كـرد، فقـط بـه    او به كسي در خيابان اشـاره نمـي   »كنيد؟ مي

كرد. من نتوانستم كنجكاوي خودم را كنترل كنم و سعي كردم  صحبت مي
كـار ادامـه    پاسخ را بشنوم ولي پاسخي نيامد، با اين همه دختر شما به اين

رفتم تا ببيـنم   طرف پنجره قدر كه من نتوانستم درس بدهم. پس به داد، آن
كه سرم را از پنجره بيرون بـردم و   كند، هنگامي او با چه كسي صحبت مي

ي  كردم، يك جفت پرستو را ديـدم كـه داشـتند بـالاي پنجـره      بالا را نگاه
هـا   كرد. حالا، من بچـه  ساختند و او با پرستوها صحبت مي كلاس لانه مي

معنـي اسـت. امـا     گويم صحبت كردن با پرستوها بي كنم، نمي را درك مي
جا است كه درست وسـط كـلاس از پرسـتوها     كنم كاملاً نابه احساس مي

  »كنند! كار مي بپرسند كه چه
كه مادر بتواند دهانش را براي عذرخواهي بـاز كنـد، معلـم     قبل از اين

ها خواستم كه پرچم ژاپـن را بكشـند،    در كلاس نقاشي از بچه«ادامه داد: 
شما شروع كـرد بـه كشـيدن يـك پـرچم       همه درست كشيدند، اما دختر

دانيد، پرچمي با اشعه ـ فكر كردم اشكالي نـدارد، امـا     نيروي دريايي ـ مي 
دار بـه دور آن كـرد.    ي ريشـه  او ناگهان شروع بـه كشـيدن يـك حاشـيه    

  دانيد، يك حاشيه ريشه دار! مي
هاي جوان وجود دارد، احتمالاً در  هاي گروه هايي كه در پرچم مثل آن

كنـد،   كار مي كه بفهمم چه ها را ديده است. اما قبل از اين يكي از آنجايي 
دار زرد رنگ كشيده بود كـه از كاغـذ بيـرون رفتـه      ي ريشه او يك حاشيه

ي  كه پرچم او قسمت عمـده  روي ميز تحريرش ادامه پيدا كرده بود. چون
كاغذ را گرفته بود و جاي كافي بـراي حاشـيه وجـود نداشـت. او مـداد      

  زردش را برداشت و صدها پاره خط دورتادور پرچمش كشيد كهشمعي 
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طوري كه وقتـي او كاغـذ را برداشـت،     فراتر از كاغذ گسترده شده بود. به

طور وحشتناكي پـر از خطـوط و علايـم زرد شـده بـود.       ميز تحريرش به
قدر سخت آن را پاك كرديم. خوشبختانه خطـوط فقـط    نيست كه چه مهم

  »ه بود.در سه طرف كشيده شد
منظورتان چيست، فقـط  «كه گيج شده بود فوري پرسيد:  مادر درحالي

  »سه طرف؟!
او در «رسـيد بـا مهربـاني توضـيح داد:      نظر مي كه خسته به معلم با اين

ي پرچم كشيده بود، بنـابراين فقـط حاشـيه در سـه      سمت چپ، يك ميله
  »طرف پرچم بود.
    »فقط سه طرف! آها،«اي احساس آسودگي كرد،  مادر تا اندازه

تـر   امـا بـيش  «معلم، خيلي شمرده، با تأكيد بر روي هر كلمـه، گفـت:   
طور روي ميز  ي پرچم نيز از كاغذ بيرون رفته بود واثر آن هنوز همان ميله

  »تحرير باقي است.
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ي صحبت  كه ديگر تمايلي به ادامه سپس معلـم بـرخـاست و مثل اين
ستم كه آشفته است، معلم كـلاس  من تنها كسي ني«سردي گفت:  ندارد، به

  »مجاور هم مشكل دارد.
آمـوزان   كرد. اين وضعيت براي ساير دانـش  مسلماً مادر بايد كاري مي

اي كـه   كـرد مدرسـه   ي ديگـري پيـدا مـي    هم مناسب نبود. او بايد مدرسه
دادند كه چگونه  فهميدند و به او ياد مي مسئولانش دختر كوچك او را مي

اي را كه در راه رسـيدن بـه آن بودنـد، مـادر      رد. مدرسهسر بب با ديگران به
  وجوي طولاني يافته بود. پس از يك جست

مادر به توتوـ چان نگفته بود كه اخراج شده است. او دريافته بود كـه  
خواسـت، او   چه انجام داده، اشتباه است و نمـي  فهميد كه آن دخترش نمي

كـه توتوــ چـان     انياي بشود. پس تصميم گرفـت تـا زم ـ   دچار هيچ عقده
چه مادر گفت، اين بـود:   ي آن بزرگ نشده است، چيزي به او نگويد. همه

ي يـك   ي جديد بروي؟ من درباره خواهد به يك مدرسه قدر دلت مي چه«
  »ام. ي خوب چيزهايي شنيده مدرسه

  »باشد، ... اما،...«كه فكر كرد گفت:  توتوـ چان بعد از اين
  »او فهميده كه اخراج شده است؟چه شد؟ آيا «مادر فكر كرد: 

هـاي   كنيـد گـروه   فكـر مـي  «اما كمي بعد توتوـ چان با شادي پرسيد: 
  »موسيقي خياباني به مدرسه جديد خواهند آمد؟

  ي جديد مدرسه

كـه در ورودي مدرسـه جديـد را ديـد، ايسـتاد.       توتوـ چـان هنگـامي  
 هـاي عـالي داشـت كـه اسـم مدرسـه بـا        ي قبلي او دري با ستون مدرسه

ي جديـد خيلـي    حروف بزرگ روي آن نوشته شده بـود، امـا در مدرسـه   
ساده از دو تير چوبي كاملاً كوتاه تشكيل شده بود كه هنوز شاخ و بـرگ  

  روي آن بود.
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تر شـود،   كند، شايد بازهم بزرگ اين ستون رشد مي«توتوـ چان گفت: 
  »كه از تير تلفن بلندتر شود! تا اين

تـر   دار بودنـد. وقتـي نزديـك    تاني ريشـه دو تير چارچوب، دقيقاً درخ
گرفت تا بتوانـد اسـم مدرسـه را بخوانـد      طرفي مي رفت، بايد سرش را به

  زيرا باد علامت را كج كرده بود. 

  .١»مد ـ ر ـ سه ـ تو ـ مو ـ ا«

يعنـي چـه، كـه مـادر      »تومـوا «خواست از مادر بپرسد  توتوـ چان مي
ش بايد رؤيا ديـده باشـد. او   چيزي را چنان نگريست كه او فكر كرد مادر

ها دقيق نگاه كرد تا چشـم انـداز بهتـري پيـدا      چمباتمه زد و از ميان بوته
  كند، و او نتوانست به چشمانش اعتماد كند.

    »جا در حياط مدرسه؟! مادر، اين واقعاً يك قطار است؟ آن«
آهـن   ي راه عنوان كلاس درس مدرسه، از شش واگن از كـار افتـاده   به

  اي در قطار! شده بود. براي توتوـ چان يك رؤيا بود، مدرسهاستفاده 
درخشـيد. امـا چشـمان     ها در آفتاب صـبحگاهي مـي   هاي واگن پنجره

هـــا را  كـــه از ميـــان بوتـــه زار آن گونـــه درحـــالي دختـــرك گلگـــون
  درخشيد. تر مي نگريست، بيش مي خيره

  »من اين مدرسه را دوست دارم!«

كـه بـه    از شـادي كشـيد و در حـالي   اي بعد توتوـ چان فريادي  لحظه
عجله كن، زود باش، بيا به اين قطار كه هنـوز ايسـتاده   «گفت:  مادرش مي

  دويد. »ي قطار مدرسه«به سوي  »است، برسيم.
دنبال او دويد. مادر زمـاني در يـك تـيم بسـكتبال      زده به مادر وحشت

ا درسـت  تر بود و لبـاس او ر  بازي كرده بود، بنابراين از توتوـ چان سريع

                                                                                                                              
1. Tomoe Gakuen 
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  كه به يك در رسيد، گرفت. هنگامي
كـه از پشـت او را    مـادر درحـالي   »تـواني بـروي تـو.    تو هنـوز نمـي  «

ها كلاس درس هستند و تو هنـوز حتـي پذيرفتـه     واگن«بود، گفت:  گرفته
خواهي به اين قطار برسي، بايد با مـدير، خـوب و    اي. اگر واقعاً مي نشده

او صحبت كنيم و اگر همه چيز خوب  رويم تا با مؤدب باشي. ما حالا مي
  »فهمي؟ تواني به اين مدرسه بروي، مي پيش برود، تو مي
كه همان موقع به آن قطار نرسيده  طور وحشتناكي از اين توتوـ چان به

طور كه مـادر گفـت،    بود، مايوس شده بود، اما فكر كرد بهتر است، همان
  رفتار كند.

  »ا دوست دارم.بسيار خوب، من اين مدرسه ر«او گفت: 
خواسـت بـه او بگويـد مهـم نيسـت كـه او مدرسـه را         مادر دلش مي

دوست دارد، بلكه مهم اين است كه مـدير مدرسـه او را دوسـت داشـته     
باشد. اما فقط به اين اكتفا كرد كه لباس توتوـ چان را رها كرده، دست او 

  را بگيرد و همراه او به سوي دفتر مدير مدرسه برود.
ها اولين ساعت كـار   هاي قطار آرام بودند، چرا كه كلاس ي واگن همه
جاي  ي خود را شروع كرده بودند، حياط نه چندان وسيع مدرسه به روزانه

هـايي پـر از    ي گـل  جـا تپـه   ديوار، با درختان محصور شـده بـود و در آن  
  هاي قرمز و زرد وجود داشت. گل

سـت راسـت   دفتر مدير مدرسه درون يك واگن قطار نبود، بلكه در د
يك ساختمان يك طبقه كه بالاي آن يك پلكان نيم دايره شامل هفت پلـه  

  روي در ورودي قرار داشت. سنگي بود، روبه
هـا دويـد، بعـد ناگهـان      توتوـ چان دست مادر را رها كرد و بالاي پله

  سوي او بدود. چرخيد و مادرش را تقريباً وادار كرد به
نظرش را نسبت به مدرسه تغيير  ترسيد توتوـ چان كه مي مادر درحالي

  »چه خبر است؟«داده باشد، پرسيد: 
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كه بالاتر از مادر روي بالاترين پله ايستاده بـود بـا    توتوـ چان درحالي
خواهيم او را ببينـيم بايـد يـك     مردي كه مي«جديت تمام با او نجوا كرد: 

  »رئيس ايستگاه باشد!
ش را نزديـك  مادر احساس شكيبايي بسيار مطبـوعي داشـت، صـورت   

  »چرا؟«توتوـ چان برد و به آهستگي گفت: 
شما گفتيد او مدير است اما او اگـر  «طور جواب داد:  توتوـ چان همان

  »ي اين قطارها باشد، حتماً يك مدير ايستگاه است. صاحب همه
پذيرفت كه اين براي يـك مدرسـه غيرعـادي اسـت كـه       مادر بايد مي

ر بگيرد، امـا زمـاني بـراي توضـيح دادن     كا آهن را به ي راه هاي كهنه واگن
پرسي؟ و مثلاً، پدرت؟!  چرا خودت از او نمي«سادگي گفت:  نبود. مادر به
شـود كـه    هاي زيادي دارد اما اين باعـث نمـي   نوازد و ويولن او ويولن مي

  »طور نيست؟ خانه ما يك فروشگاه ويولن باشد، اين
ف او را پـذيرفت:  گرفت، حر كه دست مادر را مي توتوـ چان درحالي

  »بله، درست است.«

  مدير مدرسه

كه مادر و توتوـ چان وارد شدند، مـردي كـه در دفتـر بـود از      هنگامي
اش برخاست. موهايش در بالا كم پشت بود و چنـد دنـدان    روي صندلي

كه خيلـي   كرد. با اين نداشت، اما رنگ صورتش از سلامت او حكايت مي
كمي داشت و كت و شـلوار تميـز نسـبتا    ها و بازوهاي مح بلند نبود شانه

  اي به رنگ مشكي پوشيده بود. فرسوده
شما چـه  «توتوـ چان با يك تعظيم شتاب زده، با جرئت از او پرسيد: 

  !»هستيد يك مدير مدرسه يا يك رئيس ايستگاه؟
كه فرصت توضيح دادن پيـدا كنـد، او    مادر شرمسار شد اما قبل از اين

  »ير اين مدرسه هستم.من مد«خنديد و پاسخ داد: 
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مـن  «ادامه داد:  »اوه، من خيلي خوشحالم.«توتوـ چان خوشحال شد، 
ي شـما   خواستم از شما خواهشي بكنم، من دوسـت دارم بـه مدرسـه    مي

  »بيايم.
شـما  «مدير مدرسه يك صندلي به او تعارف كرد و رو به مادر گفت: 

  »ت كنم.خواهم با دخترتان صحب توانيد به خانه برويد، من مي مي
توتوـ چان يك لحظه اضطراب داشت، اما هر جور بـود، توانسـت بـا    

  خوبي كنار بيايد. آن به
و  »گذارم. خوب، پس من او را با شما تنها مي«مادر با شجاعت گفت: 

  كه بيرون رفت، در را پشت سرش بست.  پس از اين
روي توتوـ چان قـرار داد   مدير مدرسه يك صندلي جلو كشيد و روبه

حـالا همـه چيـز را    «كه هر دو نزديك هم نشسـتند، گفـت:    س از اينو پ
  »خواهي، صحبت كن. ي خودت برايم بگو، از هر چيزي كه مي درباره
توتوـ چان انتظـار داشـت مـدير مدرسـه از او      »هرچه دوست دارم؟«

ي هرچه  تواند درباره كه مدير گفت، او مي بپرسد و او پاسخ دهد. هنگامي
قـدر خوشـحال شـد كـه فـورا شـروع كـرد،         د، آنخواهد صحبت كن ـ مي

هاي او همه درهم و برهم بود، اما او از هرچيزي كه بـرايش ارزش   حرف
قدر  داشت، صحبت كرد. به مدير مدرسه گفت: قطاري كه با آن آمدند چه

آوري بليت خواهش كرده بود، اما او  رفت، چگونه از مسئول جمع تند مي
قـدر   ي قبلي چه دارد، معلمش در مدرسه نگهاجازه نداده بود كه بليتش را 

شـان راكـي كـه     اي ي سگ قهـوه  ي پرستوها، درباره ي لانه زيبا بود، درباره
ــي ــه م ــه  چگون ــد همــه جــور حق ــدكودك  توان ــه در مه ــد، چگون اي بزن

توانست، با قيچي كه در دهانش بود، قرچ قرچ بكند و معلم گفته بـود   مي
د، چون ممكن است زبانش را ببرد. اما او كار را انجام بده كه او نبايد اين

كشـيد،   داد، چگونه هميشه دماغش را بالا مي كار را انجام مي هرحال اين به
كـرد، پـدرش    افتاد مادرش او را سرزنش مي چون اگر آب دماغش راه مي
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تواند شيرجه بزند، او گفـت و   قدر خوب مي چه شناگر خوبي است و چه
و «گفـت:   داد و مـي  رش را تكـان مـي  خنديـد، س ـ  گفت. مدير مدرسه مي

توانسـت بـاز هـم حـرف      قدر خوشحال بود كه مـي  . توتوـ چان آن»بعد؟
كـه سـعي    هايش تمام شد و با دهاني بسته درحالي بزند، اما بالاخره حرف

  كرد به چيزي فكر كند، نشست. مي
   »چيز ديگري نداري كه به من بگويي؟«مدير مدرسه پرسيد: 
آور است كه ديگر حرفي ندارد. اين  قدر شرم چه توتوـ چان فكر كرد،

اش حـرف   شانس بسيار عجيبي بود. آيا چيز ديگري نبود كه بتواند درباره
آورد، تعجب كـرد، بعـد چيـزي بـه      كه به خودش فشار مي بزند؟ درحالي
  ذهنش رسيد.

ي لباسي كه آن روز پوشيده بود، صـحبت كنـد.    توانست درباره او مي
دوخت، اما اين يكي را خريـده بـود. او    را مادرش مي هايش تر لباس بيش

هايش پاره بود. بعضـي از   آمد، لباس هميشه وقتي تنگ غروب به خانه مي
شـد.   طور مي ها خيلي ناجور بود، مادر هرگز نفهميد كه چگونه اين پارگي

شـد. او توضـيح داد    اش گاهي ريزريز مي هاي زير سفيد كتاني حتي لباس
كـه از   خزيد و هنگامي هاي ديگران مي زير حصارهاي باغ كه از كه هنگامي

هـاي   زد، لبـاس  هـاي خـالي نقـب مـي     زير سيم خاردارهاي اطراف زمين
خواسـت لبـاس    كـه مـي   شد. بنابراين امروز صبح هنگـامي  زيرش پاره مي
هاي زيبايي كـه مـادرش دوختـه بـود      جا بيايد، تمام لباس بپوشد تا به اين

ور شد لباسي را كه مادرش از مغـازه خريـده بـود    پاره شده بود و او مجب
هـاي كوچـك قرمـز تيـره و      ي لباسش ژرسه بـود و نشـانه   بپوشد. پارچه

هاي قرمـزي كـه    كرد گل خاكستري داشت، اما بد نبود. ولي مادر فكر مي
روي يقه بـرودري دوزي شـده بـود خيلـي جالـب نبـود و توتوــ چـان         

ر ببيند در دستش گرفته بـود گفـت:   كه مدير بهت كه آن را براي اين درحالي
  »اش را دوست ندارد. مادر يقه«
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تري براي گفتن فكر كند، مهـم نبـود كـه     بعد او نتوانست به چيز بيش
قدر تلاش كرد. اين موضوع او را خيلـي ناراحـت كـرد، امـا درسـت       چه

همان موقع، مدير مدرسه بلند شد و دست بزرگ و گـرمش را روي سـر   
  »وب، تو شاگرد اين مدرسه هستي.خ«او گذاشت و گفت: 

ي حرف او همين بود. در آن لحظه توتوـ چان احساس كـرد كـه    همه
براي اولين بار در عمرش كسـي را كـه واقعـاً دوسـت داشـت، ملاقـات       

كس براي مدتي چنين طولاني به حـرف   موقع هيچ است. ببينيد، تا آن كرده
حتـي يـك بـار    او گوش نكرده بود. و در طول اين مدت مـدير مدرسـه   

ي  نظر نرسيده بود، اما فقط به انـدازه  حوصله به خميازه نكشيده بود. يا بي
  رسيد. نظر مي زده به خود او هيجان

نظر  توتوـ چان هنوز ياد نگرفته بود كه چگونه وقت را بگويد، فقط به
توانست وقت را  اي گذشته است. اگر مي رسيد كه مدت خيلي طولاني مي

شـد.   تر متشكر مـي  حير و از مدير مدرسه حتي خيلي بيشاندازه بگيرد، مت
كـه او   زيرا مادر و توتوـ چان ساعت هشت به مدرسه رسيدند و هنگـامي 

حرف زدنش را تمام كرد و مدير مدرسه به او گفت كه شاگرد آن مدرسه 
پـس   »آه، وقت ناهار اسـت. «اش نگاه كرد و گفت:  است به ساعت جيبي

  عت تمام به توتوـ چان گوش كرده باشد.مدير مدرسه بايد چهار سا
نه قبلاً و نه بعداً هيچ بزرگسالي به اين اندازه بـه توتوــ چـان گـوش     

كه يك كودك هفت سـاله بـه    علاوه مادر و معلمش از فكر اين نكرد. و به
اي كه چهار ساعت تمام بدون وقفه صحبت كند حرف داشته است  اندازه

  شدند.   مبهوت مي
متوجه نشد كه اخراج شده است و ديگـران سرگشـته    البته توتوـ چان

بودند كه چه بكنند. داشتن يـك خلـق و خـوي تابنـاك طبيعـي و كمـي       
داد. امـا او احسـاس درونـي عميقـي      فراموشكاري به او سيماي پاكي مـي 

هـاي ديگـر فـرق دارد و كمـي عجيـب       رسيد با بچـه  نظر مي داشت كه به
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امنيت، صميميت و شادي به او است. به هرحال مدير مدرسه احساسي از 
  خواست كه هميشه با مدير مدرسه بماند. القا كرد، او مي

  

، در روز ١اين احساس توتوـ چان به مدير مدرسه، سوساكوكوباياشـي 

  اول بود و خوشبختانه مدير نيز همين احساس را نسبت به او داشت.

  وقت ناهار

ا ببيند. او توضيح ها ر مدير مدرسه توتوـ چان را برد تا غذاخوري بچه
 »خـوريم.  خوريم، بلكه در سالن اجتماعات مي ناهار را در قطار نمي«داد: 

هاي سنگي بود كه قبلاً توتوـ چان از آن بالا  سالن اجتماعات در بالاي پله
هـا را ديدنـد كـه ميزهـا و      جـا رسـيدند بچـه    كه بـه آن  رفته بود. هنگامي

شكل دايره بچيننـد.   ها را به آندادند تا  را پرسروصدا حركت ميها  صندلي
اي به تماشا ايستادند، توتوـ چان ژاكـت مـدير مدرسـه را     ها در گوشه آن

  »ها كجا هستند؟ بقيه بچه«كشيد و پرسيد: 
  »همه اين جا هستند.«مدير مدرسه پاسخ داد: 

توانسـت بـاور كنـد، فقـط      توتوــ چـان نمـي    »جا هسـتند؟!  همه اين«
منظـور شـما   «قبلي او به اين تعداد بودنـد.  ي  شاگردان كلاس اول مدرسه

  »خوانند؟ اين است كه فقط حدود پنجاه نفر در اين مدرسه درس مي
  »اش همين است. همه«مدير مدرسه گفت: 

ي قبلــي  توتوـــ چــان انديشــيد همــه چيــز ايــن مدرســه بــا مدرســه 
  است. متفاوت

ي  وقتي همه نشستند، مدير مدرسه از شـاگردان پرسـيد كـه آيـا همـه     
  اند. ها آورده ها چيزي از اقيانوس و چيزي از تپه نآ

                                                                                                                              
1. Sosaku Kobayashi 
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كردند، بـا هـم    هاي غذاي مختلفشان را باز مي كه ظرف ها درحالي بچه
  »بله!«فرياد زدند: 

كـه دور و بـر    درحـالي  »بگذاريد ببينم چه داريد.«مدير مدرسه گفت: 
كشـيدند،   ها با خوشـي جيـغ مـي    كه بچه زد و هنگامي دايره ميزها قدم مي

  كرد. هاي غذا را نگاه مي اخل ظرفد
قـدر بـامزه، مـن متحيـرم كـه منظـور او از        چـه «توتوـ چان فكر كرد: 

اين مدرسـه متفـاوت و   » چيست! »ها ها و چيزي از تپه چيزي از اقيانوس«
قـدر جالـب و    كرد غذاخوردن در مدرسه اين بامزه بود. او هرگز فكر نمي

ز ايـن ميزهـا خواهـد نشسـت     كه فردا پشـت يكـي ا   بامزه باشد. فكر اين
به مدير  »ها چيزي از اقيانوس و چيزي از تپه«كه غذايش را شامل  درحالي

خواسـت از شـادي    دهد چنان او را خوشحال كرد كه مي مدرسه نشان مي
  پرواز كند.

كـرد، نـور نـرم     هاي غذا را بررسي مـي  كه مدير مدرسه ظرف چنان هم
  .داد وشو مي هايش را شست ظهرگاهي، شانه

  كند توتوـ چان مدرسه را شروع مي

 » حالا تو شاگرد اين مدرسه هسـتي. «كه مدير مدرسه گفت:  بعد از اين
توانست تا رسيدن روز بعد صبركند. هرگـز بـراي    سختي مي توتوـ چان به

هـا بـراي بيـرون     قدر منتظر نشـده بـود. مـادر صـبح     رسيدن يك روز اين
شكل داشت. اما آن روز صـبح  كشيدن توتوـ چان از رختخواب، معمولاً م

او قبل از هركس ديگري بيدار شده بود و لباس پوشيده با كيـف مدرسـه   
  بر پشتش منتظر بود. 
نگهبان ـ رفتار غيرعادي توتو ـ چـان را بـا ترديـد        راكي، سگ گرگي

زير نظر گرفت. اما بعد از يك كش و قوس حسـابي، در انتظـار رخ دادن   
  ر گرفت.چيزي، نزديك توتو ـ چان قرا
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ي  كـه صـبحانه   مادر كارهاي زيادي داشت كه انجام بدهد. او درحـالي 
چيـزي از  «داد، با فعاليت زياد يـك ظـرف غـذا شـامل      توتوـ چان را مي

چنـين بليـت قطـار او را درون     فراهم كرد. هم »ها اقيانوس و چيزي از تپه
يك پوشش پلاستيكي قرار داد و با يك بند به گـردنش آويخـت تـا گـم     

  ود.نش
  »دختر خوبي باش.«پدر كه موهايش كاملاً پريشان بود، گفت: 

. در »البتـه «پوشـيد گفـت:    هـايش را مـي   كه كفـش  توتوـ چان درحالي
جلويي خانه را باز كرد، سپس برگشـت، مؤدبانـه تعظـيم كـرد و گفـت:      

  »خداحافظ همگي.«
كه ديد توتوـ چان از در بيرون رفت اشك در چشـمانش   مادر هنگامي

شد باور كرد كه اين دختر كوچك سرزنده كه ايـن   سختي مي زد. بهحلقه 
چنين مطيع و شاد عازم مدرسه است، به تازگي از مدرسـه اخـراج شـده    
  است. او با شور و التهاب دعا كرد كه اين بار همه چيز خوب پيش برود.

كه ديد توتوـ چان بليت قطـار را درآورد و   يك لحظه بعد، مادر از اين
اما تصـميم گرفـت كـه     »اوه، عزيزم...«اكي آويخت از جا پريد به گردن ر

  شود. چيزي نگويد و صبركند و ببيند چه مي
كه بليت را به گردن راكي آويخت، چمباتمه زد  توتوـ چان بعد از اين

بند خيلي بلنـد بـود و بليـت     »آيد. ديدي؟ اصلاً به تو نمي«و به او گفت: 
  شد. روي زمين كشيده مي

تواني سوار قطار شـوي.   اين بليت من است نه تو. تو نميفهمي؟  مي«
چنـين از آن مـرد    هرحال من از مدير مدرسه خواهش خواهم كرد و هم به

  »ها به تو هم اجازه بدهند كه به مدرسه بيايي. مسئول ايستگاه، شايد آن
كه  هاي تيز و توجه بسيار گوش كرد، اما بعد از اين راكي ابتدا با گوش

قطار كلاس «اي كشيد. توتوـ چان ادامه داد:  بليت زد خميازه چند ليس به
كنم كه براي سوارشدن به آن يكـي   كند. بنابراين من فكر نمي حركت نمي
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به بليت احتياج داشته باشي. اما امروز تو بايد فقـط در خانـه منتظـر مـن     
  »بماني.

ي قبلي قدم بزند و  راكي هميشه عادت داشت با توتوـ چان تا مدرسه
بعد به خانه برگردد. طبيعتاً امـروز هـم انتظـار داشـت كـه چنـين باشـد.        

چان بليت و بنـد را از گـردن راكـي درآورد و بـا دقـت بـه گـردن         توتوـ
بـار ديگـر هـم بـا پـدر و مـادر خـداحافظي كـرد:          خودش آويخت. يك

كـه   كه به پشت سـر نگـاهي بينـدازد درحـالي     بعد بدون اين »خداحافظ!«
زد، دويـد. راكـي هـم بـا خوشـحالي جلـو او        ه ميكيفش به پشتش ضرب

  كرد. جست و خيز مي
ي قبلي بود، بنابراين توتوــ چـان از    راه تا ايستگاه تقريباً شبيه مدرسه

اش گذشت.  هاي كلاس قبلي شناخت، مثل بچه هايي كه مي ها و گربه سگ
ت هـا را تح ـ  ها نشان داده آن توتوـ چان فكر كرد، آيا بايد بليتش را به آن

خواست دير برسد، بنابراين تصـميم گرفـت آن    تأثير قرار دهد. اما او نمي
 روز اين كار را نكند و براي رفتن به مدرسه عجله كرد.

كه مثل هميشه به راست بپيچـد بـه    كه توتوـ چان به جاي اين هنگامي
چپ پيچيد، راكي بيچاره ايستاد و با نگراني به اطراف نگـاه كـرد. توتوــ    

به خروجي بليت رسيده بود، اما به سوي راكي كه گيج ايسـتاده  چان قبلاً 
  بود، بازگشت.

ي ديگـر   روم. حالا بـه يـك مدرسـه    ي قبلي نمي من ديگر به مدرسه«
  »روم. مي

هايش مثـل   توتوـ چان صورتش را مقابل صورت راكي گرفت. گوش
  هميشه بدبو بود، اما براي توتوـ چان بوي خوبي داشت!

چـان بليـتش را بـه مسـئول ايسـتگاه نشـان داد و        توتوـ »خداحافظ.«
هاي سراشيب ايستگاه كرد. راكي به نرمـي زوزه   شروع به بالا رفتن از پله

  كه توتوـ چان از نظر دور شد او را نگريست. كشيد و تا هنگامي
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  كلاس درس در قطار

ي مـدير مدرسـه،    كه توتوـ چان به در واگني رسيد كه به گفته هنگامي
كس نرسيده بود. كـلاس او يـك واگـن قـديمي      د، هنوز هيچكلاس او بو
هــايي كـه يــك دسـتگيره از بيــرون روي درش داشـت. بايــد     بـود، از آن 

لغزانــدي.  گرفتــي و در را بــه راســت مــي دســتگيره را بــا دودســت مــي
كه توتوـ چان داخل واگن را دزدكي نگاه كرد، قلبش از هيجان به  هنگامي

  تپيد. تندي مي
  »اوه.«

جا مثل رفتن به يـك سـفر دايمـي بـود. بـالاي       واندن در ايندرس خ
هاي مخصوص گذاشتن اثاثيه وجود داشت. تنهـا   هاي آن هنوز طبقه پنجره

تفاوت اين بود كه در جلو واگن يك تخته سياه قرار گرفته بـود و جـاي   
هـاي دراز را ميـز و صـندلي گرفتـه بـود كـه همـه رو بـه جلــو          نيمكـت 

هـا بـراي مسـافران ايسـتاده، مثـل       ر از دسـتگيره قرارداشت. همه چيز، غي
گذشته، سرجاي خود باقي بود. توتوـ چان داخل شد و سرجاي يك نفـر  

ي قبلـي، امـا خيلـي     هاي مدرسه هاي چوبي شبيه صندلي نشست. صندلي
توانسـت تمـام روز روي آن بنشـيند. توتوــ      راحت بود، طوري كه او مي

را دوست داشت كه عزم كرد هر قدر خوشحال بود و اين مدرسه  چان آن
  روز به مدرسه بيايد و هرگز غيبت نكند.

دانسـت كـه قطـار سـاكن      توتوـ چان از پنجره به بيرون نگاه كرد، مي
رسيد كه در حال حركت است. آيا به دليل اين نبود كه  نظر مي است اما به

  رفتند؟ ها و درختان مدرسه به آرامي در نسيم، اين سو و آن سو مي گل
سـپس   »مـن خيلـي خوشـحالم!   «و بـالاخره بـا صـداي بلنـد گفـت:      ا

گونـه كـه هـر     صورتش را به پنجره فشار داد و يك ترانه سـاخت، همـان  
  كرد. وقت خوشحال بود، اين كار را مي
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  قدر خوشحالم، من آن«
  قدر خوشحالم من! آن

  چرا خوشحالم؟
  »زيرا...

دفتـر و   درست در همين لحظه يك نفر وارد شد، يك دختـر بـود. او  
اش را از كيفش بيرون آورد و روي ميز تحريرش گذاشت، بعـد   جامدادي

 ١روي نوك پنجه بلند شد و كـيف را روي طبقه گذاشت. جـاي كفشـش 

را نيز همـان بـالا گذاشت. توتوـ چان آوازخواندن را قطع كـرد و همـان   
كارها را تكرار كرد. بعد يك پسر وارد شد، جلـو در ايسـتاد و كـيفش را    

كند،  مي كه بسكتبال بازي ي بالاي پنجره پرتاب كرد، مثل اين طرف طبقه به
كـه پرتـاب كيـف را از     كيف كمانه كرد و روي زمين افتاد. پسر درحـالي 

اين بار موفـق شـد، فريـاد زد     »شوت بد!«كرد، گفت:  همان جا تكرار مي
دنبال شد. سپس چهار دسـت   »نه، شوت بد«كه با  درحالي »شوت خوب!«

اش را  پا از ميز تحرير بالا رفت و كيفش را باز كرد تا دفتر و جامـدادي و 
كار براي اولين بار، ظاهراً يـك خطـا بـه     درآورد. شكست او در انجام اين

  آمد. حساب مي
ها كـلاس اول را در   آموز در اين واگن بودند، آن مجموعاً نه نفر دانش

 ـ  ي آن ديدند. همـه  آموزش مي »توموا«ي  مدرسه ا هـم در يـك قطـار    هـا ب
  كردند. سفرمي

                                                                                                                              
هـاي بيـرون را    منظور از جاي كفش كيسه يا كيف كوچكي است كه در اماكن عمومي كفش. ١

آورنـد و كفـش    در ژاپن در بعضي از اماكن عمومي كفـش بيـرون را در مـي   . گذارند در آن مي
  .پوشند مخصوص يا دمپايي مي
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  »توموا«ها در  درس

نظـر   ي كـافي غيرعـادي بـه    مدرسه رفتن در يك واگن قطار به انـدازه 
ي قبـل هـر    رسيد، اما ترتيب نشسـتن نيـز غيرعـادي بـود. در مدرسـه      مي

ها اجـازه داشـتند    جا آن آموز يك ميز تحرير مشخص داشت، اما اين دانش
  د، بنشينند.هر زماني هرجا كه مايل بودن

بعد از مدتي فكر كردن و اطراف را برانداز كردن، توتوـ چان تصـميم  
گرفت نزديك دختري كه صبح بعد از او آمده بود، بنشيند. زيـرا او يـك   

  بود. بنددار كه يك خرگوش دراز روي آن بود، پوشيده لباس پيش
  ها بود. تر، خود درس در اين مدرسه از همه چيز غيرعادي

ي خـاص   ور عادي براي هر سـاعت درسـي يـك برنامـه    ط مدارس به
دارند، مثلاً زنگ اول زبان ژاپني، زنگ دوم رياضيات و... كه در هر زنـگ  

جا كاملاً متفاوت بود. در ابتـداي   شود. اما اين فقط همان درس خوانده مي
ها و موضـوعاتي كـه در آن    زنگ اول، معلم فهرستي از مشكلات، پرسش

حالا با هـر كـدام از ايـن    «شدند تهيه كرد. بعد گفت:  روز بايد مطالعه مي
كرد كه بـا زبـان    بنابراين فرقي نمي »خواهيد شروع كنيد. ها كه مي موضوع

ژاپني يا رياضـيات يـا هـر چيـز ديگـري شـروع كنـي. كسـي كـه انشـا           
كه پشت سر شما كسـي كـه    نوشت. درحالي داشت بايد چيزي مي دوست

الكلي درون يك ظـرف چيـزي را    فيزيك دوست داشت بايد روي چراغ
جوشاند، بنابراين احتمال داشت كه در هركلاس يك انفجـار كوچـك    مي
  بدهد. رخ

ها بـه   زمان با رفتن بچه ها امكان مي داد هم اين روش تدريس به معلم
چـه را   هـا، آن  كلاس بالاتر، به موازات شناختن طرز فكر و شخصيت بچه

هـا بـود    اين يك روش ايده آل براي معلممند بودند بيابند.  كه به آن علاقه
  آموزانشان را واقعاً بشناسند. كه دانش
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ها دوست داشتند كـه بتواننـد    طور بود. آن آموزان نيز همين براي دانش
ي خودشان شروع كنند. اين حقيقـت كـه    درس را با موضوع مورد علاقه

ها تمـام روز مجبـور بودنـد خودشـان را بـا موضـوعاتي كـه دوسـت          آن
هـا را يـك    توانسـتند آن  اشتند تطبيق بدهند اين نتيجه را داشت كه نميند

تر مسـتقل از ديگـران    جوري سازمان بدهند بنابراين درس خواندن، بيش
كه لازم بود با معلم مشورت كننـد.   آموزان آزاد بودند هر زمان بود و دانش

يح آمد و هـر مشـكلي را توض ـ   ها مي خواستند، معلم پيش آن ها مي اگر آن
داد تـا بـه    تـري مـي   داد تا كاملاً بفهمند. بعد به شاگردان تمرينات بيش مي

ها كار كنند. اين روش، درس خواندن بـه معنـاي واقعـي     تنهايي روي آن
آموزي  داد دانش كرد و توضيح مي كه معلم صحبت مي كلمه بود و هنگامي

  توجهي فقط بنشيند. نبود كه با بي
ي درس خوانـدن مسـتقل    بـه مرحلـه   آموزان كلاس اول كـاملاً  دانش

ها هم اجـازه داشـتند تـا بـا هـر موضـوعي كـه         بودند. اما حتي آن نرسيده
نوشـت، يكـي نقاشـي     خواستند شروع كنند. يكي حروف الفبـا را مـي   مي
كـرد.   خواند و حتي يك نفـر ورزش سـوئدي مـي    كرد، يكي كتاب مي مي

ياد گرفته بـود و داشـت   ي حروف الفبا را  دختر كنار توتوـ چان قبلاً همه
قدر با ايـن مسـائل ناآشـنا     نوشت. توتوـ چان آن ها را توي دفترش مي آن

  كار بكند. بود كه كمي عصبي بود و ترديد داشت كه چه
درست در همين لحظه پسري كه پشت سر او نشسته بـود، برخاسـت   
و با دفترش، ظاهراً براي مشورت با معلم، به سوي تخته سياه رفت. معلم 

آمـوز   شت يك ميز، كنار تخته سياه نشسته بود و چيـزي را بـراي دانـش   پ
داد. توتوــ چـان از نگـاه كـردن بـه اطـراف كـلاس         ديگري، توضيح مي

هـايش گذاشـته بـود     اش را روي دست چنان كه چانه برداشت و هم دست
  كشـيد  چشمانش به آن پسر خيره شده بـود. او پـايش را روي زمـين مـي    

  خـورد.   مـي  سـو تـاب   سـو و آن  وحشتناكي به ايـن  طور ي بدنش به و همه
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كنـد، امـا خيلـي     كار را مي توتوـ چان ابتدا فكر كرد كه شايد او عمداً اين
  تواند جور ديگري راه برود. زود تشخيص داد كه او نمي

كرد تا او به جاي خودش برگشـت،   چنان به او نگاه مي توتوـ چان هم
د زد، توتوـ چان با عجله به لبخند چشمانشان با هم تلاقي كرد. پسر لبخن

كه آن پسر پشت سر او سرجايش نشست ـ نشسـتن    او پاسخ داد. هنگامي
ها طول كشيد ـ توتوــ چـان برگشـت و پرسـيد:       ي بچه تر از بقيه او بيش

  »روي؟ طور راه مي چرا اين«
رسـيد پاسـخ داد:    نظر مـي  پسر به آرامي با صدايي ملايم كه باهوش به

  »اطفال شده ام. من دچار فلج«
ي آن  او قبلاً هرگز چيزي دربـاره  »فلج اطفال؟«توتوـ چان تكرار كرد: 

  نشينده بود.
بله، فلج اطفال. نه فقـط پاهـايم كـه دسـتم نيـز مبـتلا       «او زمزمه كرد: 

دستش را بيرون آورد، توتوـ چان به دسـت چـپ او نگـاه كـرد،      »است.
  اند. كه درهم فرو رفته رسيد نظر مي انگشتان بلندش خم شده بود و به
او جواب نداد و  »شود كاري كرد؟ نمي«توتوـ چان با دلواپسي پرسيد: 
كرد كه اي كاش سؤال نكـرده بـود. امـا     توتوـ چان با شرمندگي آرزو مي

اسـت، اسـم تـو     ١اسـم مـن ياسـوآكي يامـاموتو    «پسر به روشني گفـت:  

  »چيست؟
ن بشـاش صـحبت   كه شنيد او با صـدايي ايـن چنـي    توتوـ چان از اين

من توتوـ چـان  «قدر خوشحال شد كه با صداي بلند پاسخ داد:  كند آن مي 
يامـاموتو بـا هـم دوسـت      اين گونه بود كه توتوـ چان و ياسوآكي »هستم.
  شدند.

خورشيد داخل قطار را كاملاً گرم كرده بود، يـك نفـر پنجـره را بـاز     

                                                                                                                              
1. Yasoaki Yamamoto 
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هـا را بـدون    چـه به درون واگن وزيد و موهـاي ب  ١كرد. نسيم تازه بهاري

  هيچ مانع محافظي به نوسان درآورد.
  آغاز شد. »توموا«به اين ترتيب اولين روز توتوـ چان در 

  غذاي دريايي و غذاي زميني

بود، وقت ناهـار كـه    »ها چيزي از اقيانوس و چيزي از تپه«حالا زمان 
كشيد. مدير مدرسه اين عبارت  قدر مشتاقانه انتظارش را مي توتوـ چان آن

ا براي بيان ضرورت توازن و تنوع در مواد غـذايي كـه همـراه بـرنج در     ر
فرزندان «شد ساخته بود. به جاي كلام معمول  ي غذا صرف مي يك وعده

هـا   لطفاً دقت كنيد كه آن«و يا  »خود را عادت دهيد كه همه چيز بخورند
 ، مدير از والدين خواسته بود تا در ظرف»يك ناهار مغذي متوازن بياورند

  بگذارند.   »ها چيزي از اقيانوس و چيزي از تپه«شان  هاي غذاي بچه
يعنـي غـذاي دريـايي ـ چيزهـايي مثـل مـاهي،         »چيزي از اقيـانوس «

 ٢ي خرچنگ يا چيزهايي از اين قبيل (پخته شده در سـس سـويا و سـاكه   

يعني غذاي زميني ـ مثل سبزيجات، غـذاهاي    »ها چيزي از تپه«شيرين) و 
  گوشتي و...

ر خيلـي از ايـن عبـارت تحـت تـأثير قـرار گرفـت و فكـر كـرد،          ماد
قدر ساده بيان  معدودي از مديران قادر هستند كه چنين قواعد مهمي را آن

كنند. كاملاً عجيب، انتخاب كردن از فقط دو گروه، آمـاده كـردن غـذا را    
علاوه مدير مدرسه تصريح كرد كه مادران نبايـد فكـر    كند. و به تر مي ساده
كه آماده كردن غذا خيلي سخت است يـا خيلـي بـراي تهيـه آن بـه      كنند 

                                                                                                                              
  شود. . سال تحصيلي در ژاپن از فروردين آغاز مي ١
٢  .sake  گيرند و در پخت و پز هم كاربرد دارد   عرقي است كه از برنج مي  
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تنـد يـا يـك     ١توانست فقط بـرگ بابـا آدم   دردسر بيفتند. غذاي زميني مي

خشـك كـه فقـط ورقـه شـده       ٢توانست بنيتوي املت و غذاي دريايي مي

توانستيد جلبك دريـايي خشـك شـده     تر، مي است، باشد. يا باز هم ساده
  داشته باشيد. »ها تپه«آلوترشي براي  و يك »اقيانوس«براي 

كـرد،   مـي  كه توتوـ چان با رشك نگاه درست مثل روز گذشته، هنگامي
كـه هريـك    هاي غذا را نگريست. او درحالي مدير مدرسه آمد، همه ظرف

هـا را   آيا چيزي از اقيـانوس و چيـزي از تپـه   «پرسيد:  كرد مي را كنترل مي
چيزي از اقيانوس و چـه چيـزي   كه هر كس چه  كشف كردن اين »داري؟
  انگيز بود. ها آورده بود، خيلي هيجان از تپه

هـا   اش فقط چيزي از تپه گاهي اوقات مادري خيلي مشغول بود و بچه
طور كه مدير مدرسـه دور   يا چيزي از اقيانوس داشت، اما مهم نبود. همان

ر بند سفيد آشپزي و يك تابه در ه ـ زد همسرش با پيش اش را مي بازرسي
ايسـتاد و   آمـوزي مـي   كرد. اگر مـدير جلـوي دانـش    دست او را دنبال مي

ي اقيـانوس بـه او    دو عدد رولت ماهي پختـه از تابـه   »اقيانوس«گفت:  مي
چند تكه سيب زميني جوشيده در سس  »تپه«گفت:  داد و اگر مدير مي مي

  داد. به او مي »تپه«ي  سويا از تابه
من رولت ماهي دوسـت  «گويد: توانست تصور كند كه ب كس نمي هيچ

ي چنـين و چنـاني دارد يـا     كه فكر كند چه ناهار خوشـمزه  يا اين »ندارم.
ها ايـن بـود    آورد. تنها نگراني بچه هميشه چه ناهار بدمزه و نامطبوعي مي

ها ـ رضايت داشته باشند و اگـر چنـين     كه از دو نوع غذا ـ اقيانوس و تپه 
  ي خوبي داشتند. روحيه ها كامل بود و همه شد شادي آن مي

                                                                                                                              
  . نوعي گياه كه خاصيت دارويي نيز دارد. ١
شـود و   . يك نوع ماهي كه در حدود سه پا طول دارد و در درياهاي مناطق حـاره يافـت مـي   ٢

  باشد. داراي پوست كبود با خطوط مورب سياه مي
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توتوـ چـان   »ها چيزي از اقيانوس و چيزي از تپه«با شروع شناخت از 

قـدر بـا عجلـه     ترديد داشت كه آيا ناهاري كه مـادرش آن روز صـبح آن  
كـه ظـرف    گوي اين عبارت بود يـا نـه. امـا هنگـامي     كرده بود پاسخ آماده

كه تنها توانست جلـو  اي در آن يافت  غذايش را باز كرد چنان ناهار عالي
  »اوه، خيلي خوب!«فرياد خود را بگيرد، اين بود كه گفت: 

ي زرد درخشـان، نخـود    زده ناهار توتوـ چـان شـامل تخـم مـرغ هـم     

اي و تخم صورتي ورقـه شـده مـاهي روغـن بـود،       قهوه ١فرنگي، دنبوي

  ظرف غذاي او مانند يك باغ گل پر از رنگ بود.
  »!قدر زيبا چه«مدير مدرسه گفت: 

  »مادر آشپز خيلي خوبي است.«توتوـ چان هيجان زده شد و گفت: 

                                                                                                                              
1. Denbu 
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بسـيار  «بعد به دنبو اشاره كرد:  »طور است! همين«مدير مدرسه گفت: 
  »خوب اين چيست؟ از اقيانوس است يا تپه؟

پرسيد كـه كـدام    كه ازخودش مي توتوـ چان به آن نگاه كرد و درحالي
توانسـت   ها بود امـا نمـي   ز تپهدرست است، به رنگ زمين بود پس شايد ا

  »دانم. من نمي«مطمئن باشد، گفت: 
    »آيد، اقيانوس يا تپه؟ دنبو از كجا مي«مدير مدرسه از همه پرسيد: 

ي آن فكر كردند بعضـي   كه درباره ها بعد از يك مكث، بعد از اين بچه
 رسيد كه مطمئن نظر نمي اما به »اقيانوس«و بعضي ديگر:  »تپه«فرياد زدند: 

  باشند.
گـويم، دنبـو از اقيـانوس     بسيار خوب، من بـه شـما مـي   «مدير گفت: 

    »است.
  »چرا؟«يك پسر چاق پرسيد: 
ي ميزها ايستاده بـود، توضـيح    كه در وسط دايره مدير مدرسه درحالي

كننـد،   گوشت ماهي پخته را از استخوان تراشيده به آرامي سرخ مـي «داد: 
كنند و بـه آن چاشـني    خشك مي سپس آن را به قطعات نازك خرد كرده،

  »شود. زنند، به اين ترتيب دنبو درست مي مي
سپس يك نفر خواهش كرد كه بتواننـد   »اوه!«زده گفتند  ها تعجب بچه

  دنبوي توتوـ چان را ببينند.
  ي مدرسه جمع شـدند تـا دنبـوي توتوـ ـ    و همه »مطمئناً!«مدير گفت: 

ي  نستند دنبو چيست، امـا علاقـه  دا ها بايد مي چان را ببينند. بعضي از بچه
خواسـتند ببيننـد آيـا دنبـوي      هايي كه مي همه برانگيخته شده بود. مثل آن

ها در خانه داشتند تفاوتي دارد يـا نـه. بنـابراين     چان با نوعي كه آن توتوـ
كشـيدند. طـوري كـه او     هاي زيادي دنبـوي توتوــ چـان را بـو مـي      بچه
  هاي آن بريزد. ترسيد مبادا تكه مي

توتوـ چان آن روز هنگام ناهار اول، كمـي عصـبي بـود، امـا بـرايش      
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بخش بود. شگفتي شناختن غذاي دريايي و غذاي زميني جذاب بود  لذت
و او ياد گرفت كه دنبو از ماهي دست شده بود و مادر به ياد داشـت كـه   

ها بگـذارد. او بـا خرسـندي فكـر كـرد       چيزي از اقيانوس و چيزي از تپه
  چيز به جا بود. بنابراين همه

و چيز ديگري كه توتوـ چان را خوشحال كـرد ايـن بـود كـه هنگـام      
  خوردن غذايي كه مادر درست كرده بود، آن را خوشمزه يافت.

  »خوب بجويد!«

كنـد، امـا    شروع مـي  ١»ايتاداكيماسو«طور معمول هر فردي غذا را با  به

ه قبـل از  متفاوت بـود، ايـن بـود ك ـ    »توموا«ي  چيز ديگري كه در مدرسه
خواندند. مدير مدرسه يك موسيقيدان بود و يـك   هركار همه يك آواز مي

آهنگ مخصوص براي خواندن قبل از ناهار ساخته بود. در واقع او فقـط  
رو رو بـا  «آهنگ آواز معـروف   كلماتي را انتخاب كرده بود و طبق ضرب

بـه ايـن   تنظيم كرده بود. كلماتي كه مدير مدرسه انتخاب كرده بود،  »قايق
  شد: ترتيب خوانده مي

  بجو، بجو، بجو خوب
  خوري هر چه مي

  بجو آن را، بجو آن را، بجو آن را و بجو آن را
  برنج و ماهي و گوشتت را!

 »ايتاداكيماســو«كردنـد   كـه ايـن آواز را تمــام نمـي    هـا تـا زمــاني   بچـه 
  گفتند. نمي

 هماهنگي داشـت كـه   »رو،رو با قايق«آهنگ  قدري با ضرب كلمات به

                                                                                                                              
Itadakimasu .آورنـد و معنـي آن ايـن     ، در ژاپن قبل از خوردن غذا اين عبارت را به زبان مـي  ١

  »كنم. با حق شناسي در خوردن غذا شركت مي«است كه  
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آموزان قاطعانـه معتقـد بودنـد كـه ايـن       ها بعد خيلي از دانش حتي تا سال
  آهنگ را هميشه بايد قبل از غذا بخوانند.

شايد مدير مدرسه اين آهنـگ را بـه ايـن دليـل كـه تعـداد زيـادي از        
گفت  ها مي هايش را از دست داده، ساخته بود. اما او هميشه به بچه دندان

برنـد،   مـي  وگوهاي مطلوب لـذت  كه از گفت كه آهسته بخورند و درحالي
رسيد كـه   نظر مي وقت زيادي براي غذاخوردن در نظر بگيرند. بنابراين به

  شان بسپارند. ها اين مسائل را به ذهن او اين آهنگ را ساخته بود تا بچه
هـا   ي بچـه  كه آواز را به بلندترين حد ممكن خواندند، همه بعد از اين

چيـزي از اقيـانوس و چيـزي از    «مشغول خوردن  گفتند و »ايتاداكيماسو«
  شدند. براي مدتي سالن اجتماعات ساكت بود. »ها تپه

  هاي مدرسه روي پياده

ي  كه به كـلاس برگـردد بـا بقيـه     توتوـ چان، بعد از ناهار، پيش از اين
ها بـود. معلـم    ها در حياط مدرسه بازي كرد، جايي كه معلم منتظر آن بچه

خواهيـد   روز صبح خيلي كـار كرديـد، بنـابراين مـي    ي شما ام همه«گفت: 
  »كار كنيد؟ امروز بعدازظهر چه

كه توتوـ چان در اين باره حتي شروع به فكر كردن بكنـد،   قبل از اين
  »روي! پياده«صدا فرياد زدند:  همه هم

طـرف در هجـوم بردنـد و     هـا بـه   و بچـه  »بسـيارخوب. «معلم گفت: 
عادت داشـت بـا پـدرش و راكـي بـه      سرعت بيرون رفتند. توتوـ چان  به

چيـزي نشـنيده    »اي روي مدرسـه  پياده«ي  روي برود، اما هرگز درباره پياده
توانسـت   روي را دوست داشت و نمي بود، متحير ماند. به هرحال او پياده

  منتظر بماند.
ي وظايفي را  كردند و همه ها صبح خوب كار مي او بعداً فهميد اگر آن

دادند بعدازظهر اجـازه   كرد انجام مي اه فهرست ميكه معلم روي تخته سي
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كرد كه كـلاس اول باشـند يـا كـلاس      روي كنند. تفاوتي نمي داشتند پياده
  ششم.
شان ـ از در بيـرون    آموز كلاس اول همراه با معلم ها، همه نه دانش آن

ي يك نهر كردند. هر دو طرف نهـر   رفتند و شروع به قدم زدن در حاشيه

 ١گ گيلاس پوشيده شده بود كه به تازگي غرق در شـكوفه با درختان بزر

جايي كـه چشـم    هاي خردل زرد رنگ تا آن هايي از گل شده بودند. دشت
كرد ادامه داشت. اين نهر مدت طولاني است كه از بين رفته اسـت   كار مي

انـد. امـا در آن روزهـا     ها منطقه را پر كرده ها و فروشگاه و اكنون آپارتمان
  عمدتاً دشت و كشتزار بود. »كاجي يوگااو«

 ما تـا معبـد  «بند لباسش خرگوش داشت، گفت:  دختري كه روي پيش

چـان گفـت:    بود. ساكوـ ٣»ساكوـ چان«نام او » خواهيم رفت ٢كوهنبوتسو

جـا كنـار آبگيـر ديـديم. يـك چـاه قـديمي در         ي قبل يك مـار، آن  دفعه«
در آن  ٤اقـب ي ث بـار يـك سـتاره    گويند يـك  ي معبد هست كه مي محوطه

  »افتاد.
ي هـر چيـزي كـه دوسـت      رفتند دربـاره  طور كه پيش مي ها همان بچه

  پريدند. جا مي ها همه زدند. آسمان آبي بود و پروانه داشتند حرف مي
بعد از ده دقيقه راه رفتن، معلم ايستاد. او به تعـدادي گـل زرد رنـگ    

هـا   يد چرا گلهاي خردل نگاه كنيد.مي دان به اين گل«اشاره كرد و گفت: 
  »شكفند؟ مي

هـا را آزمـايش    زدنـد و گـل   هـا كنـار جـاده زانـو مـي      كه بچه درحالي
هـا   ها توضـيح داد. معلـم بـه آن    ها و پرچم ي تخمدان كردند، او درباره مي

                                                                                                                              
  ي گيلاس سمبل ژاپن است. . شكوفه ١

2. Kuhonbutsu 
3. Sakko-chan 

  . شهاب سنگ ٤
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نظر  كنند و در واقع به ها كمك مي ها به شكفتن گل گفت كه چگونه پروانه
  بودند. ها خيلي سخت مشغول كمك  رسيد كه پروانه مي

هـا را   هـا هـم بررسـي گـل     سپس معلم دوباره به راه افتاد. پس، بچـه 

نظـر   بـه  ١ها شبيه هفت تير آن«متوقف كردند و بلند شدند. يك نفر گفت: 

كرد، اما مثل  طور فكر نمي توتوـ چان هم اين »طور نيست؟ رسند، اين نمي
  ستند.ها خيلي مهم ه ها و پرچم ها مطمئن بود كه تخمدان ي بچه بقيه

كه حدود ده دقيقه ديگر راه رفتند يـك پـارك بـا درختـان      بعد از اين
ناميـده   »كوهونبوتسـو «انبوه در چشم انداز قرار گرفت كه معبـدي را كـه   

ها تا وارد محوطه شدند در جهات مختلـف   شد، احاطه كرده بود. بچه مي
  پراكنده شدند.

و  »بينـي؟ ي ثاقـب را ب  خـواهي چـاه سـتاره    مـي «ساكوـ چان پرسـيد:  
  چان طبيعتاً پذيرفت و به دنبال او دويد.  توتوـ
ها بـالا   ي آن رسيد كه چاه از سنگ ساخته شده بود و تا سينه نظر مي به

ها در را برداشتند و داخل چـاه را   آمده بود. چاه يك در چوبي داشت. آن
جا كاملاً تاريك بـود و توتوــ چـان توانسـت چيـزي شـبيه        كاويدند. آن

ي  از بتون يا سنگ را ببيند اما هيچ چيـزي كـه شـبيه يـك سـتاره     اي  توده
چشمك زن باشد ديده نشد. بعد از مدت طولاني خيره شـدن بـه داخـل    

نـه،  «ساكوـ چان سرش را تكـان داد:   »اي؟ آيا ستاره را ديده«چاه، پرسيد: 
  »هرگز.

درخشيد. بعد از مـدتي   توتوـ چان تعجب كرده بود كه چرا ستاره نمي
ساكوـ چان چشـمان   »شايد خواب است.«ي آن، گفت:  دن دربارهفكر كر

توتوـ چـان   »خوابند؟ ها مي آيا ستاره«گرد درشتش را بازتر كرد و پرسيد: 
ها بايـد در   كنم آن من فكر مي«واقعاً مطمئن نبود، ولي خيلي سريع گفت: 

                                                                                                                              
  به معني هفت تيراست.   pistolبه معني تخمدان و  pistilي  اين تلقي ناشي از شباهت دو كلمه. ١
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    »روز بخوابند و سپس شب بيدار شوند و بدرخشند.
شدند و اطراف حيـاط معبـد قـدم زدنـد.     ها دور هم جمع  سپس بچه

كه در دو طرف در معبد ايستاده و  ١»دوا«ي دو پادشاه  ها به شكم برهنه آن

ي بودا كه در سـالن نيمـه    كردند خنديدند و به مجسمه آن را محافظت مي
شان را  تاريك اصلي قرار داشت با ترس آميخته با احترام زل زدند. پاهاي

شـد   يـك سـنگ گذاشـتند كـه گفتـه مـي       درون جاي پاي بزرگـي، روي 

وجـود آمـده اسـت.     ــ يـك جـن دمـاغ دراز ـ بـه      ٢ي يك تنگـو  وسيله به

كردنـد. اطـراف    هاي پارويي سلام مـي  كه به مردم سوار بر كرجي درحالي
هاي سـياه صـيقلي    شان با ريگ ها براي رضايت قلب آبگير پرسه زدند. آن

چيز براي توتوـ چان تـازه   كردند همه بازي مي ٤اكردوكر ٣ها اطراف مقبره

  داشت. بود و او هر كشفي را با يك فرياد هيجاني گرامي مي
وقـت  «كه خورشيد شروع به پايين رفـتن كـرد، معلـم گفـت:      هنگامي

هاي خردل و درختـان   ها در طول مسير بين شكوفه و بچه »برگشتن است!
  طرف مدرسه به راه افتادند. گيلاس، به

هـا ـ زمـان     روي شخيص دادند كه ايـن پيـاده  سختي ت ها به بعدها، بچه
هاي ارزشمندي در علوم، تاريخ  ها ـ در واقع درس  آزادي و بازي براي آن

  شناسي بود. و زيست
كـرد   ها دوست شده بود و احساس مي ي بچه توتوـ چان ديگر با همه

شناخته است. او در راه بازگشـت بـه    اش مي ها را در تمام طول زندگي آن
 »روي بـرويم!  بياييد فردا هم دوباره به پياده«ها فرياد زد:  بچهي  سوي همه

   »بله، برويم!«ها نيز جست و خيزكنان، با اميدواري فرياد زدند:  بچه

                                                                                                                              
1. Deva 
2. Tengu 

  تر معابد، گورستان هم وجود دارد. در بيش ،. در ژاپن ٣
  . يك بازي شبيه يك قل دو قل ٤
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شـان مشـغول بودنـد و آواز     چنان بـا پشـتكار بـه وظيفـه     ها هم پروانه
پرندگان هوا را پر كرده بود. قلب توتوـ چان از خوشـي داشـت از سـينه    

  پريد. يبيرون م

  سرود مدرسه

هر روز براي توتوـ چان پر از عجايـب و چيزهـاي    »توموا«ي  مدرسه
قدر براي رفـتن بـه مدرسـه اشـتياق داشـت كـه        غافلگيركننده بود. او آن

هـا هرگـز بـه آن انـدازه كـه بايـد زود طلـوع         رسـيد صـبح   نظرش مـي  به
گيـرد  توانست جلو خـودش را ب  رسيد نمي كردند. و وقتي به خانه مي نمي

چـه در مدرسـه انجـام داده بـود و      ي آن تا براي پدرومادر و راكي دربـاره 
انگيـز صـحبت نكنـد. مـادر بـالاخره       ي چيزهاي شگفت جالب بودن همه

ات را  كافي است عزيزم، سـاكت بـاش و عصـرانه   «شد بگويد:  مجبور مي
  »بخور.

از ي جديد كاملاً خو گرفته بود ب كه توتوـ چان با مدرسه حتي هنگامي
ي آن صحبت كند و مـادر   هم، هر روز يك مثنوي مطلب داشت تا درباره

  از اين مسئله خوشحال بود.
يك روز توتوـ چان، در راه مدرسه در قطار ناگهان به اين فكـر افتـاد   

خواسـت هرچـه زودتـر     مي دارد. چون ١يك سرود مدرسه »توموا«كه آيا 

دن به مدرسه صـبر كنـد.   توانست تا رسي سختي مي اين مسئله را دريابد به
ي  كه هنوز دو ايستگاه ديگر تا مقصد باقي مانده بود، او آماده رغم اين علي

جـي  «كـه قطـار بـه ايسـتگاه      بيرون پريدن از قطار بـود. بـه محـض ايـن    
رسيد، جلو در ايستاد. يك خانم كه قبلاً در ايستگاه سوار شـده   »يوگااوكا

خواهـد پيـاده    اً فكر كرد او مـي بود، دختر كوچك را كنار در ديد و طبيعت

                                                                                                                              
  ي مراكز آموزشي حتي مهدهاي كودك سرود مخصوص به خود دارند. . در ژاپن تقريباً همه ١
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كه او بدون حركت باقي ماند ـ مثل يك دونده ايستاده بـود،    شود. هنگامي
كـنم، او را   تعجـب مـي  «ـ آن خانم زمزمه كرد: »به جاي خود«همه آماده و

  »شود؟ چه مي
كه قطار به ايستگاه رسيد توتوـ چان در يك آن از قطار پيـاده   هنگامي

ـ با هوشياري، يك پـا روي سـكوي جلـو     وان كه متصدي ج شد. هنگامي
 »جـي يوگااُكـا،جي يوگااُكـا   «زد:  ـ فريـاد مـي   قطار، با يك درنگ مناسـب 

  چان از در خروجي ناپديد شده بود. توتوـ

كـه قـبلاً    ١»تاايجي يامـانواوچي «اي كه وارد كلاس قطار شد از  لحظه

ـ چـان   تا اي »؟آيا اين مدرسه سرود دارد ٢ـ چان تااي«رسيده بود، پرسيد: 

كـنم   فكر نمي«كه فيزيك دوست داشت بعد از كمي فكر كردن پاسخ داد: 
  »داشته باشد.

كـنم بايـد    اوه، خـوب، مـن فكـر مـي    «توتوـ چـان متفكرانـه گفـت:    
و  »ي قبلـي داشـتيم.   باشد. ما يك سرود دوست داشتني در مدرسـه  داشته

  شروع به خواندن سرود با بلندترين حد ممكن كرد:

  كم عمق است  ٣هاي آبگير سنزوكو هنگام كه آب در آن

  رو عميق است... ي ما از چشم انداز روبه آموخته
رغـم   توتوـ چان فقط براي مدت كوتاهي مدرسه رفته بـود. امـا علـي   

ها، او هيچ مشـكلي در بـه يـاد آوردن سـرود نداشـت.       مشكل بودن واژه
زان هـم كـه تـا آن    آمو ي دانش رسيد. بقيه نظر مي ـ چان حيرت زده به تااي

برد حيـرت   موقع رسيده بودند از كلمات بزرگ و سختي كه او به كار مي
  رسيدند. نظر مي زده به

بياييد مدير را وادار كنيم كـه يـك سـرود مدرسـه     «توتوـ چان گفت: 
   »بسازد.
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ها بـه سـوي دفتـر مـدير بـه راه       و همه آن »بله، بياييد!«بقيه پذيرفتند: 
  افتادند.  

ي قبلي توتوـ چان و بعـد از   بعد از شنيدن سرود مدرسهمدير مدرسه 
بسيار خوب، تا فردا صبح يـك سـرود   «ها گفت:  توجه به درخواست بچه

    »مدرسه آماده خواهم كرد.
و  »قول بدهيد كه اين كـار را خواهيـد كـرد!   «ها يك صدا گفتند:  بچه

  بيرون رفتند تا به كلاسشان برگردند. 
خواسـت   ك اعلاميه بود كه از همه مـي صبح روز بعد در هر كلاس ي

در حياط مدرسه جمع شوند. توتوـ چان با بقيه همراه شد، همـه هيجـان   
  زده بودند.

آورد، گفت:  كه يك تخته سياه به وسط حياط مي مدير مدرسه درحالي
ي شـما نوشـته    مدرسـه  »تومـوا «جـا يـك سـرود بـراي      توجه كنيد. اين«

هـاي زيـر را    ه سـياه كشـيد و نـت   او پنج خط موازي روي تخت »شود. مي
  روي آن نوشت:

  
حـالا  «سپس هر دو دستش را شبيه يك رهبر اركستر بالا برد و گفت: 

كه مدير مدرسـه   . هنگامي»بياييد تمرين كنيم و آن را بخوانيم، همه با هم!
ي مدرسـه، هـر پنجـاه     ضرب گرفـت و خوانـدن را رهبـري كـرد، همـه     

  آموز، همراه شدند: دانش
  »ـ توموا ـ تومواتوموا «

  »اش همين؟ همه«ي كوتاه پرسيد:  توتوـ چان پس از يك وقفه
  »اش همين است. بله، همه«مدير مدرسه با غرور گفت: 
چيزي «طور وحشتناكي مايوس بود، گفت:  توتوـ چان با صدايي كه به
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كـه آب آبگيـر سـنزوكو     با كلمات فانتزي بهتر بود، چـزي مثـل: هنگـامي   
  »عمق است... كم

ايـن سـرود را   «كه سرخ شده بود با لبخند گفت:  دير مدرسه درحاليم
  »كردم كه اين سرود خيلي خوب است. دوست نداري؟ من فكر مي

كس اين سرود را دوست نداشت، خيلي ساده بود. آشكار بود كه  هيچ
قـدر   دهند اصلاً سرودي نداشته باشند تـا سرودشـان ايـن    ها ترجيح مي آن

  ساده باشد.
رسيد اما عصباني نبود و رفت تـا   نظر مي ه خيلي متاسف بهمدير مدرس

ها خيلـي   سرود را از روي تخته پاك كند. توتوـ چان احساس كرد كه آن
ها او چيزي كمي موثرتر در ذهـن   ي اين رغم همه اند، اما علي ادب بوده بي

  داشت.
توانست بيش از اين عشـق مـدير را    حقيقت اين بود كه هيچ چيز نمي

ها آن اندازه بزرگ نشده بودنـد تـا    ها و مدرسه نشان دهد، اما بچه به بچه
ها بـه زودي درخواسـت يـك سـرود      اين موضوع را تشخيص بدهند. آن

كردند و مدير شايد هرگـز ايـن ضـرورت را     براي مدرسه را فراموش مي
كه آهنگ از روي تختـه سـياه پـاك شـد،      كرد. بنابراين هنگامي حس نمي

  داشت. گاه يك سرود مدرسه نمي مدرسه توموا هيچپايان موضوع بود و 

  »اش را برگردان! همه«

قدر سخت كـار نكـرده بـود. چـه      اش اين توتوـ چان هرگز در زندگي
اش را درون دستشـويي   روزي بود وقتي كه او كيـف پـول مـورد علاقـه    

قدر اين كيف پـول را دوسـت داشـت     انداخت. پولي در آن نبود اما او آن
برد. كيف، واقعـاً زيبـا و از    با خودش به دستشويي هم ميكه آن را حتي 
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 ١ي قرمز، زرد و سبز بود. چهارگوش و تخت بود و يك سـگ تريـر   تافته

اسكاتلندي نقره كاملاً شبيه يك سنجاق سينه روي برگردان مثلـث شـكل   
  قفلش داشت. 

توتوـ چان يك عادت جدي داشت. از زمـاني كـه كوچـك بـود هـر      
ريخت تا دستشويي كاملاً شسـته و پـاك    ت آب ميرف وقت دستشويي مي

هـاي   كـه بـه مدرسـه بـرود كـلاه      شود. به همين ترتيب حتي قبل از ايـن 
متعددي را شامل يك كلاه حصـيري و يـك كـلاه بـا قيطـان سـفيد گـم        

هـا سـيفون نداشـتند، فقـط نـوعي چـاه        بـود. آن روزهـا دستشـويي    كرده
ماندنـد. مـادر    وي آب شـناور مـي  ها ر زيرزميني بود. بنابراين معمولاً كلاه

  گفت دستشويي را پس از استفاده كاملاً نشويد. هميشه مي
آن روز قبل از شروع كلاس توتوـ چان به دستشـويي رفـت. هشـدار    

كه متوجه شود، دستشـويي را كـاملاً    مادرش را فراموش كرد و قبل از اين
دسـتش  شست. او بايد در آن لحظه فراموش كرده باشد كه كيف پول در 

است، زيرا كيف از دستش سر خورد و با يك صداي چلپ درون سوراخ 
  كه كيف در تاريكي ناپديد شد، توتوـ چان فريادي كشيد. افتاد. هنگامي

اما توتوـ چان از اشك ريختن و دست كشيدن از كيف به عنـوان گـم   
ي چـوبي بـزرگ    شده، خودداري كرد. به اتاق سرايدار رفت و يك ملاقه

شد، برداشت. دسـته   كه از آن براي آب دادن باغچه استفاده مي دسته بلند
تقريباً دو برابر قد او بود اما مانع كـار او نشـد. او ملاقـه در دسـت آخـر      

اي را كـه چـاه از طريـق آن تخليـه      مدرسه را گشت و سعي كرد دريچـه 
شد پيدا كند. او تصور كرد كه اين محل بايد بيـرون ديـوار دستشـويي     مي

نتيجه، بـالاخره او متوجـه يـك پوشـش      وجوي بي ا بعد از جستباشد. ام
سيماني گرد روي سوراخي به بزرگي يك آدم، در حـدود يـك يـارد آن    
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سختي بلند كـرد يـك ورودي    كه درپوش را به تر شد. او پس از اين طرف
گشت. سـرش   كشف كرد كه بدون ترديد همان چيزي بود كه دنبالش مي

جا به بزرگي آبگير واقع در  عجب، اين«اد زد: را داخل برد. با شگفتي فري
  »كوهنبوتسو است!

سپس كارش را شروع كرد او شروع به بيرون آوردن محتويـات چـاه   
كرد، ابتدا محل را كه كيف پولش را انداخته بود امتحان كـرد. امـا مخـزن    
عميق و تاريك و كاملاً دور از دسترس بود. زيرا سه دستشويي جداگانـه  

اشت. به علاوه اين خطر وجود داشت كه اگر سرش را خيلـي  به آن راه د
داخل مخزن بكند خودش را درون مخزن بيندازد. بنابراين تصميم گرفت 

اش را روي  كـه ملاقـه   كه فقط به خالي كردن مخزن ادامه دهد و درحـالي 
  كرد اميدوار باشد كه موفق شود. زمين اطراف سوراخ خالي مي

كـه ببينـد آيـا     كرد البته براي ايـن  و ميوج او هر ملاقه را خوب جست
كـرد كـه پيـدا كـردن كـيفش       كيف پولش در آن هست يا نه. او فكر نمي

توانسـت   قدر طول بكشد. اما هيچ نشاني از كيف پول نبود، كجـا مـي   اين
توانـد   كـار مـي   باشد؟ زنگ شروع كلاس به صدا در آمد. او فكر كرد چـه 

ميم گرفت ادامه بدهد. او كـارش را  قدر پيش رفته بود كه تص بكند. اما آن
  با نيروي تازه ادامه داد.

جا گذشت كاملاً يـك پشـته روي    كه اتفاقاً مدير مدرسه از آن هنگامي
    »كني؟ كار داري مي چه«زمين وجود داشت. او از توتوـ چان پرسيد: 

اي اتـلاف   طور كه مشغول كارش بود، بـدون لحظـه   توتوـ چان همان
  »ام. پولم را انداخته كيف«وقت پاسخ داد: 
هـايش طبـق عـادتي كـه هنگـام       و رفـت. دسـت   »آهـا «مدير گفـت:  

  زني داشت، در پشت سرش قلاب شده بود. گشت
ي  گذشت و توتوـ چان هنوز كيفش را پيدا نكرده بود. پشـته  زمان مي

  شد. تر مي تر و بيش بدبو بيش
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  »آن را پيدا كردي؟«مدير مدرسه بازگشت و پرسيد: 
  »نه.«از وسط پشته پاسخ داد:  توتوـ چان

ي  وقتي كـارت تمـام شـد همـه    «تر آمد و دوستانه گفت:  مدير نزديك
  »طور نيست؟ گرداني، اين ها را بر مي اين

  ي قبل. سپس دوباره رفت، مثل دفعه
داد بـا شـادماني پاسـخ داد:     چنان كه كارش را ادامه مي توتوـ چان هم

كه تمام  هنگامي«و به پشته نگاه كرد : ناگهان فكري او را تكان داد. ا »بله«
 »ي جامـد را برگـردانم امـا بـا آب چـه كـنم؟       ي مـاده  توانم همه كردم مي

شد. او كار را متوقف كرد و سعي  قسمت مايع، سريعاً در زمين ناپديد مي
تواند اين قسمت را به مخزن برگرداند زيرا  كرد تا حساب كند چگونه مي

ه همه را برگرداند. او بـالاخره تصـميم گرفـت    او به مدير قول داده بود ك
توانسـت انجـام دهـد (مقـداري از خـاك مرطـوب را درون        كاري كه مي

  مخزن بريزد).
پشته تا حالا يك كوه واقعي شده بود و مخزن تقريباً خـالي بـود. امـا    

اي از كيف پول نبود شايد به طوقه يا ته آن چسبيده بـود.   هنوز هيچ نشانه
نداد، او از تلاشي كه كرده بود، راضـي بـود. بـدون ترديـد     اما او اهميتي 

ي احترامـي بـود كـه مـدير مدرسـه بـا        رضايت توتوـ چان ناشي از جنبه
سرزنش نكردن و اعتماد كردن، در او به وجود آورده بـود. امـا ايـن امـر     

  تر از آن بود كه تشخيص بدهد. براي توتوـ چان پيچيده
چان در چنين موقعيتي با فريـاد زدن   تر بزرگسالان با ديدن توتوـ بيش

بس كن، خطرناك «يا  »كني؟ كار داري مي چه«دادند.  العمل نشان مي عكس
دادند. تصور كنيد فقط گفـتن:   ي ديگر پيشنهاد كمك مي يا به گونه »است!

مـادر   »طـور نيسـت؟!   گرداني، اين كه تمام كردي همه را برمي پس از اين«
  »نظيري! چه مدير بي«ـ چان شنيد فكركرد:  كه جريان را از توتو هنگامي

پس از اين واقعه، توتوـ چان ديگر بعد از استفاده از دستشويي، آن را 
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كـرد كـه مـدير مدرسـه كسـي بـود كـه         شست. او احساس مي كاملاً نمي
  داشت. تر دوست توانست كاملاً به او اعتماد كند و او را از هميشه بيش مي

چيز را به مخزن بازگرداند. بيـرون آوردن  او به قولش وفا كرد و همه 
تـر انجـام شـد. او     آن بسيار مشكل بـود امـا بازگردانـدنش خيلـي سـريع     

چنين مقداري از خاك مرطوب را نيز برگرداند. سپس زمـين را صـاف    هم
ي بزرگ را نيز به اتاق  كرد و درپوش را كاملاً سرجايش برگرداند و ملاقه

  نگهبان برگرداند.
ي كيـف   كه به رختخواب بـرود دربـاره   چان قبل از اينآن شب توتوـ 

دليـل گـم    پول زيبايي كه در دستشويي انداخته بود، خيلي فكر كرد. او به
قدر او را خسته كرده بود كـه   كردن آن ناراحت بود، اما تلاش آن روز آن

  طولي نكشيد تا سريعاً به خواب رفت.
تاب، مثل يك چيز ي تلاش او، زمين مرطوب در مه در اين بين صحنه

  زد. زيبا سوسو مي
  كرد. و كيف پول در جايي به آرامي استراحت مي

  نام توتوـ چان

بود. قبل از بـه دنيـا آمـدن او تمـام      ١»تتسوكو«نام واقعي توتوـ چان، 

بستگان و دوستان پدرومادرش مطمئن بودند كه بچه، پسـر خواهـد بـود.    
بود. بنابراين تصيم گرفتند كه  ها ي اول آن ها باور كردند، چون اين بچه آن

كه مشخص شد بچه يك دختر است  بگذارند. هنگامي ٢»تورو«نام بچه را 

(كه بـه   »تورو«ي چيني نام  ها واژه ها كمي مايوس شدند. اما هر دو آن آن
معني نفوذ كردن، فاتح شدن، پاك و طنين انداز بودن مثل يك صدا بـود)  

ه يك نام دخترانه، بـا اسـتفاده از تلفـظ    را دوست داشتند. بنابراين آن را ب
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كه غالبـا بـراي اسـامي     »كو«و اضافه كردن پسوند  »تتسو«مطلع چيني آن 
  شود، تبديل كردند. دختران استفاده مي

ــه او را   ــابراين هم ــان    «بن ــداول   »چــان«( »تتســوكو ـ چ ــرم مت   ف
 زدند. اما تتسوكوـ ـ رود) صدا مي كار مي است كه پس از اسم فرد به »سان«

پرسيد پاسخ  چان برايش غيرعادي و غريبه بود. هرگاه كسي اسم او را مي
  كرد كه چان هم بخشي از نام او است.   داد توتوـ چان، او حتي فكر مي مي

كـه او پسـر    زد، مثـل ايـن   صدا مـي  ١»تتسكي«گاهي اوقات پدر او را 

 هـاي رز را  ي گل تتسكي! بيا و به من كمك كن تا شته«گفت  باشد. او مي
زدنـد   اما غير از پدر و راكي، بقيه او را توتوـ چان صدا مـي  »از بين ببريم!

 »تتســوكو«اش  كــه نـامش را روي دفترهــاي مدرسـه   رغــم ايـن  و او علـي 
  شناخت. نوشت اما هنوز خودش را توتوـ چان مي مي

  هاي راديو كمدين

 تو ديگر نبايد به«ديروز توتوـ چان خيلي پريشان بود. مادر گفته بود: 
   »هاي راديو گوش بدهي. كمدين

كه توتوـ چان يك دختر كوچك بود راديوها بزرگ و چـوبي   هنگامي
ها مسـتطيل و روي آن   ها خيلي ظريف و زيبا بودند. راديوي آن بودند، آن

ي  وسـيله  گرد بود. يك بلندگوي بزرگ در جلـو آن قـرار داشـت كـه بـه     
  يچ تنظيم نيز داشت.ابريشم صورتي به سبك عربي پوشيده شده بود، دو پ

كـه بـه مدرسـه بـرود، دوسـت داشـت        توتوـ چان حتي قبـل از ايـن  
هـاي   چسـباند بـه كمـدين    كه گوشش را به ابريشـم صـورتي مـي    درحالي

ها بسياربسـيار خنـده    هاي آن كرد لطيفه گوش بدهد. او فكر مي ٢»راكوگو«
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٢ .rakugo     ي  شـوند و در حضـور جمـع بـه مسـابقه      تعدادي كمدين در يـك محـل جمـع مـي
  پردازند. گويي مي لطيفه
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ه دار است. مادر تا ديروز، هرگز با لطيفه گوش كـردن او مخالفـت نكـرد   
  بود.

هـا آمـد و    ي آن شب گذشته يكي از دوستان پدر در اركستر، به خانـه 
آقاي «ي موسيقي به اتاق نشيمن رفت. مادر گفت:  براي تمرين يك قطعه

نوازد براي تـو مقـداري مـوز آورده     مي ٢كه ويولونسل ١تسونسادا تاچيبانا

كر كـرد  توتوـ چان هيجان زده شد، او از آقاي تاچيبانا مؤدبانه تش »است.
هـي، مـادر، خـدا لعنـتش     «و به جاي تشكر خطاب به مادرش فريـاد زد:  

  ٣»كند!

كه پـدر و مـادر    پس از آن، توتوـ چان مجبور شد كه در خفا، هنگامي
هـاي خـوب    كه كمدين ي راديو را گوش كند. هنگامي بيرون بودند برنامه

ن شـاهد  خنديد. اگـر بزرگسـالا   كردند او به صداي بلند مي برنامه اجرا مي
كردنـد كـه چگونـه چنـين دختـر كـوچكي ايـن         بودند كاملاً تعجب مـي 

فهمد، اما ترديدي نيست كه كودكـان يـك حـس     هاي سخت را مي لطيفه
هـا هميشـه    قدر كم سال باشـند، آن  مادرزادي ذهني دارند. مهم نيست چه

  فهمند. دار باشد، مي كه چيزي واقعاً خنده هنگامي

  »رسد يك واگن قطار مي«

هنگام ناهار اين  ٤»مي يوـ چان« آيد. شب يك واگن قطار جديد ميام«

كلاسي توتوــ چـان    موضوع را گفت. او سومين دختر مدير مدرسه و هم
  بود.

قبلاً شش واگن به عنوان كلاس درس در يك صـف پشـت سـر هـم     
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خيلـي  «است. منطور توتوـ چان مفهوم خوب آن يعني  ”Goddom-good“اين مفهوم بد عبارت . ٣
  فهمد. است، اما مادر بد مي »عالي«يا  »خوب
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يو ـ چان گفت كه اين واگـن    آمد. مي قرار گرفته بودند، اما يكي ديگر مي
هـا شـديداً    ي آن گيـرد. همـه   انه مـورد اسـتفاده قـرار مـي    به عنوان كتابخ

  زده بودند. هيجان
من در فكـرم كـه ايـن واگـن كـدام خطـوط را طـي        «يك نفر گفت: 

  »خواهدكرد تا به مدرسه برسد.
  اين يك موضوع چالشي بود. يك لحظه سكوت برقرار شد.

بيايـد و بعـد از ايـن     ١»اايماچي«شايد از طريق خط آهن«يكي گفت: 

  »ير در آن تقاطع منشعب شود.مس
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  »سپس بايد از ريل خارج شود.«يك نفر ديگر گفت: 
  »شايد آن را روي يك گاري بياورند.«ديگري گفت: 

گاري به اين بزرگي وجود ندارد كه بتواند «يك نفر سريعاً اشاره كرد: 
  »يك واگن را حمل كند.

  »كنم نه... من فكر مي«
ها تشـخيص دادنـد كـه يـك      . بچهگرفت عقايد مطرح شده، پاسخ مي

  گاري يا حتي، كاميون مطمئناً مناسب يك واگن قطار نبود.
هـا چنـد    دانيد شـايد آن  ها! مي ريل«توتوـ چان بعد از فكر زياد گفت: 

  »ريل به سوي مدرسه بكشند!
  »از كجا؟«يكي پرسيد: 

ي خـوبي   اش چنـدان عقيـده   كرد عقيده كه فكر مي توتوـ چان درحالي
 »جـا اسـت.   كجـا؟ از هـر جـايي كـه واگـن الان آن     «ايتاً گفـت:  نيست نه

آمـد، نداشـت و    كـه واگـن از كجـا مـي     ي ايـن  چان ذهنيتي دربـاره  توتوـ
كردنـد تـا قطعـات     ها و چيزهاي ديگر را خراب نمي ها خانه هرحال آن به

  ريل را مستقيماً به سوي مدرسه بكشند.
هـا   هاي مختلـف، بچـه   اهي ر ي بسيار درباره نتيجه هاي بي بعد از بحث

بالاخره تصميم گرفتند كه آن روز بعدازظهر به خانه نروند بلكـه بتواننـد   
يوـ چان انتخاب شد تا برود و از پدرش، مدير  رسيدن واگن را ببينند. مي

ها بتواننـد آن شـب در مدرسـه بماننـد.      ي آن مدرسه، اجازه بگيرد تا همه
  طولي نكشيد كه برگشت. 

ي قطارها  كه بقيه رسد، بعد از اين امشب خيلي دير ميواگن «او گفت: 
خواهد واگن را ببينـد ابتـدا    از حركت باز ايستادند. هر كسي كه واقعاً مي
تواند برگردد، بعد از خوردن  بايد براي اجازه گرفتن به خانه برود، بعد مي

  »شام و با لباس خواب و پتو.
  »هي!«د: تر بودن ها از هر زمان ديگري هيجان زده بچه
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  »مان را بياوريم؟ هاي آيا او گفت پيژامه«
  »و پتو؟«

كـس نتوانسـت بـه درس توجـه كنـد. بعـد از        آن روز بعدازظهر هيچ
هاي توتوـ چان مستقيماً به خانه رفتند. با اين اميد كـه   كلاسي مدرسه، هم

ديگر را با پيژامه و پتـو دوبـاره    قدر خوش شانس باشند تا آن شب هم آن
  ببينند.
آيـد، مـا    يـك قطـار مـي   «وتوـ چان تا به خانه رسيد به مادر گفـت:  ت
  »توانم بروم؟ رسد، پيژامه و پتو، مي جا مي دانيم چگونه به آن نمي

توانسـت از   ي توضيح، مـادر بـه كمـك ذهـنش چـه مـي       با اين شيوه
دانسـت امـا بـا     موقعيت بفهمد؟ مادر توتوـ چان از منظور او چيزي نمـي 

گاه دقيق به صورت دخترش حـدس زد كـه چيـز    قضاوت از طريق يك ن
  غيرمعمولي در جريان بود.

مادر همه جور پرسشي از توتوـ چان پرسيد. بالاخره فهميـد كـه ايـن    
ي چه بود و دقيقاً چه اتفاقي افتاده است. او فكـر كـرد    همه هيجان درباره

هـايي زيـاد    ديد زيـرا چنـين موقعيـت    كه توتوـ چان بايد اين اتفاق را مي
آمد. او حتي فكر كرد كه خودش هم دوست داشت ورود واگن  ش نميپي

  را ببيند.
ي دخترش و يك پتو آماده كرد و بعد از شام او را به مدرسه  او پيژامه

تـر   آمـوزان بـزرگ   ها دانش برد، حدود ده بچه آن جا بودند. تعدادي از آن
همـراه  ي اين موضوع شنيده بودنـد. دو مـادر ديگـر نيـز      بودند كه درباره

رسيد كـه بخواهنـد بماننـد امـا بعـد از       نظر مي فرزندانشان آمده بودند. به
  شان را به مدرسه سپردند به خانه برگشتند. هاي كه بچه اين

 »كه واگن بيايد شما را بيدار خواهم كـرد.  هنگامي«مدير مدرسه گفت: 
شـان   كـه در سـالن اجتماعـات خـود را در پتوهـاي      هـا را هنگـامي   و بچه

  كشيدند، مطمئن كرد. چيدند و دراز ميپي مي
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رسـد   هـا مـي   كه چگونه قطار بـه آن  كردند از فكر اين ها تصور مي بچه
توانند بخوابند. اما بعد از آن همه هيجان، خسته بودنـد و خيلـي زود    نمي

 »مطمئن شـو و مـرا بيـدار كـن.    «كه بگويند  خواب آلود شدند. قبل از اين
  ب رفتند.ها خيلي زود به خوا تر آن بيش
    »جا است! جا است! اين اين«
ي صداها بيدار شده بود، پريـد و بـه    كه از همهمه توتوـ چان درحالي 

سوي حياط مدرسه و خارج در دويد. يك واگن قطار در مه صـبحگاهي  
آمـد   قابل ديدن بود. اين مثل يك رؤيا بود، واگنـي در طـول خيابـان مـي    

  كه ريل صدايي ايجاد كند. بدون اين
روي يك تريلر بـزرگ كـه بـا يـك      »اايماچي«واگن از انبار خط  اين

آمد. توتوـ چان و بقيه چيزهايي ياد گرفتند كـه   شد، مي تراكتور كشيده مي
تواند يـك   كه چيزي به نام تراكتور وجود دارد كه مي دانستند. اين قبلاً نمي

 ها شـديدا تحـت   تر از يك گاري است، آن تريلر را بكشد كه بسيار بزرگ
  تأثير قرار گرفته بودند.

آمد، سـوار بـر تريلـر     اي كه از دل صبح بيرون مي واگن در طول جاده
  كرد. آهسته حركت مي

وجـود آمـد. در آن روزهـا جرثقيـل      به زودي يك هياهوي بزرگ بـه 
سنگين وجود نداشت، بنابراين پايين آوردن واگن از تريلر و رسـاندن آن  

العـاده بـود. مردانـي كـه      ات فوقبه مقصدش در حياط مدرسه، يك عملي
واگن را آورده بودنـد بايـد الوارهـاي بـزرگ متعـددي را در زيـر واگـن        

ــي ــه     قرارم ــاط مدرس ــه حي ــر ب ــدريج آن را از روي تريل ــه ت ــد و ب دادن
  غلتاندند. مي

شوند، از نيـروي   ها غلتك ناميده مي خوب نگاه كنيد، آن«مدير گفت: 
  »گ را حركت دهد.شود تا واگن بزر غلتاندن استفاده مي

  ها با جديت نگاه كردند. بچه
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ــه  »هــي ـ هــو، هــي ـ هــو     « ــه ب ــه ك ــارگران همــان گون ســختي  ك
رسيد كه خورشيد نيز هم زمان با  نظر مي خواندند و به كردند، مي مي تلاش

  كند. ها طلوع مي فريادهاي آهنگين آن
هاي اين واگن كه مردم بسياري را حمل كرده بـود، مثـل شـش     چرخ
يگري كه قبلاً در مدرسه بودند، درآمده بود. عمر سـفر كـردن آن   واگن د

  كرد. ها را حمل مي سر آمده بود. از اين به بعد صداي خنده بچه به
چنان كه آن جا در تابش خورشيد صبحگاهي بـا   پسرها و دخترها هم

توانسـتند   قدر خوشـحال بودنـد كـه نمـي     شان ايستاده بودند آن هاي پيژامه
دارند و از بالا و پايين پريدن و دست دور گـردن مـدير    گهشان را ن شادي

  مدرسه حلقه كردن و تاب خوردن از بازوان او خودداري كنند.
خورد  ها تلوتلو مي ي بچه كه در هجوم كنترل نشده مدير مدرسه درحالي

زدنـد.   ها هم از ديـدن شـادي او لبخنـد مـي     زد، بچه با خوشحالي لبخند مي
  قدر خوشحال بودند. ز فراموش نكرد كه چهها هرگ يك از آن هيچ

  كارنامه

كه كـيفش بـر پشـتش بـالا و      توجه به اطراف، درحالي توتوـ چان، بي
ديـد   رفت تمام راه ايستگاه تا خانه را دويد. هر كسـي او را مـي   پايين مي

ممكن بود فكر كند اتفاق بدي افتاده است. او دقيقاً از وقتـي پـايش را از   
  ت، دويدن را آغاز كرد.مدرسه بيرون گذاش

مـن  «همين كه بـه خانـه رسـيد در جلـويي را بـاز كـرد و فريـاد زد:        
و رفت تا راكي را پيدا كند. راكي در ايوان به آرامي روي شكم  »برگشتم!

روي راكـي نشسـت،    دراز كشيده بود. توتوـ چـان چيـزي نگفـت. روبـه    
ايـن اولـين   كيفش را از پشتش پايين گذاشت و يك كارنامه بيرون آورد. 

هـايش را   ي او بود. توتوـ چان آن را باز كرد تا راكي بتوانـد نمـره   كارنامه
  واضح ببيند.
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هـا و حـروف ديگـري روي     هـا، ب  الـف  »نگاه كـن! «با غرور گفت: 
دانست الف از ب بهتـر   كارنامه وجود داشت. توتوـ چان تا آن موقع نمي

چيزي بفهمد. امـا  تر بود تا  است يا برعكس، پس براي راكي خيلي سخت
اش را قبـل از هـر كـس ديگـري بـه راكـي        خواست اولين كارنامـه  او مي
  بدهد و مطمئن بود كه راكي خوشحال خواهد شد. نشان

كه كاغذ را در مقابل صـورتش ديـد آن را بـو كشـيد و      راكي هنگامي
  سپس به توتوـ چان خيره شد.

كارنامـه پـر از   تحت تأثير قرار گرفتي، نه؟ اما ايـن  «توتوـ چان گفت: 
  »ي آن را بخواني. كلمات مشكل است بنابراين شايد نتواني همه

خواست يك بار ديگر كارنامـه   كه مي راكي سرش را كج كرد، مثل اين
  را خوب بررسي كند.

روم و ايـن را   خوب است. حالا مي«توتوـ چان با رضايتمندي گفت: 
  و بلند شد. »دهم. به مادر نشان مي

تـر بـراي    ي خنك ـ چان، راكي بلند شد و يك نقطهپس از رفتن توتو
خودش پيدا كرد، سپس به آرامي دراز كشيد و چشمانش را بسـت. فقـط   

كـه او واقعـاً    ها يعني اين گفت اين طرز بستن چشم توتوـ چان بود كه مي
  كند. دارد به آن كارنامه فكر مي

  شود تعطيلات تابستاني آغاز مي

طرف مدير مدرسه به خانـه بـرد و بـه     در يادداشتي كه توتوـ چان از
  مادر نشان داد نوشته شده بود:

فردا به اردو خواهيم رفت. لطفـا عصـر بـا پتـو و لبـاس خـواب بـه        «
  تعطيلات تابستان روز بعد شروع شد. »مدرسه بياييد.

مادر هم تعجـب كـرده بـود امـا      »اردو يعني چه؟«توتوـ چان پرسيد: 
ت كـه در جـايي در فضـاي آزاد چـادر     آيا به اين معنـي نيس ـ «پاسخ داد: 
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توانيد ماه و  خواهيد زد و در آن خواهيد خوابيد؟ با خوابيدن در چادر مي
ي سفر نشده است. پس شـايد   اي به هزينه ها را ببينيد. در نامه اشاره ستاره

  »رويد. به جايي نزديك مدرسه مي
كه بـه بسـتر رفـت تـا مـدت طـولاني        آن شب توتوـ چان بعد از اين

رسـيد ـ يـك     نظر مي توانست بخوابد. فكر رفتن به اردو كمي ترسناك بهن
  زد. العاده ـ و قلبش خيلي تند مي ماجراي فوق

آوري وسـايلش   صبح روز بعد تا از خواب بيدار شد شروع بـه جمـع  
كه پتويش روي كوله پشـتي حـاوي لبـاس     كرد. اما آن روز عصر درحالي

كـرد   ترسيد و احساس مي فتاد، ميخوابش بود، خداحافظي كرد و به راه ا
  كه خيلي كوچك است.

حـالا  «ها در مدرسه جمع شدند مـدير مدرسـه گفـت:     كه بچه هنگامي
كـه   جا رفتند، او درحـالي  وقتي همه به آن »همه به سالن اجتماعات بياييد.

چيزي خشك و آهاردار در دسـت داشـت بـالاي يـك سـكوي كوچـك       
كـرد   كه آن را باز مي مدير درحاليرفت،. يك چادر سبز در دست او بود. 

دهم كه چگونه چادر بزنيد، لطفـا دقـت    حالا من به شما نشان مي«گفت: 
  »كنيد.

ها را از اطراف كشـيد و بـه ايـن     او به تنهايي، نفس نفس زنان، طناب
ترتيب تيركها را برپا كرد و در يك چشم برهم زدن، آن جـا يـك چـادر    

  زيبا برپا شده بود. 
عجله كنيد. حالا شما بايد چادرهـا را دورتـادور   «گفت: مدير مدرسه 

    »سالن اجتماعات برپا و اردو را شروع كنيد.
هـا در فضـاي آزاد چـادر     كـرد آن  مادرمثل هر كس ديگري تصور مي

ي ديگـري داشـت. در سـالن اجتماعـات      زنند. اما مدير مدرسه عقيده مي
  در امان بودند.ها  شد، آن باريد يا كمي سرد مي حتي اگر باران مي

بـه   »زنـيم!  زنـيم! مـا اردو مـي    مـا اردو مـي  «ها با فريادهاي شادي  بچه
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هـا بـه تعـداد     هايي تقسيم شدند و بالاخره توانستند با كمـك معلـم   گروه
توانسـتند بخوابنـد.    مورد نيـاز چـادر بزننـد. در هـر چـادر سـه نفـر مـي        

د بــا هــا خيلــي زو چــان ســريعاً لبــاس خــوابش را پوشــيد و بچــه توتوـــ
  خزيدند. ديد و بازديد زياد بود. خوشحالي از چادري به چادر ديگر مي

هـاي خوابشـان را پوشـيدند مـدير مدرسـه       ها لباس ي بچه وقتي همه
درست در وسط محوطه، جايي كه همـه بتواننـد او را ببيننـد، نشسـت و     

  اش تعريف كرد. ها از سفرهاي خارجي براي آن
ادرهايشان دراز كشيده بودنـد، فقـط   كه در چ ها درحالي بعضي از بچه

سرشــان پيــدا بــود، بعضــي مرتــب نشســته بودنــد و بعضــي ديگــر دراز 
ها به  ي آن تر بود. اما همه هاي بزرگ بودند و سرشان روي پاي بچه كشيده
هـا هرگـز    ي كشـورهاي خـارجي كـه آن    هاي مدير مدرسه درباره داستان

هـاي او   كردند. داستان ينديده بودند و گاهي حتي نشنيده بودند، گوش م
هاي آن سوي دريـا   كردند انگار بچه ها احساس مي خيلي جذاب بود و آن

گونه بود كـه ايـن    شد دوستانشان بودند. و اين يشان صحبت مي كه درباره
هـا   رويداد ساده ـ خوابيدن در چـادر در سـالن اجتماعـات ـ بـراي بچـه       

كردنـد. مطمئنـاً    وش نميها هرگز فرام اي ارزشمند و شاد شد كه آن تجربه
  ها را شاد كند. دانست كه چگونه بچه مدير مدرسه مي

هـاي سـالن    كه صحبت مـدير مدرسـه پايـان يافـت و چـراغ      هنگامي
هـا بـه چادرهايشـان رفتنـد. صـداي       ي بچه اجتماعات خاموش شد، همه

ــده از گوشــه اي ديگــر و جروبحــث از چــادري  اي، نجــوا از گوشــه خن
  يد. به تدريج سكوت حكمفرما شد.رس دوردست به گوش مي

ها كاملاً از آن لذت بردنـد.   اين اردويي بدون ماه و ستاره بود، اما بچه
ها مثل يـك اردوگـاه واقعـي بـود و      آن سالن اجتماعات كوچك براي آن

  ور شد. ي آن شب در مهتاب و نور ستارگان غوطه خاطره
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  ماجراي بزرگ

ــالاخره روز هــا در ســالن  دو روز بعــد از اردو زدن آن اجتماعــات، ب
 ـ ــ ــزرگ توتو ــاجراي ب ــا    م ــات او ب ــيد. آن روز، روز ملاق ــرا رس ــان ف چ

هـا از آن   چان بود و اين رازي بود كـه پـدر و مـادر هـر دو آن     ـ ياسوآكي
  ـ چان را به درختش دعوت كرده بود. خبر بودند. او ياسوآكي بي

فقـط  آموزان توموا در حياط مدرسه درختي داشت كه  هريك از دانش
ي حياط  توانست از آن بالا برود. درخت توتوـ چان در حاشيه خودش مي

رسـيد، قـرار    اي كـه بـه كوهنبوتسـو مـي     مدرسه نزديك حصار كنار جاده
ي صاف و صيقلي بـود. امـا اگـر بـا      داشت. اين يك درخت بزرگ با تنه

رفتي در ارتفاع حدود دو متـري از زمـين بـه محـل      مهارت از آن بالا مي
چان  رسيدي. اين محل مثل يك ننو راحت بود. توتوـ ها مي شاخه انشعاب

عادت داشت در زنگ تفريح يا بعد از مدرسه به آن جا برود و بنشـيند و  
هـا خيـره شـود يـا بـه آسـمان يـا مردمـي كـه از آن پـايين            به دوردست

  گذشتند، نگاه كند. مي
كردنـد.   ها درختانشان را ملـك خصوصـي خودشـان تصـور مـي      بچه

خواستي از درخت فـرد ديگـري بـالا بـروي بايـد خيلـي        براين اگر ميبنا
تـوانم داخـل    خواهم، مي معذرت مي«گفتي:  گرفتي و مي مؤدبانه اجازه مي

  »شوم؟
ـ چان به فلج اطفال دچار شده بود هرگـز از   از آن جايي كه ياسوآكي
توانست براي خودش درختي طلب كنـد. بـه    درختي بالا نرفته بود و نمي

ن دليل توتوـ چان تصميم گرفت او را بـه درخـت خـودش دعـوت     همي
كردنـد   ها اين موضوع را مثل يك راز پنهان كردند زيرا فكـر مـي   كند. آن

  اگر ديگران بفهمند، مطمئناً به شدت مخالفت خواهند كرد.
كرد بـه مـادرش گفـت بـراي      كه خانه را ترك مي توتو ـ چان هنگامي 
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رود. او داشـت دروغ   مـي  ١او در دننچفـو  ي ـ چان به خانه ديدن ياسوآكي

گفت، بنابراين سعي كرد كه به مادر نگاه نكند و چشمانش را بـه بنـد    مي
هايش دوخـت. امـا راكـي او را تـا ايسـتگاه دنبـال كـرد. بنـابراين          كفش

مـي خـواهم   «كه همراه هم بودند حقيقت را به او گفت. او گفت:  هنگامي
  »ن بالا برود!ـ چان از درخت م بگذارم ياسوآكي

  
خورد بـه   مي كه بليت قطار دور گردنش تاب وقتي توتو ـ چان درحالي 

ي حيـاط   هاي گل كاري شده ـ چان را كنار باغچه مدرسه رسيد، ياسوآكي
كــه حــالا بــه دليــل تعطــيلات تابســتان رهــا شــده بودنــد منتظــر ديــد.  

حبت تر بود اما هميشه وقتي ص ـ چان فقط يك سال از او بزرگ ـ ياسوآكي

                                                                                                                              
1. Denenchofu 



 ي رؤيايي مدرسه/  ٦٤

  رسيد. نظر مي تر به كرد بسيار بزرگ مي
كـه پـايش را    كه توتوـ چـان را ديـد، درحـالي    ـ چان هنگامي ياسوآكي

طـرف او   كشيد و بازوانش را براي حفظ تعادل، جلـو گرفتـه بـود بـه     مي
خواهند يـك كـار سـري انجـام      كه فكر كرد مي دويد. توتوـ چان هنگامي

ـ چـان نيـز سبكسـرانه     د. ياسوآكيدهند به خود لرزيد و سبكسرانه خندي
  خنديد.  

ـ چان را به سوي درختش راهنمايي كرد و بعـد   توتوـ چان، ياسوآكي
طور كه شب قبل فكر كرده بود به اتاق نگهبان رفت و يـك   درست همان

نردبان آورد. آن را به سوي درخت كشيد و طوري به تنـه درخـت تكيـه    
يعا از درخـت بـالا رفـت،    هـا رسـيد. سـر    داد كه به محل انشعاب شـاخه 

   »خوب، سعي كن بالا بيايي!«سرنردبان را نگه داشت و فرياد زد: 
رسـيد   نظر مي قدر ضعيف بود كه به ـ چان آن پاها و بازوهاي ياسوآكي

بدون كمك، نتواند حتي از اولين پله بالا بيايد. پـس توتوــ چـان سـريعاً     
به بالا هل بدهـد، امـا   ـ چان را  پايين رفت و كوشيد تا از پشت ياسوآكي

توانسـت از افتـادن    قدر كوچك و باريك بود كـه تنهـا مـي    توتوـ چان آن
ـ چان  ـ چان جلوگيري كند و نردبان را ثابت نگه دارد. ياسوآكي ياسوآكي

ي اول نردبان پايين گذارد و كنار آن ايستاد. سرش را تكان  پايش را از پله
تر از آن بـود كـه    كه اين كار مشكلداد. توتوـ چان براي اولين بار فهميد 

  كرد؟ كار بايد مي كرد. چه فكر مي
ـ چـان بـه بـالاي درخـتش بيايـد و       خواست ياسوآكي خيلي دلش مي

ـ چان نيز خيلي منتظر اين موقعيت بود. توتوـ چـان دوري زد و   ياسوآكي
قدر نااميد شده بود كـه او لـپش را    ـ چان آن روي او ايستاد. ياسوآكي روبه
  از باد كرد و يك قيافه مضحك به خودش گرفت تا خوشحالش كند.  پر 

  »صبركن! يك فكر خوب دارم!«
طرف انبار نگهبان دويد و وسايل را يكي پس از ديگري  توتوـ چان به
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بيرون كشيد تا شايد بتواند چيزي پيدا كند و بـه او كمـك كنـد. بـالاخره     
ايسـتاد و لازم   ت مـي يك نردبان دوطرفه پيدا كرد. اين نردبان خودش ثاب

  نبود كه آن را نگه دارد.
كشيد، از قدرت خود شگفت زده شده بود و  او نردبان دو طرفه را مي

  رسيد. ها مي خوشحال بود كه نردبان تقريباً به محل انشعاب شاخه
حـالا نتـرس، ايـن نردبـان     «تـر گفـت:    با لحـن يـك خـواهر بـزرگ    

  »خورد. نمي تكان
بي به نردبان نگاه كرد. بعد به توتوـ چان ـ چان با حالت عص ياسوآكي

خيس از عرق نگاه كرد. او نيز شديداً عرق كرده بود. به درخت نگاه كرد 
  و بعد خيلي مصمم پايش را روي اولين پله گذارد.

ـ چـان   كشيد تا ياسوآكي قدر طول مي دانست چه ها نمي يك از آن هيچ
هـا هـيچ فكـري     تابيد امـا آن  به بالاي نردبان برسد. آفتاب داغ تابستان مي

ـ چان به بالاي نردبان برسد. توتوــ چـان    كه ياسوآكي نداشتند غير از اين
چنان كه زير باسن او را بـا سـرش محكـم     تر از او قرار گرفت و هم پايين

ـ چان با تمام تـوانش تـلاش    برد. ياسوآكي نگه داشته بود پايش را بالا مي
  رسيد.كرد و بالاخره به بالاي نردبان 

  »هورا!«
هـا   جا ديگر اميدي نبود. توتوـ چان روي محل انشعاب شاخه اما از آن

ـ چان را از بالاي نردبـان بـه    پريد اما هرچه تلاش كرد نتوانست ياسوآكي
كه به نردبان چنگ زده بود بـه   ـ چان درحالي روي درخت ببرد. ياسوآكي

خواهد گريـه   ه ميتوتوـ چان نگاه كرد. توتوـ چان ناگهان احساس كرد ك
ـ چان را به درختش دعـوت   خواست كه ياسوآكي قدر دلش مي كند. او آن

  كند و همه چيز را به او نشان بدهد كه حد نداشت.
ـ چـان نيـز بـه     ترسيد كه اگر گريه كند ياسوآكي اما او گريه نكرد. مي

گريه بيفتد. در عوض دستان او را ـ بـا انگشـتان درهـم پيچيـده از فلـج       
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ـ در دستانش گرفت و بـراي مـدت طـولاني نگـه داشـت. سـپس         اطفال
  »كنم تو را بكشم. دراز بكش من سعي مي«گفت: 

كـه روي محـل انشـعاب     ديـد درحـالي   اگر يـك بزرگسـال او را مـي   
ـ چان را كه با شكم روي نردبان دراز  هاي درخت ايستاده ياسوآكي شاخه

كشـيد.   دي مـي كشد جيغ بلن ـ هاي درخت مي كشيده است به داخل شاخه
  رسيد. نظر مي طور وحشتناكي خطرناك به اين وضعيت، قاعدتاً به

ـ چان كاملاً به توتوـ چان اعتماد كـرد. توتوــ چـان نيـز      اما ياسوآكي
اش را به خاطر او به خطر انداخته بود. با دستان لاغرش دستان او  زندگي

بـر بـزرگ بـا    گاهي يك ا كشيد. گاه را محكم گرفته بود و با تمام توان مي
  كرد. ها را از آفتاب سوزان محافظت مي بخشندگي، آن

ديگــر روي درخــت  در پايــاني دور از انتظــار، آن دو رودرروي يــك
كـرد   اش را مرتب مي كه موهاي به هم ريخته ايستادند. توتوـ چان درحالي
  »به درخت من خوش آمدي.«مؤدبانه تعظيم كرد و گفت: 

تكيه داد و خجولانه لبخند زد. گفت:  ي درخت ـ چان به تنه ياسوآكي
او چشم اندازي را توانست ببيند كه هرگز قبـل از   »توانم داخل شوم؟ مي«

پـس بـه ايـن    «آن حتي براي يك لحظه نديده بود. با خوشـحالي گفـت:   
  »گويند بالا رفتن از درخت! مي

ي مطالـب گونـاگوني    ها براي مدت طـولاني روي درخـت دربـاره    آن
خـواهرم كـه در آمريكـا    «ـ چان با تعجب گفت:  اسوآكيصحبت كردند. ي

گويد  شود. او مي ها چيزي دارند كه تلويزيون ناميده مي گويد آن است، مي
كه تلويزيون به ژاپن بيايد خـواهيم توانسـت در خانـه بنشـينيم و      هنگامي

  »گويد تلويزيون شبيه يك جعبه است. تماشا كنيم، او مي ١كشتي سومو

                                                                                                                              
١ .sumo ـ كشتي گيـران ايـن ورزش بسـيار سـنگين بـوده و وزن       نوعي كشتي مخصوص ژاپن

گير بايد بتوانـد حريـف را بـا     در اين كشتي، كشتي. ها حدود دويست كيلوگرم است متوسط آن
  .ي رينگ خارج كرده يا به زمين بيندازد محدوده قدرت بدني و هل دادن از
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ـ چـان كـه    فهميد اين موضـوع بـراي ياسـوآكي    نمي توتوـ چان هنوز
قـدر بـاارزش اسـت كـه بتوانـد       توانست از خانه خيلي دور شود چه نمي
پرسـيد   ي چيزها را در خانه تماشا كند. او ساده لوحانه از خودش مي همه

ي شـما درون يـك جعبـه     تواننـد در خانـه   گيران سومو مي چگونه كشتي
كننده بـود. در آن روزهـا    ! اما اين مجذوبها خيلي بزرگ بودند بروند. آن
ـ چان اولين كسي بـود كـه    دانست تلويزيون چيست. ياسوآكي كسي نمي

  در اين باره با توتوـ چان صحبت كرد.
كردند و دو كودك خيلي خوشحال بودنـد.   ها سروصدا مي جيرجيرك
  ـ چان اين اولين و آخرين بار بود كه از درخت بالا رفت. براي ياسوآكي

  آزمايش شجاعت

  »ي خوبي دارد؟ چه چيزي ترسناك است؟ بوي بد و مزه«
ها اين معما را خيلي زيـاد دوسـت داشـتند حتـي اگـر جـوابش را        آن

از مـن  «ديگر بگويند:  كه به يك دانستند. توتوـ چان و دوستانش از اين مي
هرگــز خســته  »معمــاي چــه چيــزي ترســناك و بــدبو اســت را بپــرس! 

  شدند. نمي

و مربـا  ١ي لوبيـا  شيطاني كه در دستشويي يك كلوچـه «بود:  پاسخ اين

  »خورد! مي
شد نيـز يـك معمـاي     راهي كه آزمايش شجاعت توموا به آن ختم مي

زنـد و شـما را    چه چيزي ترسـناك اسـت، نـيش مـي    «ساخت:  خوب مي
  »خنداند؟ مي

ها به اردو رفتند و در سالن اجتماعات چادر زدنـد، مـدير    شبي كه آن

                                                                                                                              
هـاي مختلـف    ي غذا، شيريني، كلوچه و ترشي استفاده در ژاپن از انواع مختلف لوبيا در تهيه. ١

  .شود و متفاوتي مي
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ما يك شب، در معبد كوهبنوتسـو آزمـايش شـجاعت    «م كرد: مدرسه اعلا
  »خواهيد روح بشويد دستتان را بالا ببريد. برگزار خواهيم كرد. اگر مي

كـه   حدود هفت پسر براي كسب اين مقام به رقابت پرداختند. هنگامي
ها در عصر روز مقرر در مدرسه جمع شدند پسرهايي كـه قـرار بـود     بچه

ي را كه خودشان درست كرده بودند، آوردنـد  روح بشوند لباس مخصوص
مـا شـما را تـا    «و رفتند تا در حياط معبد پنهان شوند. هنگام رفتن گفتند: 

  »ترسانيم! حد مرگ مي
ي باقي مانده بـه گروههـاي كوچـك پـنج نفـري       حدود سي نفر بچه

ها  تقسيم شدند و در فواصل منظم تا كوهنبوتسو قرار گرفتند. قرار بود آن
ياط معبد و گورستان قدم بزنند و بعد به مدرسه برگردند. مـدير  اطراف ح

مدرسه توضيح داد كه آن كار، آزمايشي بـراي سـنجش ميـزان شـجاعت     
خواست قبل از پايان كار برگـردد هـيچ اشـكالي     ها بود و اگر كسي مي آن

  نداشت.
توتوـ چان يك چراغ قوه آورده بود كه از مادر قرض گرفته بود. مادر 

   »آن را گم نكن.«د: گفته بو
ها را دستگير خواهند كرد و تور صـيد   بعضي از پسرها گفتند كه روح
اي آورده بودند تا  ها نيز نوارهاي پارچه پروانه آورده بودند. بعضي از بچه

  ١دخيل ببندند.

ها چـه بايـد بكننـد هـوا      داد كه آن كه مدير مدرسه توضيح مي هنگامي
انتخاب و مرتـب   »سنگ، قيچي، كاغذ«زي ها با با تاريك شده بود و گروه

شدند. گروه اول با هيجان آميخته با اعتراض از در مدرسه بيـرون رفتنـد.   
  بالاخره نوبت رفتن گروه توتوـ چان شد.  

                                                                                                                              
ايـن اشـيا مقـدس    . بندنـد  شوند دخيل مـي  مردم به اشيا مختلفي كه در معابد مقدس تلقي مي. ١

  .  شوند ده در معبد نيز ميگاهي حتي شامل درختان رويي
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مدير مدرسه گفت كه هيچ روحي قبل از رسيدن به معبد كوهنبوتسـو  
پـيش   ها چندان مطمئن نبودند و با حالتي عصـبي  شود. اما بچه ظاهر نمي

توانسـتند پادشـاهان    جا مـي  رفتند تا به در ورودي معبد رسيدند. از آن مي
آمد حياط معبـد خيلـي    كه ماه بيرون مي رغم اين محافظ دوا را ببينند. علي

رسيد. آن جا در روز، خوشايند و وسيع بود. اما حالا كـه   نظر مي تاريك به
 ـ  دانستند چه زماني بـا يكـي از روح   ها نمي بچه رو خواهنـد شـد    ههـا روب
كـه   توانسـتند تحمـل كننـد. هنگـامي     سختي مي قدر ترسيده بودند كه به آن

خش صدا كرد، كسي جيغ كشـيد:   هاي درختي، با وزش نسيم، خش برگ
كه پاي ديگري يك چيز نرم را لمس كرد، فريـاد كشـيد:    يا هنگامي »اي!«
 رسيد دست دوسـتي كـه دسـت    نظر مي حتي به »يك روح اين جا است!«

ي  ديگري را گرفته بود يك روح باشد. توتوـ چان تصـميم گرفـت همـه   
هرحـال او احسـاس    شدند. بـه  جا بايد منتظر مي گورستان را طي نكند، آن

دانـد و   هاي شـجاعت مـي   ي آزمايش كرد كه اكنون همه چيز را درباره مي
زمان تصميم مشابهي گرفتند  ي اعضاي گروه هم هم تواند برگردد. بقيه مي
هـا بـا آخـرين سـرعتي كـه       ي آن بخش بود ـ و همه  نها نبودن اطمينانـ ت

  ها را بكشد، برگشتند. توانست آن پاهايشان مي
هـا   ها قبل از آن ي گروه كه به مدرسه رسيدند، دريافتند كه بقيه هنگامي

تر از آن ترسـيده بودنـد    رسيد كه تقريباً همه بيش نظر مي برگشته بودند. به
  ن بروند.كه به سوي گورستا

كـه   درست همان موقع پسري با دستار سفيدي روي سـرش، درحـالي  
كنـان از در مدرسـه داخـل شـد. او      كرد گريـه  يك معلم او را همراهي مي

يكي از ارواح بود و در تمام مدت در گورستان مخفي شده بود امـا هـيچ   
تر ترسيده بود و بالاخره بيـرون آمـده    تر و بيش كس نيامده بود و او بيش

  ها بود او را پيدا كرده بـه مدرسـه بازگردانـده    بود و معلمي كه مراقب آن 
كردنـد او را آرام كننـد، روح دوم نيـز     كـه همـه سـعي مـي     بود. درحـالي 
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كرد، برگشت. آن روح هم  كنان، همراه پسرديگري كه او نيز گريه مي گريه
كه صـداي پـايي شـنيده بـود، بيـرون       در گورستان مخفي شده و هنگامي

شان به هم خـورده بـود.    يده سعي كرده بود آن فرد را بترساند. سرهايپر
كـرد و خيلـي ترسـيده بودنـد بـه       كه سرشان درد مي ها درحالي هر دو آن

قـدر   سوي مدرسه دويده بودنـد. آسـايش خـاطر بزرگـي كـه بعـد از آن      
هـا   بخش بود. بچـه  ترسيدن، در رسيدن به مدرسه حاصل شد، خيلي لذت

كردنــد و  زمــان گريــه مــي خنديدنــد. ارواح هــم، هــم هــا بــه ســرهاي آن
هاي توتوـ چان كه نام مستعار او  كلاسي زودي يكي از هم خنديدند. به مي

بنـد مخصـوص روح كـه از روزنامـه      بود، برگشت. او يـك كـلاه   ١ميگيتا

كـس بـه    درست شده بود، به سر گذاشـته و خشـمگين بـود، زيـرا هـيچ     
هـا را روي بـازوان و    حـل گـاز مورچـه   كه م گورستان نرفته بود. درحالي

جـا منتظـر    من در تمـام ايـن مـدت آن   «خاراند، گلايه كرد:  پاهايش را مي
  »بودم.

و همـه دوبـاره    »اند! ها او را گاز گرفته روحي كه مورچه«كسي گفت: 
  شروع به خنديدن كردند.

خُب، بهتر است مـن بـروم   «، معلم كلاس پنجم، گفت: ٢آقاي ماروياما

و بـه راه افتـاد، او ارواح گيجـي را كـه زيـر       »واح را برگـردانم. و بقيه ار
هايي را كـه از   تيرهاي برق خيابان ايستاده بودند، يافت و همه را، حتي آن

  شدت ترس به خانه رفته بودند، جمع كرد و به مدرسه برگرداند.
ــش  ــب دان ــد از آن ش ــه  بع ــوزان مدرس ــر از ارواح   آم ــوا ديگ ي توم

طـور   ترسـيدند، ايـن   الاخره حتي خود ارواح هـم مـي  ترسيدند، زيرا ب نمي
  نيست؟
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  سالن تمرين

گـاه بـه    كـه گـاه   زد، راكـي هـم درحـالي    توتوـ چان به آرامي قدم مي
زد. ايـن فقـط يـك مفهـوم      كرد، بـه آرامـي قـدم مـي     چان نگاه مي  توتوـ

رفتنـد تـا دزدانـه سـالن تمـرين پـدر را        ها مي توانست داشته باشد، آن مي
طـور معمـول توتوــ چـان بايـد بـا آخـرين سـرعتي كـه           . بـه تماشا كنند

وجوي چيزي كه انداخته بود اين طـرف   دويد يا به جست توانست مي مي
هـا و حصـارها    رفت، يا از داخل حياط ديگران از زير نرده و آن طرف مي

  كرد. يكي بعد از ديگري عبور مي
داشـت. او  ها پيـاده پـنج دقيقـه فاصـله      ي آن سالن تمرين پدر تا خانه

سرپرست يك اركستر بود و معني سرپرست اركستر بودن اين بود كـه او  
هاي پدر رفتـه   كه او به يكي از كنسرت نواخت. يك بار هنگامي ويلون مي

كـه دسـت زدن مـردم تمـام شـد،       بود از چيزي گيج شده بود، بعد از اين
پـدر  رهبر اركستر به سوي حضار برگشت، از جايگاه خود پايين آمد و با 

كه ويولن نواخته بود دسـت داد. سـپس پـدر برخاسـت و بقيـه اعضـاي       
  اركستر هم برخاستند.

  »ها دست دادند؟ چرا آن«توتوـ چان زمزمه كرد: 
خواهـد از اركسـتر بـراي اجـراي      رهبر اركستر مـي «مادر توضيح داد: 

خوبشان تشكر كند. بنابراين براي تشكر، به عنوان نماينده اركستر با پـدر  
  »داد.دست 

توتوـ چان دوست داشت به سالن تمرين برود بـرعكس مدرسـه كـه    
سـال بودنـد و انـواع سـازها را      جا همـه بـزرگ   ها بودند، در اين غالباً بچه

نواختند. به علاوه آقاي روزن اشـتاك ـ رهبـر اركسترــ خيلـي بـامزه        مي
  زد. ژاپني حرف مي
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رهبـر يـك   ، در اروپـا  ١پدر به او گفته بـود كـه ژوزف روزن اشـتاك   

شروع به انجام كارهاي  ٢اركستر بسيار معروف بود، اما مردي به نام هيتلر

كرد تا به  وحشتناكي كرد، بنابراين آقاي روزن اشتاك بايد به ژاپن فرار مي
ساختن آهنگ ادامه بدهد. پـدر گفـت كـه آقـاي روزن اشـتاك را عميقـاً       

اما درسـت در   كرد. كند. توتوـ چان وضعيت دنيا را درك نمي تحسين مي
همان هنگام، هيتلر شروع به شكنجه و آزار يهوديـان كـرده بـود. در غيـر     

آمـد و اركسـتري را كـه     اين صورت روزن اشتاك هرگـز بـه ژاپـن نمـي    

، موسيقيدان ژاپني، تأسيس كرده بود شايد هرگز به حـدي  ٣كسكاك يامادا

هـاي ايـن موسـيقيدان جهـاني      كه در اين مدت كوتاه بـه واسـطه تـلاش   
رسيد. روزن اشتاك همـان سـطحي از اجـرا را از     پيشرفت كرده بود، نمي

خواست كه از يك اركستر درجه يك اروپـايي انتظـار داشـت.     اركستر مي
  ريخت.   به اين دليل بود كه روزن اشتاك هميشه در پايان تمرين اشك مي

    »كنم و شما جوابگو نيستيد. من به اين شدت تلاش مي«
كه هنگام استراحت روزن اشـتاك، كـار    ٤داُ سايتوتك نواز اركستر، هي

هـا پاسـخ    ي آن داد، با آلماني خيلي خـوب بـه جـاي همـه     او را انجام مي
كنيم. اما تكنيـك مـا هنـوز خيلـي خـوب       ما همه تلاشمان را مي«داد:  مي

  »دهم كه ضعف ما عمدي نيست. نيست، من به شما اطمينان مي
ي آقـاي   گـاهي اوقـات چهـره    رهانيـد، امـا   آشفتگي اوضاع او را مـي 

رسيد شـايد بخـار از سـرش     نظر مي شد كه به قدر قرمز مي اشتاك آن روزن
كـرد. در چنـين    بيرون بيايد و شروع به فريـاد زدن بـه زبـان آلمـاني مـي     

جـا دسـت در    اش ـ كـه از آن   ي مورد علاقـه  هنگامي توتوـ چان از پنجره
روي زمـين بـا راكـي     كـرد،  نشـيني مـي   كـرد ـ عقـب    زير چانه، تماشا مي
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كـرد تـا    سختي جرئت نفس كشيدن داشت و صبر مـي  زد، به چمباتمه مي
  موسيقي دوباره شروع شود.

  
آقاي روزن اشتاك در شرايط عادي خيلي خوب بود و ژاپنـي حـرف   

نواختنـد بـا    ها خوب مـي  كه آن كننده بود. او هنگامي زدن او خيلي سرگرم
  »كورياناگي ـ سان، يا بسيار عالي!خيلي خوب،«گفت:  اي مي لهجه بامزه

رفـت. او دوسـت داشـت از     توتوـ چان هرگز درون سالن تمرين نمي
پنجره دزدكي به داخـل نگـاه كنـد و بـه موسـيقي گـوش كنـد. بنـابراين         

كشـيدند و نوازنـدگان    ها براي استراحت دست از كـار مـي   كه آن هنگامي
گفت:  يافت و مي جا مي آمدند، پدر او را آن براي سيگار كشيدن بيرون مي

  »جا هستي تتسكي! اوه، تو اين«
اش  ي بـامزه  كـرد، بـا آن لهجـه    اگر آقاي روزن اشتاك او را پيـدا مـي  

كـه توتوــ چـان     رغم اين و علي »روز به خير«يا  »صبح به خير«گفت:  مي
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اش  كـرد و چانـه   اكنون بزرگ بود او را مثل زماني كه كوچك بود بلند مي
كـرد، امـا او    رفت. اين كار، توتوـ چان را كمي آشفته ميگ را مقابل او مي

زد  اي مي آقاي روزن اشتاك را دوست داشت. او عينكي با قاب نازك نقره
و بيني بزرگي داشت، خيلي بلند نبود، اما صورت ظريف و خـوش تيپـي   

توانستي تشخيص بدهي كه صورت يـك هنرمنـد    داشت كه بلافاصله مي
  است.

رين را دوست داشت، اين سالن به سبك غربي و توتوـ چان سالن تم
  كمي فرسوده بود.

ــي   ــنزوكو م ــر س ــه از آبگي ــادي ك ــه    ب ــيقي را ب ــداي موس ــد ص وزي
ي مـاهي   برد. گاهي اوقات فرياد فروشـنده  هاي سالن تمرين مي دوردست

  آميخت. طلايي با موسيقي درمي

  

  ي آب گرم سفري به يك چشمه

كـه بـالاخره روز سـفر بـه محـل       تعطيلات تابستاني رو به پايان بـود 
آمـوزان تصـورمي كردنـد كـه ايـن       ي آب گرم فـرا رسـيد. دانـش    چشمه
ي تومـوا اسـت. مـادر بـه نـدرت شـگفت زده        ترين رويداد مدرسه بزرگ

كه توتوـ چان از مدرسه به خانه بازگشـت و   شد، اما يك روز هنگامي مي
او  »م بـروم؟ ي آب گـر  دهيد من با بقيه بـه سفرچشـمه   اجازه مي«پرسيد: 

هـا   شگفت زده شده بود. او شنيده بود كه سالخوردگان و نه كلاس اولـي 
ي  كـه نامـه   روند. امـا بعـد از ايـن    هاي آب گرم مي دسته جمعي به چشمه

ي  مدير مدرسه را با دقت خواند به اين نتيجه رسيد كـه ايـن يـك عقيـده    
ي كنـار   مدرسه«عالي بود و سرشار از تحسين طرح او شد. اين سفر، يك 
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 ٣»شـيزواُكا «در  ٢»ايـزو «در شـبه جزيـره    ١»تـواي «در محلي به نـام   »دريا

ي آب گرم دقيقـاً در دريـا وجـود داشـت جـايي كـه        شد. يك چشمه مي
توانستند هم شنا كنند و هم حمام گرم بگيرنـد. ايـن سـفر سـه      ها مي بچه

اي  آمـوزان تومـوا خانـه    كشيد. پدر يكي از دانـش  روز و دو شب طول مي
آموز از كلاس اول تا كلاس  ي پنجاه دانش جا داشت كه همه ييلاقي در آن

  توانستند در آن اقامت كنند. مادر البته موافقت كرد. ششم مي
آموزان در روز موعود قبل از عزيمت، در مدرسـه گـرد آمدنـد.     دانش

مـا قسـمتي از راه را بـا    «كه همه جمع شدند گفـت:   مدير مدرسه هنگامي
خـواهم هـيچ    را با كشتي مسافرت خواهيم كرد و من نمي قطار و قسمتي

  »كنيم! يك از شما گم شود، فهميديد؟ بسيار خوب حركت مي
ها در جي يوگااُكا سوار  كه آن اين تنها دستوري بود كه او داد. هنگامي

كـس در   انگيزي بـا نزاكـت بودنـد. هـيچ     طور شگفت قطار توكيو شدند به
فقــط كســاني كــه نزديــك يــك ديگــر  هــا بــالا و پــايين ندويــد، واگــن
آموزان تومـوا حتـي يـك     كردند. به دانش بودند، آهسته صحبت مي نشسته

بار هم گفته نشده بود كه بايـد صـف بكشـند و درسـت راه برونـد و در      
قطار ساكت باشند و هنگام خوردن آشـغال روي زمـين نريزنـد. زنـدگي     

ها القـا كـرده بـود كـه      ها در مدرسه به تدريج به نوعي به آن ي آن روزانه
تر از خود را هل بدهنـد، زيـرا ايـن رفتـار      تر يا ضعيف نبايد افراد كوچك

اي روي زمــين  شــود. هرگــاه بــه زبالــه غيرعــادي باعــث شــرمندگي مــي
كه نبايد باعث خشـم ديگـران    داشتند و اين خوردند بايد آن را بر مي برمي

ه توتوـ چان نيز كـه  ك تر اين شدند. عجيب ها مي وايجاد مزاحمت براي آن
اش را بـا صـحبت كـردن بـا      ي افـراد مدرسـه   فقط چند مـاه پـيش همـه   

هاي موسيقي خياباني از پشت پنجره، درست وسط درس به زحمت  گروه
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انداخت، از همان ابتدا كه درس خواندن در توموا را شروع كرده بـود،   مي
هريـك از  داد. اگر  هايش را به درستي انجام مي ماند و درس سرجايش مي

توانست او را ببيند كه با نظم و آرامـش   ي قبلي، حالا مي هاي مدرسه معلم
  »او بايد كس ديگري باشد!«گفت:  كنار ديگران در قطار نشسته بود، مي

سوار يك كشتي شدند، درست شبيه هماني بـود كـه در    ١»نومازو«در 

ر هيجـان  قـد  هـا آن  رؤياهايشان ديده بودند. اين كشتي بزرگ نبود، اما آن
هـا   كردنـد يـا از آن   ي اشياي روي كشتي را لمـس مـي   زده بودند كه همه

كردنـد. بـالاخره    هاي عرشه را وارسي مي ي گوشه شدند و همه آويزان مي

دست تكان دادند. هنوز  ٢ها براي مردم روي پل كشتي حركت كرد و بچه

به داخل ها بايد  هرحال آن مسافتي دور نشده بودند كه باران شروع شد، به
  رفتند و به زودي دريا متلاطم شد. كابين كشتي مي

كـرد. امـا درسـت     ها احساس ناراحتي مـي  توتوـ چان مثل بعضي بچه
كه عامـل   تر بلند شد و با تظاهر به اين همان موقع يكي از پسرهاي بزرگ

تعادل كشتي است در وسط كشتي ايستاد. با غلطيدن كشتي به يـك سـو،   
دويـد سـپس بـا يـك      به سوي ديگر مي »اووپس!: «گفت كه مي او درحالي

دويد. اين حركت به قدري بـامزه بـود    ديگر به سمت مقابل مي »اووپس!«
رغم دريـازدگي نتوانسـتند از خنديـدن خـودداري كننـد و       ها علي كه بچه

كـه   خنديدند. جالب ايـن  رسيد، هنوز مي »تواي«هنگامي هم كه كشتي به 
كه بقيـه حالشـان خـوب شـده بـود و       حاليبعد از پياده شدن از كشتي در

خـوردگي   هـم  كردند، آن پسر بيچاره احساس دل بـه  احساس سلامتي مي
  كرد. مي

                                                                                                                              
1. Numazu 

شود، اما براي قـدم زدن مـردم    . منظور پلي است كه مانند اسكله روي قسمتي از دريا بسته مي٢
رسـتوران، فروشـگاه يـا جاهـاي تفريحـي ديگـر نيـز روي آن        شود و ممكن اسـت   استفاده مي

  شده باشد. ساخته
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اي  ي زيبا و آرام در جزيره در يك دهكده »تواي«ي آب معدني  چشمه
هـاي جنگلـي محصـور شـده بـود، قـرار داشـت . بعـد از يـك           كه با تپه

ي دريا بردند. اين جا مثل اسـتخر  ها را به سو ها بچه استراحت كوتاه معلم
  ها مايو پوشيدند.   شناي مدرسه نبود بنابراين بچه

ي آب گـرم درون دريـا خيلـي غيرعـادي بـود. چشـمه        وجود چشمه
محصور نشـده بـود. بنـابراين مـرزي بـراي تشـخيص آب گـرم از دريـا         
وجودنداشت. اگر در جـايي كـه گفتـه شـده بـود آب گـرم اسـت فـرو         

كـردي   آمد و احساس خوبي پيدا مـي  تا گردنت بالا ميرفتي، آب گرم  مي
خواستي كه از آب گرم بـه دريـا    درست مثل در حمام گرم بودن. اگر مي

شدي، آب بـه تـدريج سـردتر     بروي فقط بايد به شعاع پانزده متر دور مي
  فهميدي كه در دريا هستي. شد و مي مي

وقتي به دليل  شد. بعد از آن هم رفتي، آب سردتر مي هر چه دورتر مي
شـد، فقـط بايـد بـه سـرعت بـه آب گـرم         شنا كردن در دريا سردت مـي 

كـه در خانـه    گرفتـي! مثـل ايـن    گشتي و يك حمام گرم حسابي مـي  برمي
  هايي كـه كـلاه شـنا پوشـيده     كه بچه بودي. خيلي لذت بخش بود درحالي

ي هـاي  كردند، كمي آن سوتر آن بودند كاملاً عادي در درياي واقعي شنا مي
كه در قسـمت آب گـرم بودنـد در يـك دايـره اسـتراحت كـرده و گـپ         

ديـد فكـر    كه در يك حمام هستند. هر كس مـي  زدند، درست مثل اين مي
كـه در يـك حمـام آب گـرم هسـتند       هـا هنگـامي   چرا حتي بچه«كرد:  مي

  »كنند؟ درست مثل بزرگسالان رفتار مي
كـه در سـاحل    قدر خلوت بود، مثـل ايـن   در آن روزها ساحل دريا آن
ها از اين حمام آب گرم دريايي غيرعادي  خصوصي خودت هستي و بچه

كه بعـد از مـدت طـولاني در آب     بيش از حد تصور، لذت بردند. هنگامي
  ماندن، عصر به خانه بازگشتند، انگشتانشان چروكيده شده بود.

هـاي   رفتند به گفتن داستان كه به رختخواب مي ها هنگامي هرشب بچه
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ترسيدند  قدر مي ها آن ي كلاس اولي پرداختند. توتوـ چان و بقيه يارواح م
خـوب بعـد   «پرسـيدند:   هايشان مـي  رغم اشك كردند. اما علي كه گريه مي

  »چي شد؟
برخلاف اردو در مدرسه و آزمـايش شـجاعت، اقامـت سـه روزه در     

هـا را   اي از زندگي واقعي بود. مثلاً آن تجربه »تواي«ي آب معدني  چشمه
فرسـتادند و   هايي بـراي خريـد سـبزي و مـاهي بـراي شـام مـي        گروهدر 

روند و از كجـا   پرسيدند به كدام مدرسه مي ها مي ها از آن كه غريبه هنگامي
هـا در جنگـل    دادنـد. بعضـي از بچـه    ها بايد مؤدبانه پاسخ مـي  اند آن آمده

قـدر هنگـام شـنا كـردن دور رفتنـد كـه        تقريباً گم شدند. بعضي ديگر آن
توانستند برگردند و همه را نگـران كردنـد. پـاي بعضـي ديگـر روي       نمي

هـا بـراي    ي ساحل بريد. در هر موقعيتي هر يـك از آن  هاي شكسته شيشه
  كرد. كمك به ديگران بايد حداكثر تلاش خود را مي

ي اين مسائل لذت بخش بود. آن جا يك جنگـل پـر از    اما تقريباً همه
جا بستني چـوبي بخـري    توانستي از آن جيرجيرك بود و يك مغازه كه مي

و مردي را در ساحل ديدند كه خودش به تنهايي يك قايق چوبي بـزرگ  
ساخت. يك قطعه چوب قبلاً به شكل قـايق در آمـده بـود و هـر روز      مي

قـدر   ها اين بود كه به ساحل بروند تا ببينند كار او چه صبح اولين كار بچه
دار  ي چوب بلنـد و تـاب   ك تراشهپيشرفت كرده است.او به توتوـ چان ي

  داد.
جـا را تـرك كننـد مـدير مدرسـه پرسـيد:        خواسـتند آن  روزي كه مـي 

هـا تـا آن موقـع     آن »ي يـك عكـس يادگـاري چيسـت؟     نظرتان دربـاره «
زده  جمعي عكس نگرفته بودند، به همين دليل از اين پيشنهاد هيجان دسته

آماده شد، يـك نفـر بـه    كه معلم با دوربينش  شدند. اما درست بعد از اين
هـاي ژيمناسـتيكش را اشـتباه     دستشويي رفته بود، بعد يكي ديگـر كفـش  

كه بالاخره معلم گفت:  كرد. هنگامي ها را درست مي پوشيده بود و بايد آن
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ها از ژست گرفتن طولاني خسته شـده   يكي دوتا از بچه »همه حاضرند؟«
ر عكس گـرفتن بـه   روي زمين دراز كشيده بودند. خيلي طول كشيد تا كا

  انجام رسيد.
هايي كـه هريـك مطـابق سـليقه      اما آن عكس با دورنماي دريا و بچه

هـا شـد. بـا     خودش ژست گرفته بود، دارايي باارزشي براي هريـك از آن 
ي  كرد ـ سفر دريـايي، چشـمه    يك نگاه به اين عكس، خاطرات طغيان مي

هرگز آن اولـين   . توتوـ چان»اووپس«هاي ارواح و پسر  آب گرم، داستان
  تعطيلات شاد تابستاني را فراموش نكرد.

توانستي در آبگيـر نزديـك خانـه در     آن روزها زماني بود كه هنوز مي
توكيو خرچنگ آب شيرين پيدا كني و گاري رفتگر بـا يـك گـاو خيلـي     

  شد. بزرگ كشيده مي

  ١حركات موزون بدن

شـروع شـد.    بعد از پايان تعطيلات تابستاني، نيمه دوم سال تحصـيلي 
شود. توتوـ چان غير از  زيرا در ژاپن سال تحصيلي در ماه آوريل آغاز مي

از خودش دوسـت  تر  ي پسرها و دخترهاي بزرگ با همههايش  كلاسي هم
دليل اجتماعات مختلف در طي تعطيلات تابسـتاني   شده بود و اين همه به

  د.ش مي تر ي توموا روز به روز بيش ي او به مدرسه بود. علاقه
مـدارس معمـولي   هـاي   تومـوا بـا كـلاس   هاي  كه كلاس علاوه بر اين

اي از زمان به موسيقي اختصاص داشت. انـواع   كرد، قسمت عمده مي فرق
ي  ي روزانـه  شـد كـه يـك برنامـه     موسيقي تدريس ميهاي  مختلف درس

ـ يـك نـوع مخصـوص آمـوزش      گرفـت  حركات موزون را نيـز در برمـي  
ي يـك آهنگسـاز و معلـم موسـيقي      لهوسـي  حركات موزون بـدن كـه بـه   
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طراحي شده بود. روش او ابتـدا   ١»اميل جاكوس دالكروز«سوئيسي به نام 

به جهان معرفي شد. سيسـتم او سـريعاً در اروپـا و     ١٩٠٤در حدود سال 
ي روش  شد و مؤسسات زيادي به آموزش و تحقيق درباره امريكا پذيرفته

ن سيستم حركات موزون بـدن  او پرداختند. داستان چگونگي پذيرفته شد
  دالكروز در توموا از اين قرار است.

ي توموا، مـدير مدرسـه، سوساكوكوباياشـي بـه      قبل از تأسيس مدرسه
ي آمـوزش كودكـان در خـارج آشـنا شـود. او از       اروپا رفت تا بـا شـيوه  

ي ابتدايي بازديد و با آموزگاران صحبت كـرد. در پـاريس    تعدادي مدرسه
  ساز و يك آموزگار خوب، آشنا شد. هنگبا دالكروز، يك آ

دالكروز زماني طولاني را صرف ايـن كـرده بـود كـه بفهمـد چگونـه       
هايشـان   توان به كودكان ياد داد كه موسيقي را در مغزشان مثـل گـوش   مي

ها آموخت كـه موسـيقي را    توان به آن بشنوند و احساس كنند، چگونه مي
مرده، احساس كنند و يـا  كننده و  مثل يك محرك و نه يك موضوع كسل

ي  توان حساسيت يك كودك را يافت. بالاخره بعد از مشـاهده  چگونه مي
جســت و خيــز كودكــان، ناگهــان او بــه طــرح خلــق تمرينــات مــوزون  

  يافت كه نام آن را حركات موزون بدن گذارد. دست
ي دالكـروز رفـت و ايـن     آقاي كوباياشي بيش از يك سال به مدرسـه 

ــيسيســتم را كــاملاً آ ــأثير دالكــروز  موخــت. خيلــي از ژاپن هــا تحــت ت

ي  كننـده  ابـداع  ٢اي ساز، بـاكو ايشـي   اند ـ كوسكاك يامادا آهنگ  قرارگرفته

، كااُرو ٤ي كابوكي هنرپيشه ٣رقص مدرن در ژاپن، ايچيكاوا ساوانجي دوم

هـا احسـاس    ي آن هنرپيشه، همه ٦پيشگام درام مدرن، ميچيوايتو ٥تُسانااي
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باشد، امـا   هاي دالكروز اساس بسياري از هنرها مي موزشكرده بودند كه آ
هـا را در   سوساكوكوباياشي اولين كسـي بـود كـه در ژاپـن ايـن آمـوزش      

  آموزش ابتدايي به كار برد.
داد:  پرسيدي كه حركات موزون بدن چيسـت پاسـخ مـي    اگر از او مي

كنـد، ورزشـي كـه بـه ذهـن       اين ورزشي است كه بـدن را پـالايش مـي   «
د چگونه از بدن استفاده و آن را كنترل كند، ورزشـي كـه بـدن و    آموز مي

سازد كه هماهنگي را بفهمنـد. تمـرين حركـات مـوزون      ذهن را قادر مي
كند و يك شخصيت موزون، زيبا و قـوي،   بدن، شخصيت را هماهنگ مي

 »پذيرنده و مطيع قوانين طبيعت است.

سـيله بـدن   آهنگـي بـه و   كلاسهاي توتوـ چان با آموزش فهميدن هـم 
نواخت  شروع شد. مدير مدرسه در سن كوچك سالن اجتماعات پيانو مي

ها هر جا ايسـتاده بودنـد همـراه بـا موسـيقي شـروع بـه حركـت          و بچه
توانستند به هر روشي كه دوسـت دارنـد قـدم بزننـد،      ها مي كردند. آن مي

كردنـد. بنـابراين عـادت كردنـد كـه در يـك        فقط نبايد با هم برخورد مي
كردنـد كـه موسـيقي دو     وار مشابه حركت كنند. اگر فكر مـي  دايره جهت

ضرب است، بايد هنگام راه رفتن، بازوهايشان را مثل يك رهبـر اركسـتر   
دادند. در مـورد حركـت پاهايشـان نبايـد زيـاد       به پايين و بالا حركت مي

كردند اما نه به اين مفهوم كه مثل يك بالرين روي نوك  جست و خيز مي
ها گفته شده بود كه كـاملاً راحـت راه برونـد مثـل      ه بروند. به آنپنجه را

ترين موضوع ايـن   كشند. مهم كه انگشتانشان را به نرمي روي زمين مي اين
توانسـتند در هرسـويي كـه احسـاس      بود كه طبيعي باشـند، بنـابراين مـي   

كـرد،   كردند درست است، راه بروند. اگر آهنگ به سه ضرب تغيير مي مي
هايشــان را بــا ســرعت  زوهايشــان را طبــق آن حركــت داده، قــدمبايــد با

ها بايد  تر، مطابق نياز راه رفتن. آن دادند، تندتر يا آهسته موسيقي تطبيق مي
گرفتند كه حركت بازوهايشان را تا شش ضرب بـا آهنـگ تطبيـق     ياد مي
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  دهند. چهار ضرب خيلي ساده بود.
  »طرفين و بالا. جلو، دو طرف، بيرون به«
  طور بود: شد اين ا وقتي پنج ضرب ميام
  »طرفين و بالا. پايين، در دوطرف، به جلو، به«

  حركت بازوها، در شش ضرب چنين بود:
  »پايين، دو طرف، به جلو، دوباره در طرفين، به دو طرف و بالا.«

تـر از   شد. اما سخت آهنگ كار مشكل مي بنابراين با تندتر شدن ضرب
آهنـگ پيـانو را    حتي اگـر ضـرب  «گفت:  ه ميآن وقتي بود كه مدير مدرس
تصـور كنيـد    »ام حركت خود را تغييرندهيـد.  تغيير دادم تا زماني كه نگفته

ها  كند، آن روند و موسيقي به سه ضرب تغيير مي ها با دو ضرب راه مي آن
بايد قدم دوتايي را با موسيقي سه ضربي حفظ كنند. خيلي سخت بود اما 

ها افـزايش يابـد، لازم اسـت.     كه قدرت تمركز آن گفت: براي اين مدير مي
  »هايتان را تغيير دهيد! توانيد قدم حالا مي«زد:  بالاخره فرياد مي

هايشان را به سه ضرب تغييـر دهنـد.    ها بايد با آسودگي فوراً قدم بچه
رسـيد   نظر مي كه به ها مخصوصاً بايد هوشيار و آماده باشند. هنگامي اما آن

ضرب را كنار بگذارند و به عضلاتشان پيام برسد كه سه  از نظر ذهني دو
ضرب را در نظر بگيرند. گاهي ناگهـان موسـيقي بـه پـنج ضـرب تغييـر       

كـرد و   هدف بـه اطـراف حركـت مـي     كرد! ابتدا بازوها و پاهايشان بي مي
اما با تمرين، انجـام ايـن    »آقاي معلم، صبركنيد! صبركنيد!«زدند:  فرياد مي

گرفتنـد و لـذت    ها حتي تغييرات را ياد مـي  شد و بچه يحركات، دلپذير م
  بردند. مي

كـرد، امـا گـاهي دو نفـر بايـد       هر فرد معمولاً به تنهايي حركـت مـي  
هايشـان را دو ضـرب    كه دست كردند، درحالي آهنگ با هم حركت مي هم

كردند با چشم بسته راه بروند، فقط حرف  به هم داده بودند و يا سعي مي
  د.زدن ممنوع بو
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گاهي كه قرار بود معلـم و والـدين بـا هـم همكـاري كننـد، مادرهـا        
كـه هـر بچـه كـاملاً      كردند، ديدن ايـن  آمدند و از پشت پنجره نگاه مي مي
دهد و يـا   ها و پاهايش را به آساني حركت مي آهنگ با موسيقي دست هم

  پرد، جالب بود. با لذت مي
 بـه بـدن و مغـز    بنابراين هدف حركات موزون بدن اين بـود كـه اولاً  

بياموزند كه نسـبت بـه آهنـگ هوشـيار باشـند، ثانيـاً بـين روح و جسـم         
هـا بيـدار شـود و خلاقيتشـان      آهنگي ايجاد شود و بـالاخره تخيـل آن   هم

  افزايش يابد.
اولين روزي كه توتوـ چان به مدرسه آمد، به اسم آن نگـاه كـرد و از   

ي قـديمي بـه شـكل     تومـوا يـك نشـانه    »توموا يعني چـه؟ «مادر پرسيد: 
ي سـنتي را در   اش يـك نشـانه   ويرگول است و مدير مدسه براي مدرسـه 

شد كـه بـا    نظر گرفته بود كه شامل دو توموا، يكي سياه و يكي سفيد، مي
ي كامل درست كرده بودند. ايـن نشـانه نمايـانگر هـدف او      هم يك دايره

كامـل  آهنگـي   طـور مسـاوي و بـا هـم     براي كودكان بود، بدن و ذهن بـه 
  پرورش يابد.

  
مدير مدرسه به اين دليـل حركـات مـوزون بـدن را در مـواد درسـي       

كرد، نتايج خوبي داشته باشد و كمـك   اش قرار داد كه احساس مي مدرسه
كـه بـيش از حـد تحـت تـأثير       كند كه شخصيت كودكـان بـدون ايـن    مي

 طور طبيعي رشد كند. او به آمـوزش مبتنـي بـر    بزرگسالان قرار بگيرد، به
نوشتار حساس بود، زيرا باعث تضعيف ادراك حسي كودك از طبيعت و 
برداشت اوليه او كه بخش كوچكي از الطاف خداوند و روح زندگي بود، 

  شد. مي
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  سروده است: ١باشو

  گوش كن! يك قورباغه  
  به درون سكوت يك آبگير قديمي  

  پرد! مي
ايـد  موضوع پريدن يك قورباغه داخل يـك آبگيـر را افـراد زيـادي ب    

ي جهان، وات و نيوتن تنهـا كسـاني    باشند. در طول تاريخ و در همه ديده
اند كه بخار يك كتري در حال جوش يا افتادن يك سيب از درخت  نبوده

  اند. را ديده
گفت از داشتن چشم اما نديدن زيبايي، داشتن گـوش   مدير مدرسه مي

داشـتن قلبـي   اما نشنيدن موسيقي، داشتن عقل اما آگاه نشدن از حقيقت، 
  كه هرگز نتپيده پس هرگز نسوخته، بايد ترسيد.  

  

                                                                                                                              
١Basho .، يك شاعر ژاپني  
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، بـا پاهـاي برهنـه بـه     ١براي توتوـ چان پريدن و مثل ايزادورا دانكـن 

توانست باور كند  سختي مي كننده بود و به اطراف دويدن، بسيار خوشحال
  كه اين قسمتي از مدرسه رفتن است!  

  »خواهم! تنها چيزي كه مي«

رفـت. در   مـي  ٢اولين بار به يك نمايشـگاه در معبـد   توتوـ چان براي

ي قبلـي او، يـك جزيـره كوچـك      وسط آبگير سـنزكو، نزديـك مدرسـه   

ي موسيقي و زيبـايي در آن بنـا    ، الهه٣وجودداشت كه معبد متعلق به بنتن

كـه توتوــ چـان بـا پـدر و       بود. در شب نمايشگاه سـالانه، هنگـامي   شده 
تا به نمايشگاه برسـد، ناگهـان شـب بـا     زد  مادرش در طول جاده قدم مي

هاي كوچـك چـوبي سـرك     شد. او به داخل تمام دكه نورهايي روشن مي
شـد ـ جيـغ، جلزوولـز و      كشيد. صداهاي عجيبي از همه جا شنيده مي مي

رسـيد. همـه چيـز تـازه و      انفجار ـ و انواع بوهاي اغواكننده به مشام مـي  
  عجيب بود. 

كنـي.    بازي، عطر نعناع استنشاق اسباب هاي توانستي با كشيدن پيپ مي

نبـات   تزئين شده بـود. آب  ٤با عكس گربه و سگ و بتي بوپها  اين پيپ

توانسـتي   هـا مـي   هـايي كـه بـا آن    هاي بامبوـ لولـه  چوبي، پشمك و تفنگ
بلند  »پپ«ي يك گياه خاص پرتاب كني تا يك صداي  هايي از شاخه تكه

  ايجاد كند.
كـرد و شيشـه    شير در گلوي خود فـرو مـي  مردي در كنار خيابان شم

                                                                                                                              
١  .Izadora Duncan ريكايي بالرين آم 

شـود كـه    هاي خاصي برپا مـي  هاي مختلف در بعضي از معابد، نمايشگاه در ژاپن به مناسبت. ٢
در ايـن  . رسد ها به فروش مي بازي، وسايل تزئيني و چيزهاي ديگر در آن انواع خوراكي، اسباب

   .ها مراسم جشن و آتش بازي برپا است كشد، شب ها كه چند روز طول مي نمايشگاه
3. Benten 
4. Betty Boop 
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فروخت كه اگر آن را به بيرون يـك   خورد، مرد ديگري نوعي پودر مي مي
هاي طلايي جادويي كه پـول   كرد، حلقه كشيدي پژواك ايجاد مي كاسه مي

يافـت و   كرد، تصاويري كه در معرض آفتـاب گسـترش مـي    را ناپديد مي
  شكفت. داختي، ميان هاي كاغذي كه اگر در ليوان آب مي گل

رفت و چشمانش را به سرعت بـه ايـن    چنان كه توتوـ چان راه مي هم
اي پـر از   كـه بـه جعبـه    گرداند، ناگهان ايسـتاد. درحـالي   سو و آن سو مي

 »اوه، نگـاه كنيـد!  «هاي زرد پرسروصدا خيره شده بـود، فريـاد زد:    جوجه
م! خـواه  مـن يكـي مـي   «هـا كشـيد و گفـت:     پدرومادرش را به سوي آن

  »كنم! كنم يكي برايم بخريد! خواهش مي خواهش مي
كـه او را   ها به سوي توتوـ چان چرخيدند و بـراي ايـن   ي جوجه همه

هاي كوچكشـان را   كه دم ببينند، سرهاي كوچكشان را بالا گرفتند، درحالي
  دادند، بلندتر جيك جيك كردند. به اين سو و آن سو تكان مي

كرد كه تا آن موقع در تمام  او فكر مي »ناز نيستند؟«توتوـ چان گفت: 
هـا   قـدر خواهـان آن باشـد و جلـو آن     اش چيزي نديده بود كه آن زندگي

اما  »كنم. خواهش مي«نشست. به پدر و مادر نگاه كرد و با التماس گفت: 
جـا دور   در كمال تعجب والدينش بلافاصله سـعي كردنـد كـه او را از آن   

  كنند.
راي من خواهيد خريد و ايـن تنهـا چيـزي    اما شما گفتيد كه چيزي ب«

    »خواهم! است كه من مي
هـاي بيچـاره بـه زودي     نه عزيزم، ايـن جوجـه  «مادر به آرامي گفت:  

    »خواهند مرد.
  »چرا؟«اش گرفته بود پرسيد:  كه گريه توتوـ چان درحالي

هـا   تتسكي آن«پدر او را كنار كشيد تا فروشنده نشنود و توضيح داد:  
هستند اما خيلي ضعيفند و مدت زيادي زنده نخواهند مانـد. تـو   الآن زيبا 

هم وقتـي جوجـه بميـرد، فقـط گريـه خـواهي كـرد. بـه ايـن دليـل مـا            
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  »خواهيم تو جوجه داشته باشي. نمي
اما توتوـ چان عزمش را جزم كرده بود كه يك جوجه داشته باشـد و   

  ».كنم گذارم بميرد! از او مراقبت مي من نمي«كرد:  گوش نمي
كردند او را از جعبه دور كنند، امـا او بـا    چنان سعي مي پدر و مادر هم

ها هم بسيار با علاقه بـه   كرد. جوجه ها نگاه مي ي بسياري به جوجه علاقه
كردنـد. توتوــ چـان     كردند و هنوز خيلي بلند جيك جيك مي او نگاه مي

بـه  خواست يك جوجه بـود.   تصميمش را گرفته بود و تنها چيزي كه مي
كـنم يكـي بـراي     كنم. خواهش مي خواهش مي«كرد:  والدينش التماس مي

  »من بخريد.
ي  خواهيم تو جوجه داشته باشي، زيرا بالاخره فقـط بـه گريـه    ما نمي«

  »انجامد. تو مي
هـايش سـرازير    كه اشك از گونـه  توتوـ چان گريه را سرداد و درحالي

ي تاريك به سوي خانه  دهكه در جا بود به سوي خانه به راه افتاد. هنگامي
من در تمام عمرم هرگز چيـزي  «گشتند، او با صداي متشنجي گفت:  برمي

ام. من ديگر از شما نخواهم خواست كـه چيـزي    را تا اين اندازه نخواسته
  »ها را برايم بخريد! كنم يكي از آن جوجه برايم بخريد. خواهش مي

ـ چان مثل آفتـاب  بالاخره پدر و مادر تسليم شدند. تمام صورت توتو
رفـت كـه يـك     زد، چرا كه در حالي بـه خانـه مـي    بعد از باران لبخند مي

  ي كوچك حاوي دو جوجه در دست داشت. جعبه
روز بعد مادر از نجار خواست كه يك قفس پرنده بسازد و يك لامپ 

ها را گرم نگه دارد. توتوـ چان تمام طول روز  در آن كار بگذارد تا جوجه
هـاي زرد كوچولـو خيلـي نـاز بودنـد، امـا        اه كرد. جوجـه ها را نگ جوجه

ها از حركت ايستاد. و روز پنجم ديگـري   افسوس، روز چهارم يكي از آن
هـا   هـا را صـدا زد و تكـان داد، امـا آن     نيز حركتي نكرد. توتوــ چـان آن  

هـا هرگـز    ترين صدايي ندادند. او صبر كرد و صـبر كـرد. امـا آن    كوچك
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باز نكردند. درست همان چيزي كـه پـدر و مـادر     هايشان را دوباره چشم
اي در باغچه كنـد   كرد چاله كه گريه مي گفته بودند، اتفاق افتاد. او درحالي

ي كوچك را دفن كرد و يك گل كوچك در آن محل گـذارد.   و دو پرنده
نظـر   اي بزرگ و خالي بـه  طور زننده ها در آن بودند، اكنون به قفسي كه آن

ي قفس، او به خاطر آورد  يك پر كوچك زرد در گوشه رسيد. با ديدن مي
كـه او را ديدنـد چگونـه     ي كوچك در نمايشگاه هنگامي كه آن دو جوجه
هـايش را   كرد، دنـدان  صدا گريه مي كه بي كردند و درحالي جيك جيك مي

  فشرد. به هم مي
او هرگز در عمرش چيزي را به اين اندازه نخواسته بود كـه حـالا بـه    

ي او از جدايي و از دست  از دستش رفته بود. اين اولين تجربهاين زودي 
  دادن بود.

  هايشان بدترين لباس

هايشـان را بـا    خواسـت كـه بچـه    مدير مدرسه هميشه از والـدين مـي  
هـا بـدترين    خواسـت آن  هايشان به مدرسه بفرسـتند. او مـي   بدترين لباس

باشد. او معتقد بود هايشان را بپوشند تا اگر گلي يا پاره شدند، مهم ن لباس
ها نگران تـوبيخ شـدن بـه دليـل كثيـف كـردن        آور است بچه كه خجالت

هـا بـراي جلـوگيري از پـاره      لباسشان باشند يا از شركت در بعضي بازي
هاي ابتـدايي اطـراف تومـوا بـراي      شدن لباسشان خودداري كنند. مدرسه

هـاي يقـه    آموزان پسر ژاكت آموزان دختر لباس ملواني و براي دانش دانش
آمـوزان   بلند با شلوار كوتاه به عنوان لباس فرم در نظر گرفته بودند. دانش

ــي   ــه م ــه مدرس ــولي ب ــاس معم ــا لب ــوا ب ــان  توم ــد و از آموزگارانش آمدن
گونــه كــه  هايشـان باشــند آن  كــه نگــران لبــاس داشــتند بــدون ايـن  اجـازه 

مي مثـل  هاي بـادوا  خواهند، بازي كنند. در آن روزها شلوارها از پارچه مي
دار  ي پسـرها وصـله   شد. بنابراين شـلوار همـه   هاي امروزي تهيه نمي جين
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تـرين   پوشـيدند كـه از سـخت    هـايي مـي   ها يا پيراهن بود و دخترها دامن
  ي موجود تهيه شده بود. پارچه

هـاي   ي توتوـ چان خزيدن از زير حصار باغچـه  سرگرمي مورد علاقه
براي او خيلي خوب بود كه نگـران   هاي باير بود. بنابراين ديگران يا زمين

بود  لباسش نباشد. در آن روزها استفاده از حصارهاي سيم خاردار متداول
ها كاملاً از روي سطح زمين كشيده شده بود. براي عبـور   كه بعضي از آن

كندي. توتوـ چان هـر   از زير اين حصارها بايد مثل يك سگ زمين را مي
كرد و پـاره   هايش به خارها گير مي اسكرد، باز هم لب قدر هم كه دقت مي

كهنه پوشيده بود كـه واقعـاً منـدرس     ١شد. روزي يك پيراهن موسلين مي

رغم كهنه  دانست كه مادرش علي بود. لباس از بالا تا پايين پاره شد. او مي
آمد. بنابراين به مغزش فشار آورد تـا   بودن لباس خيلي از آن خوشش مي

او دل اين را نداشت كه بـه مـادر بگويـد كـه     چيزي براي گفتن پيدا كند. 
سيم خاردار لباسش را پاره كرده است. فكر كرد بهتر است دروغي بگويد 

توانسته اسـت از پـاره شـدن لبـاس جلـوگيري كنـد.        كه نشان بدهد نمي
  بالاخره داستان زير در ذهنش جرقه زد. 

كـه   در راه، تعدادي بچـه «كه به خانه بازگشت به دروغ گفت:  هنگامي
شناختم از پشت به سويم چاقو پرتـاب كردنـد. بـه همـين دليـل       من نمي

كـرد چگونـه بـه     اما در حين صـحبت فكـر مـي    »طور پاره شد. لباسم اين
هايي كه ممكن بود مادرش بپرسد پاسخ بگويد. خوشـبختانه مـادر    پرسش

  »حتماً وحشتناك بوده است!«فقط گفت: 
وح فهميده بود كـه تحـت   توتوـ چان نفس راحتي كشيد. مادر به وض

ي مادر  توانسته است از پاره شدن لباس مورد علاقه چنين شرايطي او نمي
  جلوگيري كند.
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 ي رؤيايي مدرسه/  ٩٠

ي چاقوها باور نكرد. چاقوهاي پرتـاب   طبيعتاً مادر داستان او را درباره
طور كه لباسش را پاره كرده بود، بايد بدنش را نيـز   شده به سوي او همان

رسـيد كـه توتوــ چـان از ايـن       نظر نمي نوان بهكرد و به هيچ ع زخمي مي
حادثه وحشت كرده باشد. مادر از اول فهميده بود كـه ايـن يـك داسـتان     

هرحال اين غير عادي بود كه توتوـ چان بـراي توجيـه    ساختگي است. به
جا پيش رفته باشد. او فهميد كه توتوـ چان بايد براي لباسش خيلـي   تا آن

راي مادر خوشايند بـود. امـا چيـزي وجـود     ناراحت شده باشد و همين ب
رسيد موقعيـت   نظر مي خواست بداند و به ها بود، مادر مي داشت كه مدت

  خوبي براي كشف آن باشد.
تـو  هـاي   شـود لبـاس   فهمـم كـه چگونـه مـي     اين را مـي «مادر گفت: 

ي چاقو يا چيزهايي مثل آن پاره شده باشد، اما چگونـه هـر روز    وسيله به
توانسـت بفهمـد كـه     مادر هرگـز نمـي   »كني؟ را پاره مي هاي زيرت لباس

شـد.   هاي زيرتوردوزي دخترش هر روز از پشـت پـاره مـي    چگونه لباس
ديد كه چگونه در اثر نشستن و سرخوردن يا به پشت زمـين خـوردن    مي

  شدند؟ شود اما چگونه ريش ريش مي گلي يا نازك مي
اي زيـر   كه حفره اميببينيد هنگ«توتوـ چان مدتي فكر كرد، بعد گفت: 

توانيـد هنگـام عبـور از گيـر كـردن دامنتـان        كنيـد، نمـي   يك حصـار مـي  
جلوگيري كنيد و هنگام خروج جلو گيركردن لباس زيرتـان را بگيريـد و   

تـوانم داخـل    ببخشيد مـي «بايد از آغاز محوطه تا پايان آن اين را بگوييد. 
يزهاي ديگـر پـاره   بنابراين لباس زيرتان و چ »خُب، خداحافظ.«و  »شوم؟

    »شود. مي
رسـيد، جالـب باشـد.     نظـر مـي   توانست بفهمد، امـا بـه   مادر واقعاً نمي

  »آيا لذت بخش است؟«پرسيد: 
كنيد؟ واقعاً لذت بخـش   چرا امتحان نمي«توتوـ چان با تعجب گفت: 

    »كنيد! است و شما هم لباس زيرتان را پاره مي
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انگيز بـود   خيلي هيجان قدر دوست داشت و اي كه توتوـ چان آن بازي
از اين قرار بود كه ابتدا بايد يك زمين بزرگ خالي كه با يك حصار سـيم  

توانم داخـل   ببخشيد مي«كردي.  خاردار احاطه شده بود، پيدا و شروع مي
خزيدي داخـل   كندي و مي گرفتي يك حفره مي سيم تيز را بالا مي »شوم؟

كـردي،   ردار را بلنـد مـي  ي ديگر سيم خا زمين، در سوي مقابل يك قطعه
خُب، «گفتي:  كندي و اين بار هنگام بيرون آمدن مي ي ديگر مي يك حفره
براي مادر كاملاً روشن شد كه چگونه دامن توتوـ چـان پـاره    »خداحافظ.

شد كه لباس زيرش به سيم خاردار گيركند. اين فرآيند بارهـا   و باعث مي
يـر سـيم خـاردار بـا يـك:      شد ـ خزيدن بـه داخـل از ز    و بارها تكرار مي

و بعد خارج شدن از يك سـوراخ جديـد    »توانم داخل شوم؟ ببخشيد مي«
شـد.   مـي  هـا پـاره   ي لبـاس  ـ كـه هـر بـار همـه      »خُب، خداحافظ«با يك 
خزيـد،   طور زيگزاگ از زير سـيم خـاردار مـي    چان با خوشحالي به توتوـ

  كه نگران پاره شدن لباسش باشد. بدون اين
كرد و اصلاً  اي يك بزرگسال را فقط خسته مي ن بازيفكر كردن به چني

بخـش بـود. مـادر بـا ديـدن       كننده نبود. اما براي كودك بسيار لذت سرگرم
هاي توتوـ چان اصلاً نااميـد و ناراحـت    ها و حتي گوش كثيفي موها، ناخن

ي او  نشد و نتوانسـت از تحسـين مـدير مدرسـه خـودداري كنـد. توصـيه       
خواهند آن را  قدر مي ها لباسي بپوشند كه بتوانند هر چه كه بچه ي اين درباره

  فهمد. ها را مي قدر خوب بچه كه او چه كثيف كنند مثال ديگري بود از اين

  ١تاكاهاشي

دويدنـد   ها در حياط مدرسه مـي  ي بچه كه همه يك روز صبح هنگامي
يك دوست جديـد بـراي شـما آمـده اسـت. نـام فاميـل او        «مدير گفت: 
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    »آموز كلاس اول است. دانشتاكاهاشي و 
ها تاكاهاشي را نگاه كردند. او كلاهش را برداشت و تعظيم كرد و  بچه

  »خوشبختم.«خجولانه گفت: 
هايش هنوز خيلي كوچك بودند و در كـلاس   كلاسي توتوـ چان و هم

ها  كه يك پسر بود از آن خواندند، اما تاكاهاشي با وجود اين اول درس مي
هايش هم كه كلاهش را  بازوها و پاهاي كوتاه، دستتر بود ـ    هم كوچك

كـه   هـاي پهنـي داشـت و درحـالي     نگه داشته بود، كوچك بود. امـا شـانه  
  جا ايستاده بود. رسيد، آن نظر مي ناراحت به

بياييد بـا او صـحبت   «يو ـ چان گفت:   توتوـ چان به ساكوـ چان و مي
و مؤدبانـه لبخنـد زد و   ها به سوي تاكاهاشي رفتند، او دوسـتانه   آن »كنيم.

رسـيد كـه    نظـر مـي   هـاي گـرد بزرگـي داشـت و بـه      ها هم. او چشـم  آن
خـواهي كـلاس    مـي «خواست چيزي بگويد. توتوـ چان پيشنهاد كرد:  مي

گذاشت پاسـخ   كه كلاهش را بر سر مي تاكاهاشي درحالي »قطار را ببيني؟
  »ام م م!«داد: 

ه او نشـان دهـد و   توتوـ چان خيلي عجله داشت كه كلاس درس را ب
رسـيد   نظر مـي  به »عجله كن!«زد:  كه فرياد مي به سوي قطار دويد، درحالي

كـه   رود، اما هنوز خيلي عقب بـود. او درحـالي   كه تاكاهاشي سريع راه مي
  »آيم. دارم مي«كرد بدود گفت:  خورد و سعي مي تلوتلو مي

ان كـه  ـ چ ـ كه تاكاهاشي مثل ياسـوآكي  توتوـ چان فهميد با وجود اين
قـدر طـول    كشـيد امـا همـان    به فلج اطفال مبتلا شده بود، پـايش را نمـي  

كشيد تا به قطار برسد. او به آرامي صبر كرد، تاكاهاشـي بـه آن انـدازه     مي
نبود، چون او  »عجله كن«دويد و نيازي به گفتن  توانست سريع مي كه مي

يـرون قـوس   كرد. پاهاي او كوتاه بود و در محل زانو به ب داشت عجله مي
اسـت.   دانستند كه رشد او متوقف شده ترها مي داشت. آموزگاران و بزرگ

كــه  كنــد درحــالي كــه متوجــه شــد توتوـــ چــان او را نگــاه مــي هنگــامي
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كـه بـه    تر بدود و هنگـامي  خورد، سعي كرد كه سريع هايش تاب مي دست

 ١مـن از اوزاكـا  «و بعـد گفـت:    »دوي توخيلي سريع مـي «در رسيد گفت: 

  »م.آي مي
اوزاكا شهر رؤياهاي او بود  »اوزاكا؟«توتوـ چان هيجان زده فرياد زد: 

تر مادرـ دانشـجو بـود و هـر     كه هرگز نديده بود. دايي او ـ برادر كوچك 
گرفـت و تـا    آمد سر توتوـ چان را بـين دو دسـتش مـي    وقت به خانه مي

تو نشـان   اوزاكا را به«گفت:  كشيد و مي توانست او را بالا مي جا كه مي آن
  »تواني اوزاكا را ببيني؟ دهم، مي مي

هـا بكننـد.    ترها عادت داشتند با بچـه  اين فقط يك بازي بود كه بزرگ
هاي او را باور داشت. اين كار پوست صـورت او را   اما توتوـ چان حرف

كـرد و   هايش را از حالـت طبيعـي خـارج مـي     كشيد و چشم سختي مي به
ها  ا هيجان بسيار و تحمل درد به دوردستداد. اما او ب گوشش را آزار مي

كرد اوزاكا را ببيند، اما هرگز نتوانست. او هميشـه   كرد و سعي مي نگاه مي
معتقد بود كه به هر حال يـك روز خواهـد توانسـت، آن شـهر را ببينـد.      

اوزاكا را نشـانم  «كرد:  آمد از او خواهش مي اش مي بنابراين هر وقت دايي
وزاكا به شهر رؤياهاي او تبديل شـد و تاكاهاشـي از   به اين ترتيب ا »بده.
  آمد! جا مي آن

  ي اوزاكا صحبت كن.:  درباره«توتوـ چان به تاكاهاشي گفت: 
صـداي او   »اوزاكـا؟ «زد پرسـيد:   كه با خوشحالي لبخند مي او درحالي

  واضح و بالغ بود. درست همان موقع زنگ ساعت اول به صدا در آمد. 
كه بدن كـوچكش را   تاكاهاشي درحالي »حيف! چه«توتوـ چان گفت: 

داد، سرزنده و با روح رفـت   كه تقريباً با كيفش پوشانده شده بود تاب مي
و در رديف جلو نشست. توتوـ چـان بـا عجلـه كنـار او نشسـت . او از      
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كـه اجـازه داشـتند هرجـا مايـل بودنـد بنشـينند، خوشـحال بـود. او           اين
بنـابراين تاكاهاشـي هـم يكـي از     خواست تاكاهاشـي را تـرك كنـد.     نمي

  دوستان او شد.

  كه بپري نگاه كن قبل از اين

اي  كننـده  ي اغـوا  توتوـ چان در راه خانه، تقريباً نرسيده به خانه منظره
جا بـود. پيـداكردن ايـن همـه      ي بزرگ شن آن كنار خيابان ديد. يك توده

 ـ  ريگ در اين جا اين همه دور از دريا چه ا خـواب  قدر غيرعادي بـود! آي
ديد؟ توتوـ چان هيجان زده شده بود. او بعد از يك اميد كوچك اوليه  مي

طرف توده شن دويد و روي نوك آن پريـد. امـا ايـن     با سرعت زيادي به
اي از گچ خاكستري آماده براي مصرف بود. او بـا   شن نبود! در اصل توده

 ـ  درون آن غوطه خورد و خود را مثل يك مجسمه »قلپ«يك  ا ي كامـل ب
ي كفش تا سينه، پوشيده از يك ماده چسبناك يافت.  كيف مدرسه و كيسه

تـر سـر خـورد و     تر سعي كرد كه بيرون بيايـد پاهـايش بـيش    هرچه بيش
كرد كه كاملاً در آن دفن نشود. بنـابراين   هايش درآمد. بايد دقت مي كفش

كـه بـا دسـت چـپش كـه در ايـن        توانست بكند، مگر درحـالي  كاري نمي
هـايش را نگـه داشـته بـود،      بناك گير كرده بود و كيسه كفشمخلوط چس

جـا گذشـتند، او بـا صـداي      حركـت بمانـد. يكـي دو زن غريبـه از آن     بي
ها تصـور كردنـد كـه او بـازي      اما آن »ببخشيد...«ها گفت:  اي به آن آهسته

  كند و لبخند زدند و به راه خود ادامه دادند. مي
وجـوي او   شت مادر بـه جسـت  عصر كه شد و هوا رو به تاريكي گذا

كه سر او را كه از توده بيرون آمده بود، ديد، خيلي تعجـب   آمد و هنگامي
خواست با دست؛ دختـرش را بيـرون بكشـد، امـا پـايش       كرد، او ابتدا مي

كم در گچ فرو رفت. سپس يك طناب پيدا كـرد و يـك سـر آن را بـه      كم
  توتوـ چان داد تا او را بيرون بكشد.
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  انند يك ديوار با گچ خاكستري پوشيده شده بود. توتوـ چان م
كه چيـزي   كنم كه قبلاً يك بار به تو گفتم هنگامي فكر مي«مادر گفت: 

رسد، بلافاصله روي آن نپر، قبل از پريدن  نظر مي بيني كه فريبنده به را مي
  »نگاه كن.

ق كرد در مدرسه هنگام ناهار اتفا قبلاً يك بار كه مادر به آن اشاره مي«
زد،  كـه در راه باريـك پشـت سـالن اجتماعـات قـدم مـي        افتاد. هنگـامي 

توانـد روي   انگيـز كـه مـي    اي را وسط راه ديد، با اين فكر هيجان روزنامه
لي كرد، وسط روزنامه  روزنامه بپرد يا نه چند قدم به عقب رفت، كمي لي

ا را هدف قرار داد، با سرعت زيادي به سوي آن دويد و روي آن پريد. ام
روزنامه را مستخدم به عنوان يـك پوشـش موقـت بـراي چـاه فاضـلاب       
استفاده كرده بود. او بـراي انجـام كـاري بيـرون رفتـه و چـون درپـوش        

اي را روي  سيماني را كنار زده بود، براي جلوگيري از خروج بو روزنامـه 
بلند درسـت وسـط چـاه     »شلپ«سوراخ قرار داده بود. توتوـ چان با يك 

د. واقعاً اتفاق وحشـتناكي بـود. امـا خوشـبختانه او را تميـز      فاضلاب افتا
  كرد. ي آن دفعه صحبت مي كردند. مادر درباره

خيال  »پرم. نه، ديگر روي هيچ چيزي نمي«توتوـ چان به آرامي گفت: 
چه توتوـ چان بعداً گفت، مادر را متوجه كرد  مادر آسوده شده بود. اما آن

  كرده است.كه كمي عجولانه احساس آسودگي 
    »پرم. من هرگز دوباره روي يك روزنامه يا يك توده شن نمي«

سادگي وسوسه خواهد شد كه  مادر كاملاً مطمئن شد كه توتوـ چان به
  روي چيز ديگري بپرد.

رسـيدند، هـوا    مـي   ها بـه خانـه   كه آن شد و هنگامي تر مي روزها كوتاه
  كاملاً تاريك شده بود.
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  و بعد... آه...

ر در توموا هميشه جالب بود. اما اخيراً سـرگرمي جديـدي   ساعت ناها
اضافه شده بود. مدير مدرسه هنوز هم هر روز ظرف غذاي هر پنجاه نفـر  

چيزي از اقيـانوس و چيـزي از   «ها  كرد تا ببيند آن آموز را بازديد مي دانش
داشتند يا نه و همسرش با دو تابه آماده بود تا اگر چيزي در غذاي  »ها تپه

بجو.بجـو  «كـه همـه    فراموش شده بود، برايش بريـزد. بعـد از ايـن    كسي
مـن بـا سـپاس    «گفتنـد:   خواندند، مي را مي »خوري خوب بجو، هرچه مي

  اما بعداً قرار شد كه هر روز يك نفر كمي صحبت كند.   »خورم. غذا مي
كنم همه ما بايد ياد بگيـريم   من فكر مي«يك روز مدير مدرسه گفت: 

كنيد؟ پس از ايـن بـه بعـد     صحبت كنيم، شما چه فكر ميكه چگونه بهتر 
بياييد هنگام خوردن غذا اجازه دهيم هر روز يك نفـر بيايـد و در وسـط    

  ي موضوعي صحبت كند، نظر شما چيست؟ دايره بايستد و درباره
توانند خوب صحبت كنند، امـا   كردند كه نمي ها فكر مي بعضي از بچه

كردنـد   گوش كنند. بعضي ديگر فكر مي برايشان جالب بود كه به ديگران
دانسـت   دانند، بـه ديگـران بگوينـد. توتوــ چـان نمـي       چيزهايي را كه مي

خواسـت امتحـان كنـد.     ي چه چيزي صحبت خواهد كرد، امـا مـي   درباره
ها از اين پيشنهاد استقبال كردند، پس تصميم گرفتند كه از روز  اغلب بچه

  بعد آن را اجرا كنند.
آموزنـد كـه هنگـام غـذا صـحبت       معمولاً در خانه مـي  هاي ژاپني بچه

ي تجربيــاتش در خــارج از كشــور  نكننــد. امــا مــدير مدرســه در نتيجــه
كرد كه مدت زيادي را صرف غذا خوردن كننـد   شاگردانش را تشويق مي

دانست كـه   علاوه او اين مسئله را اساسي مي وگو لذت ببرند. به و از گفت
وي جمع برخيزنـد و بـه روشـني و آزادانـه     ها ياد بگيرند چگونه جل بچه

كه مضطرب شوند. بنـابراين او تشـخيص داد كـه     صحبت كنند، بدون اين
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  باشد. اش مي اين بهترين زمان براي عملي كردن نظريه
كـه يـك    نگران اين«ها پذيرفتند، مدير مدرسه گفت:  كه بچه بعد از اين

خواهيـد،   هر چه مي ي توانيد درباره سخنران خوب باشيد، نشويد. شما مي
ي كارهايي كه دوست داريد انجـام بدهيـد،    توانيد درباره صحبت كنيد. مي

 »صـحبت كنيــد ـ هــر چيـزي و در هــر ســطحي. بياييــد امتحــان كنــيم.    
ها همـان روز مشـخص    كرد. ترتيب سخنراني چان با دقت گوش مي توتوـ

اش بايـد   چنين تصيم گرفته شد كـه هـر كـس در روز سـخنراني     شد. هم
  بلافاصله پس از تمام شدن آواز، غذايش را سريع بخورد.

ها به زودي متوجه شدند كه برخلاف صحبت كردن با دو يا سـه   بچه
هـاي مدرسـه شـهامت     ي بچه دوست در هنگام غذا، ايستادن در ميان همه

قـدر   هـا در ابتـدا آن   خواهد و كاملاً مشكل است. بعضي از بچه زيادي مي
خنديدند. پسري كه بـا تـلاش    ا حالتي عصبي ميخجالتي بودند كه فقط ب

كه برخاسـت، همـه را    زياد يك سخنراني آماده كرده بود، درست هنگامي
هـا   چرا قورباغه«اش را تكرار كرد:  فراموش كرد. او بارها عنوان سخنراني

امـا   »بـارد...  كه باران مي هنگامي«و سپس شروع كرد:  »پرند. به اطراف مي
تعظيم كـرد و سـرجايش    »تمام شد.«د. بالاخره گفت: نتوانست ادامه بده

  نشست.
هنوز نوبت توتوـ چان نشده بود، اما او تصميم گرفت وقتـي نـوبتش   

صـحبت   »شاهزاده و شاهزاده خانم«اش  ي داستان مورد علاقه شد، درباره
خواست در زنـگ   دانستند و هر دفعه كه او مي كند. همه اين داستان را مي

امـا   »ايـم.  ما از اين خسته شده«گفتند:  ها مي يف كند، بچهتفريح آن را تعر
اش صحبت  با اين همه او تصميمش را گرفت. اين داستاني بود كه درباره

  خواهد كرد.
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آموزي كه نوبتش بود صحبت بكند، رسـماً خـودداري    يك روز دانش
به اين ترتيب يـك روش جديـد    »چيزي براي گفتن ندارم.«كرد و گفت: 

  .آغاز شد
كه ممكن است كسي چيزي بـراي گفـتن نداشـته     توتو ـ چان از فكر اين 

باشد، شگفت زده شد. اما آن پسر حرفي براي گفـتن نداشـت، فقـط همـين.     
  مدير مدرسه به سوي ميز آن پسر رفت كه ظرف خالي غذايش روي آن بود.  

  »پس تو چيزي براي گفتن نداري.«گفت: 
  »هيچ چيز.«

ش را بـاهوش يـا چيـزي شـبيه آن نشـان      كرد خود آن پسر سعي نمي
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ي چيزي براي حـرف زدن بينديشـد.    دهد. او صادقانه نتوانسته بود درباره
هـايش، سـرش را بـه عقـب      ي دنـدان  مدير مدرسه، بدون توجه به فاصله

  انداخت و خنديد.
  »بيا سعي كنيم و چيزي براي گفتن تو پيدا كنيم.«

بـراي مـن چيـزي پيـدا     : «رسيد، گفت نظر مي كه شوكه به پسر درحالي
  »كنيد؟

مدير مدرسه با نشستن سرجاي پسر او را وادار كرد كه در مركز حلقه 
سعي كن و به خاطر بياور كه امروز بعد از بيـدار شـدن و   «بايستد. گفت: 

    »قبل از آمدن به مدرسه چه كردي. اول چه كار كردي؟
  و بعد سرش را خاراند. »خُب«پسر گفت: 
، تـو چيـزي بـراي گفـتن     »خُـب «ست تو گفتـي  خوب ا«مدير گفت: 

  »چه كار كردي؟ »خُب«داري. بعد از 
  تر سرش را خاراند. و كمي بيش »خُب... اوه... بلند شدم.«او گفت: 

كردنـد.   توتوـ چان و بقيه سرگرم شده بودند، اما با دقـت گـوش مـي   
رامي دوباره سرش را خاراند، مدير مدرسه به آ »بعد، اوه...«پسر ادامه داد: 

هايش را روي ميز درهم قلاب كرده بود و  كه دست نشسته بود و درحالي
ايـن عـالي   «كـرد. بعـد گفـت:     لبخندي بر صورتش داشت، او را نگاه مي

است. تو امروز صبح از خواب بيدار شدي و اين را به همه فهماندي. تـو  
 ها را بخنداني تا يـك سـخنران   مجبور نيستي ديگران را سرگرم كني يا آن

خوب باشي. موضوع مهم اين است كه گفتي چيزي براي گفتن نـداري و  
    »چيزي براي گفتن پيدا كردي.

  »و بعد... اوه...«اما پسر ننشست و با صداي بلندي گفت: 
ها به جلو لميده بودند. پسر نفـس عميقـي كشـيد و ادامـه      ي بچه همه

... »ت را مسواك بـزن هاي دندان«و بعد... اوه... مادر... اوه... او گفت: «داد: 
  »هايم را مسواك زدم. اوه... من دندان
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مدير مدرسه دست زد. بقيه هم دست زدند. بعد پسر با صدايي حتـي  
هـا ديگـر دسـت نزدنـد و بـا       بچه »و بعد... اوه...«بلندتر از قبل ادامه داد: 

  تر از پيش به جلو لميدند. اي آهسته، بيش زمزمه
و بعـد... اوه... بـه   «از موفقيـت گفـت:   بالاخره پسر با لحنـي حـاكي   

    »مدرسه آمدم.
قدر به جلو لميده بـود كـه تعـادلش را از     تر آن يكي از پسرهاي بزرگ

دست داد و صورتش به ظرف غذايش خورد. اما همـه خيلـي خوشـحال    
  بودند كه آن پسر چيزي براي گفتن پيدا كرده بود.

طور  قيه هم همينزد، توتوـ چان و ب مدير مدرسه با حرارت دست مي
زد. سـالن   كه هنوز وسط ايسـتاده بـود، دسـت مـي     »و بعد... اوه...«حتي 
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  اجتماعات از صداي دست زدن پر شده بود.
آن پسر شايد هنگامي هم كه يك مرد بزرگي بشود، هرگز صـداي آن  

  دست زدن و تشويق را فراموش نكند.

  روز ورزش

شد. مـدير   زار ميروز ورزش در توموا هر سال در سوم نوامبر برگ
مدرسه پس از تحقيق زياد آن روز را در نظر گرفته بود. او فهميده بود 

باريـد. ايـن شـايد بـه دليـل       كه در اين روز پاييزي به ندرت باران مي
آوري اطلاعات هواشناسي بود، يـا شـايد فقـط بـه      مهارت او در جمع

نبايـد روز  ي او ـ كه باران   علت اين بود كه خورشيد و ابرها به علاقه
قـدر منتظـر آن بودنـد، خـراب كنـد ـ توجـه         هـا آن  ورزش را كه بچه

ها روز قبل حياط مدرسه را تزيين و همه وسـايل لازم را   داشتند. بچه
باريد، به هر دليل  كه در آن روز هرگز باران نمي آماده كرده بودند. اين
  تقريباً اسرارآميز بود.

شـد،   با جاهاي ديگر انجام ميچنان كه همه چيز در توموا متفاوت  هم
هايي كـه شـبيه ديگـر مـدارس      روز ورزش آن هم يگانه بود. تنها ورزش

هـا   ي ورزش شد، طناب كشي و پرش سه گام بـود. بقيـه   ابتدايي انجام مي
ي خود مـدير مدرسـه ابـداع شـده بـود. عـدم نيـاز بـه وسـايل           وسيله به

ي مدرسـه   وزانـه هاي ر ها را به شكل بازي مخصوص يا دقيق، اين ورزش
  در آورده بود.

بود. نوارهاي بلنـد پارچـه را    ١ي كارپ مثلاً يك مسابقه به نام مسابقه

دادنـد و رنـگ    هاي باريك بود، مثل كـارپ شـكل مـي    كه به شكل كيسه

                                                                                                                              
١ .carp نوعي ماهي كپور  
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هـا   در مـاه مـه از تيـرك    ١ كردند ـ از آن نوعي كه در جشن روز پسـر   مي

گذاشتند. ايـن   زمين ميكردند ـ و در وسط حياط مدرسه روي   آويزان مي
هـا   هـا بـه سـوي آن    ها بزرگ بود، طوري كه با شروع مسابقه، بچـه  كيسه

خزيدنـد و   ها مـي  طرف دم آن دويدند و پس از داخل شدن از دهان به مي
جايي كـه فقـط    گشتند، از آن ي شروع برمي سپس با دويدن به سوي نقطه

هاي  ها در گروه سه عدد كارپ، يكي قرمز و دو تا آبي، وجود داشت بچه
رسيد، اما كـاملاً سـخت    نظر مي دادند. مسابقه آسان به سه تايي مسابقه مي

سـادگي احسـاس    بود. داخل كيسه تاريك و كيسه دراز بـود. بنـابراين بـه   
ها از جمله توتوـ چان كـه از   دادي. بعضي بچه جهت يابي را از دست مي

شدند، سريعاً دوبـاره   يآمدند، تا متوجه اشتباهشان م دهان ماهي بيرون مي
انگيـز بـود، زيـرا بـه      گشتند. ديدن اين مسابقه خيلي هيجان به داخل برمي

آورد،  ها در درون كيسه، كارپ را به جنبش درمي جلو وعقب خزيدن بچه
  ها زنده هستند. كه آن درست مثل اين
ي ديگر به نام يافتن يك مـادر وجـود داشـت. نردبـان را      يك مسابقه
ها  دادند. با علامت شروع بچه پايه به پهلو به ديوار تكيه ميروي زمين از 

خزيدنـد، از درون يـك سـبد     ها مي طرف نردبان دويده از ميان پله بايد به
كردند و اگر روي كاغـذ داخـل آن مـثلاً     داشتند، آن را باز مي پاكتي برمي

بايد او را در بين جمعيـت تماشـاچي    »مادر ساكوـ چان«نوشته شده بود 
گشتندــ   گرفتند و با هم به خط پايان برمـي  كردند، دست او را مي دا ميپي

                                                                                                                              
هايي كه پسـر   . روز پنجم ماه مه در ژاپن به عنوان روز پسر مشهور است. در اين روز خانواده١

دارند، تعدادي نوار باريك و كيسه را كه به شكل ماهي درآمـده و رنـگ شـده اسـت، بـه يـك       
بندند و آن را در ايوان خانه كار گذارده يا از پنجره بـه بيـرون    (ني) ميي باريك پلاستيكي  لوله
دهند. سر كيسه كه جاي دهان ماهي است باز است و بـاد از   فرستند و در جريان باد قرار مي مي

شـود كـه ايـن     آورد. به اين ترتيب مشخص مي دهان ماهي به درون رفته آن را به حركت درمي
  خانواده پسر دارد.
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وار در طول نردبـان از دسـت    ممكن بود يكي سرعتش را با حركت گربه
اي به خوبي مـادر ساكوــ    بدهد و يا باسن يكي گير كند. ممكن بود، بچه

ا ، ي»١خواهر خانم اكُو«چان را بشناسد، اما اگر روي كاغذ نوشته شده بود 

كه تاكنون او را نديـده بـود،    »٣پسر خانم كونينوري«يا  »٢مادر آقاي تسو«

را  »خواهر خـانم اكُـو  «رفت و با صداي بلند  بايد به بخش تماشاچيان مي
هايي كه خوش شانس بودنـد و   خواست. بچه زد! اين شهامت مي صدا مي

ريـاد  پريدنـد و ف  كردنـد، بـالا و پـايين مـي     مادران خودشان را انتخاب مي
اي بايد  ، تماشاچيان هم براي چنين حادثه»مادر، مادر! عجله كن«زدند  مي

بودند. به هيچ كس گفته نشـده بـود كـه نـامش را چـه       گوش به زنگ مي
بودند تا از جايي كـه هسـتند    ها بايد آماده مي وقتي صدا خواهند زد و آن

اصـله  ف تـر  ديگر عذرخواهي كنند و با سرعت هرچه بيش برخيزند، از يك
را تا جايي كه فرزندشان منتظر بود، طي كنند، دستش را بگيرند و بدونـد.  

ايسـتاد،   ها مي رسيد و جلو آن ترها مي كه كودكي به بزرگ بنابراين هنگامي
افتاد و منتظر بودند، ببينند، چه كسي را  حتي نفس پدرها نيز به شماره مي

  زنند. صدا مي
هاي مختلـف سـهيم    ها در بخش بچهي  بزرگسالان هم تقريباً به اندازه

  بودند.
ي طنـاب كشـي در دو گـروه در     مدير مدرسه و آموزگاران در مسابقه

هـايي مثـل    ها پيوستند. بچه گفتن به بچه »هي ـ هو، هي ـ هو!  «كشيدن و 
توانستند در طنـاب كشـي شـركت كننـد، وظيفـه       ـ چان كه نمي ياسوآكي

ده شده بود، خيـره شـوند تـا    داشتند به دستمالي كه به وسط طناب گره ز
  شود. متوجه شوند، چه گروهي برنده مي

گرفت، نيـز   ي مدرسه را در برمي ي دو كه همه آخرين مسابقه، مسابقه
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چه كه هـر   كس مجبور نبود خيلي تند بدود. آن در توموا متفاوت بود. هيچ
هاي سـيماني   دايره روي پله داد، اين بود كه در يك نيم كس بايد انجام مي

رسيد كه بيش از  نظر مي سالن اجتماعات بالا و پايين بدود. در نگاه اول به
طور غيرعادي كم عرض و كوتـاه بودنـد و از    ها به حد آسان باشد. اما پله

جايي كه هيچ كس اجازه نداشت هر بار بـيش از يـك پلـه طـي كنـد،       آن
براي كسي كه قد بلند بود يا پاهاي بلنـدي داشـت، خيلـي مشـكل بـود.      

شد در روز ورزش، ظاهر بـا   هاي آشنا كه هر روز هنگام ناهار طي مي لهپ
هـا   ها با فرياد شـادي روي آن  نشاط و مفرحي به خود گرفته بودند و بچه

كرد، مثل يـك   پريدند. براي كسي كه از دوردست نگاه مي بالا و پايين مي

وركلي ط ـ رسيد. با احتساب بالاترين پله، بـه  نظر مي زيبا به ١كاليدوسكوپ

  هشت پله وجود داشت.
گونـه   هايش، همـان  كلاسي براي توتوـ چان و هم »روز ورزش«اولين 

هاي كاغـذ   كه مدير مدرسه اميدوار بود، روز خوبي شد. تزييناتي از رشته
هـا درسـت كـرده بودنـد و      هاي طلايي كه روز قبـل بچـه   رنگي و ستاره

وز را مثـل يـك   انگيـز، آن ر  هـاي هيجـان   هاي گرامافون با مـارش  صفحه
  جشنواره كرده بود.
كـه دوسـت داشـت، شـلوار گشـاد ورزشـي        رغم اين توتوـ چان علي

بپوشد، شلوار كوتاه آبي ملواني و بلوز سفيد پوشيده بود. او آرزو داشـت  
شلوار گشاد ورزشي بپوشد. يك روز بعد از پايـان وقـت مدرسـه، مـدير     

را آمـوزش   مدرسه به تعدادي مربـي مهـدكودك، حركـات مـوزون بـدن     
داد. توتوـ چان مجذوب شلوارهاي گشاد ورزشي شده بود كه بعضـي   مي

چه او را جلب كرده بود، هنگامي بود كه خـانم   ها پوشيده بودند. آن از آن
كوبيدند و ساق پايشان در زيـر شـلوار    ها پاهايشان را روي زمين مي معلم

                                                                                                                              
١. kaleidoscope ي شكل نما لوله  
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وتاهش را بيرون خورد. او به خانه دويد و شلوار ك به طرز زيبايي موج مي
هــاي لاغــر و  آورد و پوشــيد و پــايش را روي زمــين كوبيــد، امــا ســاق 

هاي متعدد به اين نتيجه  خورد. بعد از آزمايش اش اصلاً موج نمي كودكانه
ها پوشيده  رسيد كه موج خوردن ساق پا به دليل شلواري بود كه آن خانم

آن لبـاس، شـلوار   ي لباس پرسيد و مادر توضيح داد كـه   بودند. او درباره
روز «خواهـد در   گشاد ورزشي است. او صراحتاً به مادرش گفت كه مـي 

ي كوچك آن را پيـدا   از اين شلوارها بپوشد. اما نتوانستند، اندازه »ورزش
كنند. به همين دليل توتوـ چـان مجبـور شـد، شـلوار كوتـاه بپوشـد كـه        

  كرد. متأسفانه هيچ موجي ايجاد نمي
ترين دسـت و   جالبي افتاد. تاكاهاشي كه كوتاهاتفاق  »روز ورزش«در 

ي  تـر بـود در همـه    پا را داشت و در مدرسه از نظر جثه از همـه كوچـك  
كـه بقيـه هنـوز درون كـارپ      ها اول شد. باوركردني نبـود. هنگـامي   رشته

كه بقيه  خزيدند، تاكاهاشي در زماني كوتاه كارپ را طي كرد و هنگامي مي
هـاي نردبـان    بان برده بودند او از لابه لاي پلهفقط سرشان را به داخل نرد

ي دوي  چنين در مسابقه بيرون آمده مسافت زيادي به جلو دويده بود. هم
كـه در هـر    ي ايـن  كه بقيه ناشيانه درباره هاي سالن اجتماعات، هنگامي پله

ـ كـه پاهـايش    زدنـد، تاكاهاشـي   قدر از پله را طي كنند، چانه مي پرش چه
هـا بـود و    كرد ـ در يك حركت سريع بـالاي پلـه    كت ميمثل پيستون حر

  ها رسيد. مثل فيلمي كه تند شده باشد، پايين پله
  »ما بايد تلاش كنيم و تاكاهاشي را شكست بدهيم.«همه گفتند: 

تـرين تـلاش خـود را     ها با هدف شكست دادن تاكاهاشـي بـيش   بچه
ردنـد، هـر بـار او    ي توانشان تـلاش ك  كه به اندازه رغم اين كردند، اما علي

برنده شد. توتوـ چان هم خيلي سـعي كـرد، امـا نتوانسـت تاكاهاشـي را      
گرفتنـد، امـا    ها به راحتي از او پيشي مي ها در رويارويي بدهد، آن شكست

  هاي مشكل به او باختند. در مسابقه
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هايش را جمع كند. خوشحال و مثل يك  تاكاهاشي بالا رفت، تا جايزه
هـا را   ها اول بود و جايزه ي رشته رسيد. او در همه ر مينظ پهلوان مغرور به

  كردند. يكي پس از ديگري جمع كرد. همه با حسادت او را نگاه مي
ــه  ــر بچ ــي  ه ــودش م ــا خ ــت:  اي ب ــي را  «گف ــده تاكاهاش ــال آين س

  شد. ي مسابقات مي اما هر سال تاكاهاشي بود كه ستاره »دهم! مي شكست
ي  ي اول بايد يـك تربچـه   جايزه ها هم خاص مدير مدرسه بود. جايزه

ي سـوم، يـك دسـته     ي باباآدم، جايزه ي دوم، دو ريشه بزرگ باشد، جايزه
ها. توتوـ چان تـا زمـاني كـه     اسفناج و به همين ترتيب چيزهايي مثل اين

 »روز ورزش«هـا در   ي مدرسـه  كرد همه تر شده بود، فكر مي خيلي بزرگ
  دهند. سبزيجات جايزه مي

ها دفترچه، مداد، پاك كن و چيزهايي از ايـن   تر مدرسه آن روزها بيش
هـاي   دانستند اما از جايزه هاي توموا اين را نمي دادند. بچه دست جايزه مي

كه در قطار  خودشان هم راضي و خوشحال نبودند. مثلاً توتوـ چان از اين
اش بـود بـه خانـه     ي باباآدم و پياز را كه جـايزه  مردم او را ببينند كه ريشه

هاي ديگري نيز براي مسائل متفاوت ديگـري   برد، مضطرب بود. جايزه مي
ها در توموا انواعي از  ي بچه همه »روز ورزش«داده شد. بنابراين در پايان 

هـا از بـردن سـبزيجات بـه خانـه       سبزيجات داشتند، امـا چـرا بايـد بچـه    
كه مادرش او را براي خريـد سـبزيجات    باشند؟ هيچ كس از اين مضطرب

كردند كه از مدرسـه   ها احساس مي شد. اما ظاهراً آن ستد، ناراحت نميبفر
 سبزي به خانه بردن، عجيب است.

دانسـت بـا آن چـه كنـد. او      يك پسر چاق كه يك كلم برده بود، نمي
خواهم كسي مرا در حال حمل آن ببيند، شـايد آن را دور   من نمي«گفت: 
  »بيندازم.

طـرف   را شـنيده باشـد، زيـرا بـه    هـا   هاي آن مدير مدرسه بايد شكايت
هــا را  موضــوع چيســت؟ آن«هــا و سبزيجاتشــان رفــت و پرســيد:  بچــه
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هـا را بـراي    به مادرانتان بگوييد امشب آن«سپس ادامه داد:  »خواهيد؟ نمي
ايـد.   دسـت آورده  شامتان بپزند. اين سبزيجاتي است كه شما خودتـان بـه  

طـور   ايـد. چـه   فراهم كـرده هايتان غذا  شما با تلاش خودتان براي خانواده
  »بندم خوشمزه باشد. است؟ شرط مي

گفت. مثلاً اين اولين بار در زندگي توتوــ چـان    البته كه او درست مي
بـه مـادرم   «كرد. به مدير مدرسه گفت:  بود كه چيزي براي شام فراهم مي

ام كـه بـا پيازهـا     ي باباآدم تند بپزد! اما هنوز تصميم نگرفته گويم ريشه مي
ي سخنان مدير مدرسه، بقيه هم شـروع   در نتيجه »غذايي درست كند.چه 

هـا را بـراي مـدير     ي غـذاهاي مختلـف و آن   كردند به فكر كردن دربـاره 
  مدرسه توضيح دادند.

هـايش قرمـز شـده بـود،      زد و گونـه  كه از شادي لبخند مي او درحالي
و به ايـن  احتمالاً ا »ايد. خوب است! پس حالا شما به نتيجه رسيده«گفت: 

هايشـان   هـا و خـانواده   كـه بچـه   قدر خوب بود درحالي انديشيد كه چه مي
كردند، ايـن سـبزيجات را    صحبت مي »روز ورزش«ي رويدادهاي  درباره
  خوردند. نيز مي

كرد ـ كه شـامش بايـد     بدون ترديد او مخصوصاً به تاكاهاشي فكر مي
كه  كه او قبل از اين بود ـ و اميدوار بود  هاي اول شدنش مي مملو از جايزه

با حقارت به قد كوتاهش و اين حقيقـت كـه ديگـر رشـد نخواهـد كـرد       
ها را بـه خـاطر آورد. و    بينديشد، سربلندي و شاديش در بردن اين جايزه

فـرد تومـوا را    داند، مدير مدرسه رويدادهاي منحصربه شايد، كسي چه مي
  ل شود.ها او ي آن چنان طراحي كرده بود كه تاكاهاشي در همه
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  ايساي شاعر

صـدا كننـد.    ١»ايساكوباياشـي «ها دوست داشتند مدير مدرسـه را   بچه

  آميزي نيز مثل شعر زير براي او گفته بودند: ها حتي شعرهاي محبت آن
  ايساكوباياشي!

  ايسا پيرمرد است
  با سرطاسش!

دليلش اين بود كه فاميل مدير مدرسـه و فاميـل شـاعر معـروف قـرن      

داشـت،   هـاي او را دوسـت مـي   ٢مدير مدرسه، هـايكو كه  »ايسا«نوزدهم 

هـا   خوانـد كـه بچـه    هايكوهـاي ايسـا را مـي    قـدر،   بود. او آن »كوباياشي«
ي مـدير مدرسـه،    كردند كه ايساكوباياشي درسـت بـه انـدازه    احساس مي

  ها دوست است. سوساكوكوباياشي، با آن
تبـاط بـا   كـه واقعـي و در ار   مدير مدرسه، هايكوي ايسا را به دليل اين

ي زندگي بود، دوست داشت. در زماني كه هزاران شـاعر،   مسائل روزمره
سرودند، ايسا دنيايي از هايكوهاي خودش خلق كـرد كـه هـيچ     هايكو مي
هـا را بسـرايد. مـدير مدرسـه، ابيـات او را بـا        توانست مثـل آن  كس نمي

ايسا را  ستود. بنابراين در هر موقعيتي ابيات اش مي گانه سادگي تقريباً بچه
  كردند، ها اين ابيات را حفظ مي آموخت و آن به شاگردانش مي

  مثل:
  ي نحيف، قورباغه

  تسليم نشو!
  جا با تو است. ايسا اين

  يا:

                                                                                                                              
1. Issa Kubayashi 

٢ .haiku قافيه در ادبيات ژاپن شعر سه سطري بي  
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  ها! جوجه گنجشك
  راه باز كنيد، راه باز كنيد
  راهي براي اسب نجيب

  يا:
  پوشي كن! از مگس چشم

  پيچاني، پاهايش رامي پيچاني هايش را مي كه دست
  كند بخشش تو را درخواست مي او

هـا   يك بار مدير مدرسه، فـي البداهـه يـك آهنـگ بـراي يكـي از آن      
  ها آن را خواندند. ي بچه ساخت و همه

  
كـه ايـن    رغـم ايـن   داد. علـي  هاي هايكو تشـكيل مـي   او اغلب كلاس

  ي رسمي آموزشي نبود. ها بخشي از برنامه كلاس
شخصيت كـارتوني مـورد   اولين تلاش توتوـ چان در سرودن هايكو، 

كرد، يك سگ سـياه ولگـرد كـه بـه      را توصيف مي ١»نوراكورو«علاقه او 

هاي كارش به  رغم پستي و بلندي عنوان يك سرباز وارد ارتش شد و علي
  ي متداول پسران چاپ شد. تدريج پيشرفت كرد. اين هايكو در يك مجله

  
  افتد سگ ولگرد و سياه راه مي

                                                                                                                              
1. Norakuro  
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  ، حالا كه١به سوي قاره

  از حركت بازمانده است.
چـه   ي آن سعي كن يك هايكو واقعـي دربـاره  «مدير مدرسه گفته بود: 

  »كه در ذهنت هست، بسازي.
شد يك هايكو درست و حسابي ناميد. اما اين  شعر توتوـ چان را نمي

ي چيزي بود كه در آن روزهـا او را تحـت تـأثير قـرار      دهنده هايكو نشان

بخشـي مطابقـت    ٥٢ـ   ٧ـ   ٥با شكلي اصـلي  داده بود. هايكو توتوـ چان 

بخشـي بـود. امـا يكـي از هايكوهـاي ايسـا        ٥ـ   ٧ـ   ٧نداشـت. مـال او   
بخشي بود. بنـابراين توتوــ چـان     ٥ـ   ٨ـ   ٧ها  ي جوجه گنجشك درباره

  فكر كرد كه ايرادي ندارد.
كـه بـاران    هايشان به معبـد كوهنبوتسـو يـا هنگـامي     روي در طي پياده

توانسـتند در حيـاط بـازي كننـد، در سـالن اجتماعـات        باريـد و نمـي   مي
هـا صـحبت    ي هـايكو بـا بچـه    شدند ايساكوباياشي توموا دربـاره  مي جمع

ي زندگي و طبيعت از  چنين براي بيان افكار خودش درباره كرد. او هم مي
  كرد. هايكو استفاده مي

  احتمالاً بعضي از هايكوهاي ايسا اختصاصاً براي تومـوا سـروده شـده   
  است.

  شود برف آب مي
  ي دهكده و ناگهان همه

  ها است! پر از بچه

                                                                                                                              
جا نيز منظـور از قـاره    در اين. گويند . در انگلستان، مردم به سرزمين اصلي قاره اروپا، قاره مي١

  .  سرزمين اصلي قاره آسيا است
  شود . تقسيم مي ٥-٧-٥هفده بخش دارد كه به شكل  معمولاً هايكو . هر   ٢
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  خيلي اسرارآميز

اش مقداري پول پيـدا كـرد. ايـن     توتوـ چان براي اولين بار در زندگي
موضوع هنگـامي رخ داد كـه او در قطـار در راه خانـه بـود. در ايسـتگاه       

يستگاه بعـدي،  كه قطار به ا يوگااُكا سوار قطار اُايماچي شد. قبل از اين جي

برسد، يك پيچ تند در مسير بود و قطار هميشه با يك غژغـژ   ١ميدريگااُكا

كـرد، در   شد. او با پاهايش در مقابـل فشـار مقاومـت مـي     طولاني كج مي
رفت. او هميشه كنار در سمت راسـت عقـب قطـار     نمي »اوووپس«نتيجه 

د، زيـرا  ايسـتا  جـا مـي   ايسـتاد. آن  كـرد، مـي   رو به مسيري كه قطار طي مي
تـرين در   سكوي ايستگاه او در سمت راست قرار داشت و آن در، نزديك

  به محل خروج بود.
چنان كه قطار با صداي غژغژ هميشگي كج شد تـا پـيچ را    آن روز هم

دور بزند، توتوـ چان متوجه چيزي نزديك پايش شد كه شبيه پـول بـود.   
، اما متوجه شده بـود  قبلاً يك بار چيزي شبيه پول را از زمين برداشته بود

كه يك دكمه است. بنابراين فكر كرد، اين دفعه بهتر است كه خوب نگـاه  
كه قطار صاف شد سرش را پايين انداخت و دقيقـاً نگـاهش    كند. هنگامي

ـ فكـر كـرد كسـي در آن      ٢ي پـنج سـني   كرد. قطعاً پول بود ـ يك سـكه  

به سـوي او قـل   نزديكي بايد آن را انداخته باشد و هنگام كج شدن قطار 
  باشد. اما كسي در آن نزديكي نايستاده بود. خورده

او فكر كرد چه بايد بكند؟ همان موقع بـه يـاد آورد كـه كسـي بـه او      
جا  كند بايد آن را به پليس بدهد، اما آن كه پولي پيدا مي گفته بود، هنگامي

  در قطار، پليسي نبود، بود؟
ن شد. توتوـ چـان خـودش   همان موقع در باز و مأمور قطار وارد واگ
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٢.  senشد از اجزا پول ژاپن در گذشته، هر ين شامل صد سن مي.  
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دانست چرا، اما پايش را روي سكه پـنج سـني گذاشـت. مـامور      هم نمي
شناخت و به او لبخند زد. اما توتوـ چان نتوانست از ته دل  قطار او را مي

لبخند بزند، زيرا خودش را براي پولي كه زير پاي راستش بـود گناهكـار   
كه نيشش را باز كنـد. در   دانست، تنها كاري كه توانست بكند، اين بود مي

، يك ايستگاه قبل از ايستگاهي كه او ١همان لحظه قطار به ايستگاه ااُُكاياما

شد، رسيد و درهاي سـمت چـپ بـاز شـد. تعـداد غيرمتعـارفي        پياده مي
مسافر سوار شدند و توتوـ چان را هل داده به او تنه زدنـد. امـا او قصـد    

تي سرجايش ايستاد. در اين سخ نداشت پاي راستش را حركت بدهد و به
كه از قطار پياده شـد، پـول را    كرد، هنگامي اش فكر مي ي نقشه بين درباره

دهد. بعد فكر ديگري به سراغش آمـد، اگـر    دارد و به يك پليس مي برمي
دارد، ممكن بـود فكـر    ديد كه او سكه را از زير پايش برمي بزرگسالي مي

توانستي يـك بسـته    ا پنج سن ميكند كه او يك دزد است! در آن روزها ب
كه ايـن   شكلات يا يك پاكت كوچك كارامل بخري. بنابراين در عين اين

مبلغ براي يك بزرگسال ناچيز بود، براي توتوـ چان مبلغ زيادي به شـمار  
  آمد و او كاملاً نگران شد. مي

اوه «اين چنين است! به آهستگي خـواهم گفـت   «او با خودش گفت: 
    »كنند، مال خودم است. بعد هم فكر مي »آن را بردارم. پولم افتاد بايد

اگر من اين را «ي ديگري پيش رويش گشوده شد:  اما بلافاصله مسئله
چـه؟   »مـال مـن اسـت!   «بگويم و همه به من نگاه كنند و كسـي بگويـد   

  »كار بايد بكنم؟ چه
كه افكار زيادي به ذهن او رسيد، بالاخره نتيجه گرفت بايد  بعد از اين

شود، خم شده تظاهر كنـد كـه بنـد     كه قطار به ايستگاه نزديك مي هنگامي
كـه   بندد و پول را يواشكي بردارد، اين عملي بـود. هنگـامي   كفشش را مي
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كـه از عـرق خـيس شـده بـود و احسـاس        قدم بر سكو گـذارد درحـالي  
فشـرد. پاسـگاه پلـيس از     كرد سكه پنج سني را در مشتش مي خستگي مي

رفت تا پول را تحويـل دهـد ديـر بـه خانـه       د و اگر او ميايستگاه دور بو
رفت، خيلـي   ها پايين مي چنان كه از پله شد. هم رسيد و مادر نگران مي مي

  فكر كرد و تصميمش را گرفت.
برم و بـا   كنم و بعد فردا آن را به مدرسه مي آن را در جايي مخفي مي«

نشان دهم، زيرا هـيچ   ها كنم. به هر حال بايد آن را به آن همه مشورت مي
  »كس تا حالا پولي پيدا نكرده است.

بـرد، مـادر    فكر كرد كه پول را كجا مخفي كند. اگر آن را به خانه مـي 
ــاره ــي درب ــؤال م ــري آن را    ي آن س ــاي ديگ ــد در ج ــابراين باي ــرد. بن ك

  كرد. مي پنهان
ديـد و   جا نمي كس او را آن او به چمنزاري نزديك ايستگاه رفت، هيچ

نظـر   جا شود، بنابراين كاملاً امن به رسيد كسي بخواهد وارد آن نمي نظر به
ي پنج سني با ارزش را  رسيد، با يك تكه چوب يك حفره كند و سكه مي

داخل آن انداخت و با خاك رويش را پوشاند. سـنگي بـا شـكل خـاص     
پيداكرد و به عنوان نشانه آن را روي محل پنهان كردن سكه گـذارد. بعـد   

  باورنكردني به سوي خانه دويد.با سرعتي 
ي مدرسـه صـحبت    مانـد و دربـاره   تر شبها توتوـ چان بيدار مـي  بيش

امـا آن شـب او خيلـي     »وقت خواب است.«كرد:  كرد تا مادر اعلام مي مي
  صحبت نكرد و زود به رختخواب رفت.

صبح روز بعد با اين احساس كه بايد كار بسيار مهمـي انجـام بدهـد،    
ه ياد آوردن گنج پنهانش خيلـي خوشـحال شـد. زودتـر از     بيدار شد. با ب

معمول خانه را ترك كرد و همراه راكي بـه سـوي چمنـزار دويـد و وارد     
  شد.
  »جا است! جا است! اين اين«
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  ي سنگي دقيقاً همان جايي بود كه او گذاشته بود. نشانه
 »داد. الان يك شيء دوست داشتني به تو نشان خواهم«به راكي گفت: 

ي پـنج   را برداشت و با دقت زمين را كند. اما با كمال تعجب سـكه سنگ 
قدر شگفت زده نشده بود. فكر كرد آيـا   سني ناپديد شده بود! او هرگز آن

كسي او را هنگام پنهان كردن آن ديده بود يا سـنگ حركـت كـرده بـود؟     
كـه   ي پنج سني جايي نبود تا پيدا شود. از اين تمام اطراف را كند، اما سكه

توانست آن را به دوستانش در توموا نشان دهـد، خيلـي نااميـد شـده      نمي
  توانست راز گم شدن آن را كشف كند. كه نمي تر اين بود. اما مهم

رفـت و   شد، داخل چمنزار مـي  جا رد مي از آن به بعد هر بار كه از آن
شايد «ي پنج سني را نديد. فكركرد:  كند اما هرگز دوباره سكه زمين را مي

شايد خـدا  «يا  »آيا من خواب ديدم؟«يا  »موش كور آن را برده است! يك
قـدر   امـا مهـم نبـود كـه چـه      »كردم، مرا ديـد.  كه آن را مخفي مي هنگامي
ي آن فكر كرد در واقع اين خيلي عجيب بـود، يـك اتفـاق خيلـي      درباره

  اسرارآميز كه هرگز فراموش نكرد.

  ها صحبت كردن با دست

ي بليت فروشي ايستگاه جي يوگااُكا،  ديك باجهيك روز بعدازظهر، نز
دو پسر و يك دختر كمي بزرگتر از توتوـ چان كنار هم ايستاده بودنـد و  

كننـد. امـا توتوــ چـان      بازي مـي  »سنگ، قيچي، كاغذ«رسيد كه  نظر مي به
قدر جالـب   سازند. چه تري را با انگشتانشان مي متوجه شد كه علايم بيش

هـا بـدون    رسـيد، آن  نظر مي تر شد تا بهتر ببيند. به يكرسيد! نزد نظر مي به
هـا تعـدادي علامـت بـا دسـتانش       كننـد. يكـي از آن   وگـو مـي   صدا گفت

هـاي متفـاوت ديگـري     سـاخت. بعـد يكـي ديگـر بلافاصـله علامـت       مي
ها خنـده   ي آن ساخت و همه ساخت و نفر سوم چند علامت ديگر مي مي

برند. بعد از مدتي نگاه كردن بـه   مي رسيد كه لذت نظر مي دادند. به سر مي
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  زنند. ها با دستانشان حرف مي چان نتيجه گرفت كه آن ها توتوـ آن
توانسـتم بـا دسـتانم حـرف      اي كاش من هم مي«او با غبطه فكر كرد: 

دانسـت   هـا وارد شـود. امـا نمـي     و فكر كرد كه برود و به جمع آن »بزنم.
آموزان تومـوا نبودنـد.    ها دانش چگونه با دستانش سؤال كند. به علاوه آن

ها به سوي سـكوي   ادبي باشد. پس تا زماني كه آن بنابراين ممكن بود، بي
  ها ادامه داد. توكيو رفتند به تماشاي آن

روزي خواهم آموخت كـه چگونـه بـا دسـتانم بـا      «او تصميم گرفت: 
  »مردم صحبت كنم.

دانسـت   يا نمـي  دانست ي افراد ناشنوا نمي اما توتوـ چان چيزي درباره
هاي وابسته به شهرداري در اُايمـاچي،   ي كر و لال ها در مدرسه كه آن بچه

رفـت، درس   آخرين ايستگاه قطاري كـه بـا آن هـر روز بـه مدرسـه مـي      
ي نـوع نگـاه    كرد كه چيز بسيار زيبايي درباره خواندند. او فقط فكر مي مي
ت و او ديگـر بـا چشـمان درخشـان وجـود داش ـ      ها به انگشـتان يـك   آن
  ها دوست شود. خواست كه روزي با آن مي

  ١چهل و هفت رنين

فرد بود. او مقدار زيادي تحت  نظام آموزشي آقاي كوباياشي منحصربه
شد  تأثير عقايد اروپا و ساير كشورهاي خارجي قرار گرفته بود. اين را مي

و آواز هنگـام  هـا   روي از حركات موزون بدني، آداب غـذاخوردن، پيـاده  
ــار ــگ    ناه ــرب آهن ــا ض ــه ب ــايق «ك ــا ق ــه »رو،رو ب ــوا  در مدرس ي توم
  شد، درك كرد. مي خوانده

ي معمولي، معاون است ـ   دست راست مدير مدرسه ـ در يك مدرسه 

ي مقابـل آقـاي كوباياشـي بـود.      از بسياري جهات نقطه ٢»ماروياما«آقاي 
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، ، سرش كاملاً گرد، بدون يك تار مو بود»ي گرد تپه«شبيه اسمش به معني
هـا وجـود داشـت.     تنها يك حاشيه موي سفيد در پشت سر و بين گوش

هايش قرمز براق بود. نه تنهـا كـاملاً متفـاوت بـا      زد و گونه عينك گرد مي
رسيد بلكه عادت داشت كه اشعار سـبك چينـي    نظر مي آقاي كوباياشي به

  كلاسيك را با صداي موقري از حفظ بخواند.
ها در مدرسه جمع  ي بچه كه همه يصبح روز چهاردهم دسامبر، هنگام

  ي زير را خواند: شده بودند آقاي ماروياما اطلاعيه
ــين  « ــيم از زمــاني كــه چهــل و هفــت رن امــروز تقريبــاً دو قــرن و ن
گـذرد.بنابراين امـروز در يـك     گيري مشهورشان را انجام دادنـد مـي   انتقام

ارواحشـان  رويم و احترام خود را نثـار   مي ١روي به معبد سنگاكوجي پياده

  »كنيم. قبلاً به والدين شما اطلاع داده شده است. مي
ي  ي آقاي ماروياما مخالفتي نكرد. والدين عقيـده  مدير مدرسه با برنامه
دانسـتند كـه    دانستند، اما مـي  ي اين موضوع نمي آقاي كوباياشي را درباره

 ـ  د اگر با آن مخالفتي نكرده است، پس بايد موافق باشد. چشم انـداز بازدي
  هاي توموا از آرامگاه چهل و هفت رنين بسيار فريبنده بود. بچه

ي اين افراد مشهور براي  كه راه بيفتند، آقاي ماروياما درباره قبل از اين

 ٢»آسـانو «ها صحبت كرد كه چگونه مردان شجاع و وفـادار فرمـانروا    بچه

 ي اربـاب  تقريباً دو سال نقشه كشـيدند تـا انتقـام آبـروي از دسـت رفتـه      
طور دردناكي مورد ظلم واقع شده بود، بگيرند. علاوه  مرحومشان را كه به

 ٣»هي آمانويـا  ري«ي بازرگاني شجاع به نام  بر آن چهل و هفت نفر، مقبره

ي  وسيله جا بود. او اسلحه فراهم كرده بود و هنگام دستگيري به نيز در آن

و از  »د هسـتم. هي آمانويا، يك مـر  من، ري«، گفته بود: ٤»شگون«مأموران 
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هـا خيلـي از    اقرار كردن يا لو دادن هر رازي خـودداري كـرده بـود. بچـه    
روي تـا محلـي    ماجرا سر در نياوردند اما به دليل نرفتن سركلاس و پيـاده 

دورتر از معبد كوهنبوتسو و يك گردش ناهار، خيلـي هيجـان زده شـده    
  بودند.

زگاران جدا شـدند  آموز از مدير مدرسه و ساير آمو ي پنجاه دانش همه
ها در طـول   و به رهبري آقاي ماروياما از مدرسه بيرون رفتند. صداي بچه

هـي آمانويـا،    مـن، ري «شد كه اين جملـه   جا شنيده مي جا و آن مسير، اين
كردند. دخترها هم در ايـن دكلمـه شـريك     را دكلمه مي »يك مرد هستم.

و بخندنـد. تـا   شـد عـابران سـربرگردانند     شدند و اين كار باعـث مـي   مي
ي موتـوري كـم بـود،     سنگاكوجي هفت مايل فاصله بود اما وسايط نقليـه 

اي  زنان رگبـار پيوسـته   ها كه قدم آسمان دسامبر آبي رنگ بود و براي بچه
كردنـد،   را شـليك مـي   »هي آمانويا، يك مرد هستم. من، ري«از اين جمله 

  رسيد. نظر نمي راه اصلاً طولاني به
هـا   كوجي رسيدند، آقاي ماروياما به هريك از بچـه كه به سنگا هنگامي
تـر از كوهنبوتسـو    ي عود و چند شاخه گل داد. معبد، كوچـك  يك شاخه

جا بود. اين فكر كه ايـن محـل    بود اما تعداد زيادي قبر در يك رديف آن
داشت چهل و هفت رنين بنا شده بود، باعـث شـد تـا توتوــ      براي بزرگ

ها را نثار و به آرامـي   آقاي ماروياما عود و گلكه به تقليد از  چان هنگامي
هـا برقـرار شـد. بـراي      تعظيم كرد، احساس وقار كند. سكوتي بـين بچـه  

هـاي   قدر ساكت باشند. دود شاخه آموزان توموا غيرعادي بود كه آن دانش
عود جلو هر آرامگاه بالا رفت و براي مـدت خيلـي طـولاني در آسـمان     

هـا را بـه يـاد آقـاي      ي عـود هميشـه آن  تصاويري ساخت. بعد از آن بـو 
چنين عطر آرامـش و سـكوت    انداخت و هم هي آمانويا مي ماروياما و ري

  شد.
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ي چهل و هفـت رنـين درنيافتنـد امـا      ها همه چيز را درباره شايد بچه

كـرد،   براي آقاي ماروياما كه با چنان اشتياقي از ايـن مـردان صـحبت مـي    
ه، البته به يك شيوه متفاوت،احترام و علاقـه  ي مدير مدرس تقريباً به اندازه

هـاي كوچـك او را كـه از پشـت      كردند. توتوــ چـان چشـم    احساس مي
كرد و صداي آرام او را كه تناسبي بـا   هاي ضخيم عينكش نگاه مي عدسي

  آن هيكل بزرگ نداشت، دوست داشت.

  !١ماسوووو ـ چااان

جـا   هـا آن  اي توتوـ چان در راه ايستگاه از كنار يك آپارتمان كـه كـره  

                                                                                                                              
1. Masow-chaan 



 ١١٩/ تتسوكو كوروياناگي 

اي  ها كره دانست كه آن گذشت. البته توتوـ چان نمي كردند، مي زندگي مي
جـا   دانست اين بـود كـه زنـي آن    ها مي ي آن هستند. تنها چيزي كه درباره

كرد كه موهايش تا وسط دو دسته شده بـود و بعـد بـه عقـب      زندگي مي
هـاي   كـرد. خيلـي چـاق بـود و كفـش      شيده شده يك گيس درست ميك

هـاي كوچـك، تيـز بـود.      پوشيد كه نوكش مثل چكمـه  لاستيكي سفيد مي
پوشيد كه جلو بلوز كوتاهش يك روبان به صورت  لباسي با دامن بلند مي

ــاپيون بزرگــي گــره مــي  ــي خــورد و هميشــه درحــالي پ ــاد م ــه فري زد  ك
وجـوي پسـرش اسـت.     رسـيد كـه در جسـت    نظر مي به »چااان! ماسوووـ«

طـور   ي مـردم بـه   كه مثل بقيـه  زد و به جاي اين هميشه پسرش را صدا مي

را كشـيده ادا   »چان«بخش دوم اسم و پسوند  ١»چان ماسااُـ«عادي بگويد: 

  رسيد.   نظر توتوـ چان غمگين مي كرد كه به مي
ز هـاي قطـار ااُيمـاچي روي يـك خـاكري      آپارتمان درست كنـار واگـن  

شـناخت. او كمـي از    كوچك قرار داشت. توتوـ چان، ماسااُــ چـان را مـي   
آموز كلاس دوم بود. البته توتوــ چـان    و احتمالاً دانشتر  توتوـ چان بزرگ

رود. موهاي او نامرتب و هميشـه سـگي    دانست كه به كدام مدرسه مي نمي
از  زنـان  كه توتوــ چـان در راه خانـه، قـدم     همراهش بود. يك روز هنگامي

كه پاهايش را  گذشت، ماسااُـ چان بالاي آن ايستاده بود، درحالي خاكريز مي
  اي به كمرش زده بود. ي گستاخانه را به شيوههايش  از هم باز كرده و دست

رحـم و پـر از    صداي او بـي  »اي! كره«خطاب به توتوـ چان فرياد زد: 
ااُــ چـان   اي بـه ماس  نفرت بود. توتوـ چان ترسـيده بـود. او هرگـز بـدي    

كـه او   بود يا حتي به اين دليل با او حرف نزده بود. بنابراين هنگامي نكرده
توزانه خطاب به توتوـ چان نعره كشيد، توتوـ چـان   از بالا با آن لحن كينه
  جا خورد و فرار كرد.
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كه به خانه رسـيد، مـاجرا را بـراي مـادرش تعريـف كـرد. او        هنگامي
مـادر دسـتش را روي    »خطـاب كـرد.   »يا كـره «ماسااُ ـ چان مـرا   «گفت: 

كـه   پر از اشك او را ديد. درحـالي هاي  دهانش گذارد و توتوـ چان چشم
كرد بايد موضـوع خيلـي بـدي باشـد، مبهـوت شـده بـود. مـادر          فكر مي

ي،  بچـه «اش هـم قرمـز شـد. گفـت:      را پاك نكرد، نوك بينيهايش  اشك
صدا زده باشند كه او فكر  »!اي كره« »اي كره«قدر اورا  بيچاره! مردم بايد آن

دانـد، زيـرا هنـوز     كند، اين يك ناسزا است. او احتمالاً معني آن را نمي مي

است كه مردم به عنـوان ناسـزا    ١»باكا«كند كه اين مثل  بچه است. فكر مي

خواسـته بـه    اند كـه او مـي   اي صدا زده قدر او را كره گويند. احتمالاً آن مي
صدا كـرده اسـت. چـرا     »اي كره«ابراين تو را كس ديگري ناسزا بگويد. بن

  »قدر بدجنس هستند؟ مردم اين
كـرد، خيلـي آهسـته بـه      هـايش را خشـك مـي    كه چشم مادر درحالي

تو ژاپني هستي و ماسااُـ چان از كشـوري بـه نـام كـره     «چان گفت:  توتوـ
است. اما فقط يك بچه است، درست مثل تـو. بنـابراين توتوــ چـان      آمده

به ديگران با ديد متفاوت فكر نكن. فكر نكن كـه ايـن فـرد     عزيزم نسبت
اي است. با ماسـا اُ ـ چـان مهربـان بـاش. ايـن        ژاپني است يا آن فرد كره
كنند ديگران خوب نيستند، فقط به  ها تصور مي اندوهناك است كه بعضي

  »اي هستند. اين دليل كه كره
. امـا آن چـه   براي توتوـ چان خيلي مشكل بود كه اين همه را بفهمـد 
دليل با او بـد   فهميد اين بود كه ماسااُـ چان پسر كوچكي بود كه مردم بي

كردند. او فكر كرد شايد به همـين دليـل مـادرش هميشـه بـا       صحبت مي
كـه از   وجوي او بود. بنابراين صبح روز بعـد هنگـامي   اضطراب در جست

تيـزش  اي را شنيد كه با صـداي   گذشت و صداي زن كره كنار خاكريز مي
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، فكر كـرد كـه او كجـا اسـت و تصـميم      »ماسوووو ـ چااان «زد:  فرياد مي
خطاب كرد با توجه بـه   »اي كره«گرفت كه هرگاه دوباره ماسااُـ چان او را 

ي ما بچه هسـتيم! همـه مـا مثـل هـم       همه«كه ژاپني است پاسخ دهد:  اين
  و سعي كند كه با او دوست شود. »هستيم

، با مخلوطي ازعصبانيت و اضطراب، كيفيت صداي مادر ماسا اُ ـ چان 
رسـيد، در هـوا بـه مـدت طـولاني       نظر مي خاص خودش را داشت كه به

  تداوم دارد، تا زماني كه با صداي عبور يك قطار محو شود.
  »ماسوووو ـ چااان«

شـنيديد، هرگـز    آلود صداي او را مي اگر يك بار لحن غمگين و بغض
  .توانستيد آن را فراموش كنيد نمي

  گيس بافته

ها پوشيدن  توتوـ چان تا آن موقع دو آرزوي بزرگ داشت. يكي از آن
كـه موهـايش را ببافـد. بـا ديـدن       شلوار ورزشي بلند بود و ديگـري ايـن  

هاي بلند بافتـه در قطـار،    تر از خودش با گيس آموز بزرگ دخترهاي دانش
ايش را دريافت كه او نيز دوست دارد موهايش را ببافد. توتوـ چـان موه ـ 

بسـت.   داشت و در دو دسته در طرفين سرش بـا روبـان مـي    بلند نگه مي
كلاس او موي كوتـاه بـا چتـري داشـتند.      ي دخترهاي هم كه بقيه درحالي

خواسـت،   مادر اين مدل را دوست داشت، به علاوه توتوـ چان دلش مـي 
  ها را ببافد. موهايش بلند شود تا آن

موهـايش را بـه شـكل دو گـيس      بالاخره يك روز مادر را واداشت تا
هايش را با كش و روبانهـاي باريـك بسـته بـود      ببافد. او كه انتهاي گيس

كـه   كـرد. هنگـامي   آمـوز بزرگتـر احسـاس مـي     خودش را مثل يك دانش
خودش را در آينه برانداز كرد به اين نتيجه رسيد، كه برخلاف دخترهـاي  
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نظر  به ١شبيه دم خوك هايش كوتاه و باريك بود و واقعاً داخل قطار، گيس

هايش را بـالا   رسيد. اما او به سوي سگش راكي دويد و با غرور گيس مي
  گرفت تا ببيند. راكي يكي دوبار پلك زد.

   »توانستم موهاي تو را هم ببافم. اي كاش مي«توتوـ چان گفت: 
كـه گيسـهايش خـراب شـود،      كه سوار قطار شد، از ترس اين هنگامي

چـه  «توانست صاف و ثابت نگه داشت. فكر كرد  ميجا كه  سرش را تا آن
چـه  «گفـت:   شـد و مـي   ها مـي  شد اگر در قطار كسي متوجه آن خوب مي

كـه بـه    اما هيچ كس چنين نكرد. به هر حـال هنگـامي   »هاي زيبايي! گيس

هاي او  كلاسي كه هم ٢يوـ چان، ساكوـ چان و كيكوآاُكي مدرسه رسيد مي

، او بسيار خوشحال شـد و  »ووه! گيس بافته!ا«بودند هم زمان فرياد زدند: 
  ها گيسوانش را لمس كنند. اجازه داد آن

رسيد كه پسرها متوجه شده باشند، اما ناگهان بعد از ناهـار   نظر نمي به

اوه! مـدل  «به صداي بلند گفـت:   ٣كلاسش به نام اوئه يكي از پسرهاي هم

  »موهاي توتو ـ چان جديد است!
ه يكي از پسرها متوجـه شـده بـود، بـا غـرور      ك توتوـ چان از فكر اين

  »ام. موهايم را بافته«گفت: 
بعد آن پسر نزديك شد و با هـر دو دسـتش از موهـاي توتوــ چـان      

كنم بهتر اسـت بـراي مـدتي از     ام، فكر مي من خسته«آويزان شد و گفت: 
 »هاي قطار خيلي بهتر هسـتند!  ها از دستگيره ها آويزان بمانم. واي! اين آن
  اين آخر مشكل توتوـ چان نبود. اما

اوئــه دو برابــر توتوـــ چــان كوچولــوي اســتخواني بــود. در واقــع او 
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كـه موهـاي    ترين پسر كـلاس بـود. بنـابراين هنگـامي     و چاقترين  بزرگ
چان را كشيد، توتوـ چان تلوتلو خورد و با صدا از قسمت باسن به  توتوـ

كـه   ه بودنـد ـ بـدون ايـن    زمين افتاد. همين كه موهايش را دستگيره ناميد
كـه   روي زمين كشيده شود ـ براي ناراحت كردن او كافي بود. اما هنگامي 

ـ درسـت مثـل     »هي هو ـ هـي هـو   «كرد با كشيدن موهايش با  اوئه سعي
ي طناب كشي روز ورزش او را از زمين بلند كند، توتوـ چـان بـه    مسابقه

  گريه افتاد.
ختري بود كه بزرگ شده اسـت.  ي د براي توتوـ چان موي بافته نشانه

او انتظار داشت كه همه براي اين موها با او خيلي مؤدبانه رفتار كننـد. او  
كـه مـدير مدرسـه     كنان به سوي دفتر مدير مدرسـه دويـد. هنگـامي    گريه

ي او را شنيد، در را باز كرد و مثل هميشـه   هق گريه صداي در زدن و هق
  ر بگيرد.هايشان مقابل هم قرا زانو زد تا صورت

  »چه شده است؟«پرسيد: 
كه از مرتب بودن موهايش مطمئن شـد، گفـت:    توتوـ چان بعد از اين

  »كرد، موهايم را كشيد. كه هي ـ هو، هي ـ هو مي اوئه درحالي«
مدير مدرسه به موهاي او نگاه كرد. برخلاف صورت اشـك آلـودش   

ير رقصـيدند. مـد   كوچكش بـا سرخوشـي مـي   هاي  رسيد، گيس نظر مي به
روي خـودش نشـاند، طبـق معمـول بـدون       نشست و توتوـ چان را روبه

  توجه به دندانش كه افتاده بود، لبخند زد.
   »گريه نكن، موهايت قشنگ است.«مدير مدرسه گفت: 

كــه صــورت اشــك آلــودش را بــالا  توتوـــ چــان شــرمگين، درحــالي
  »آيد؟ از آن خوشتان مي«گرفت، پرسيد:  مي

  »است! العاده فوق«مدير گفت: 
آمـد،   كه از صندليش پايين مـي  توتوـ چان ديگر گريه نكرد و درحالي

  »من ديگر گريه نخواهم كرد، حتي اگر اوئه بگويد هي ـ هو.«گفت: 
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مدير مدرسه با لبخند سرش را با رضايت تكان داد، توتوــ چـان هـم    
تناسب داشت. به مدير مدرسـه  هايش  لبخند زد. صورت خندانش با گيس

هـا مشـغول بـازي شـد.      ي بچـه  ، دوان دوان برگشت و با بقيهتعظيم كرد
خارانـد، جلـو خـودش ديـد،      كه سـرش را مـي   كه اوئه را درحالي هنگامي

  تقريباً همه چيزرا فراموش كرده بود.
كـه موهايـت را كشـيدم     از ايـن «اوئه با صـداي بلنـد و واضـحي گفـت:     

رفتـار   دخترها خوشبايد با «متأسفم، مدير مدرسه مرا سرزنش كرد. او گفت: 
  »ها مراقبت كنم. گفت كه با دخترها مهربان باشم و از آن »باشي.

زده شده بود، او قبلاً هرگز نشنيده بود كـه   توتوـ چان تا حدي شگفت
تـر   كسي بگويد، بايد با دخترها خوب و مهربان باشي. پسرها هميشه مهم

هـا زيـاد    د بچـه هايي كـه تعـدا   دانست در خانواده از دخترها بودند. او مي
شـوند و بعـد نوبـت     است، هنگام غذا يا عصرانه، ابتدا پسرها پذيرايي مي

گفـت:   كردند، مادرشان مي كه دخترها صحبت مي دخترها است و هنگامي
  »دخترهاي كوچك بايد ديده شوند، اما شنيده نشوند.«

ها، مدير مدرسه به اوئه گفته بود از دخترهـا بايـد    ي اين رغم همه علي
قبت شود. براي توتوـ چان عجيب بود. بعد فكر كرد كه ايـن موضـوع   مرا
  قدر خوب بود، دلپذير است كه مورد مراقبت قرار بگيري.   چه

براي اوئه اين يك شوك بود. جالب بود كه به آدم بگويند با دخترهـا  
خوب و مهربان باشد! از اين گذشته اين اولين و آخرين بار بود كه او در 

ي مـدير مدرسـه سـرزنش شـد و آن را هرگـز       به وسـيله  ي توموا مدرسه
  فراموش نكرد.

  متشكرم

هـا هـيچ    شد. برخلاف تعطيلات تابستان بچه تعطيلات سال نو نزديك مي
  هايشان گذراندند. ي دسته جمعي نداشتند، همه وقتشان را با خانواده برنامه
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رگم با پدربز ١من تعطيلات سال نو را در كيوشو«ميگيتا به همه گفت: 

هـاي   ـ چان كـه دوسـت داشـت، آزمـايش       در عين حال تاي »گذرانم. مي
ترم از يك آزمايشگاه فيزيك  من با برادر بزرگ«علمي انجام بدهد، گفت: 

كـه از   و او چشـم انتظـار آن بـود. هـر كـدام درحـالي       »كـنم.  بازديد مـي 
   »بينمتان. خوب مي«كردند، گفتند:  هايشان براي ديگران صحبت مي برنامه

توتوـ چان با پدر و مادرش به اسكي رفت. دوست پدر، هيدئوسايتو، 
ي كوهسـتاني   ي زيبـا در منطقـه   تكنواز و رهبر همان اركستر، يـك خانـه  

گذراندنـد و   جـا مـي   ها هر سال زمسـتان را بـا او در آن   داشت. آن ٢شيگا

  توتوـ چان آموزش اسكي را زماني كه در كودكستان بود، شروع كرد.
رفتـي ـ يـك     ي اسبي مـي  ه تا محل اسكي را بايد با سورتمهاز ايستگا

ي سفيد يك دست كـه بـا چـوب اسـكي يـا چيزهـايي مثـل آن         سورتمه
ـ شـد    جاي آن ديـده مـي   جا و آن بود، اما آثار اصابت درختان اين نشكسته

اي بـراي اقامـت    مادر گفت براي مردمي كه برخلاف آقـاي سـايتو خانـه   

و يك هتل بـه سـبك غربـي     ٣به سبك ژاپني ندارند، فقط يك مسافرخانه

جـا   هـاي بسـياري بـه آن    كـه خـارجي   وجود داشت. اما جالب توجه ايـن 
  رفتند. مي

آن سال بـراي تـوتو ـ چان بـا سـال قبـل تفـاوت داشـت. او اكنـون        
دانست. پدر بـه   آموز كلاس اول ابتدايي بود و كمي هم انگليسي مي دانش

  »متشكرم.«او آموخته بود كه چگونه بگويد 

                                                                                                                              
1. Kyushu 
2. Shiga 

ك از مصـالح  در اين سب. . منظور از سبك ژاپني، معماري و تزئينات و مصالح ساختمان است٣
ها با حصيري بافته شده از الياف بـرنج بـه    كف اتاق. باشد چوبي استفاده شده، درها كشويي مي

فقط ميـز كوتـاهي بـراي صـرف     . تختخواب و مبلمان وجود ندارد. شود پوشيده مي »تاتامي«نام 
هاي كوچك و هنگـام   هنگام نشستن از تشكچه. غذا و به صورت نشسته روي زمين وجود دارد

  .كنند واب از رختخواب استفاده ميخ
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هـا   هايي كه از كنار توتوـ چـان بـا لبـاس اسـكي روي بـرف      خارجي
گفتنـد:   گفتنـد. شـايد مـي    گذشتند، هميشه چيزي مـي  ايستاده بودند يا مي

يـا چيـزي شـبيه ايـن، امـا توتوــ چـان         »قدر دوست داشتني اسـت!  چه«
توانست، پاسخ بگويد. اما از آن موقـع سـعي    فهميد و تا آن سال نمي نمي
شـد تـا    ايـن باعـث مـي    »متشـكرم. «سرش را تكان دهد و بگويـد:   كرد،

ديگـر چيـزي بگوينـد. گـاهي      خوششان بيايد و به هـم  تر ها بيش خارجي
چسـباند و يـا    ي او مـي  اش را بـه گونـه   زد و گونه اوقات خانمي زانو مي

كرد، اين تفريح بزرگي اسـت   كرد. توتوـ چان فكر مي آقايي او را بغل مي
بـه ايـن خـوبي بـا مـردم دوسـت        »متشكرم«اند فقط با گفتنكه انسان بتو

  بشود.
قـدر ايمـا و    يك روز مرد جوان مهرباني به سوي توتوـ چان آمد و آن

پـدر بـه او    »دوست داري با من اسكي بازي كنـي؟ «اشاره كرد تا بگويد: 
  گفت كه اجازه دارد.

ي و مرد او را بـا پاهـايش روي اسـك    »متشكرم«توتوـ چان پاسخ داد: 
نشاند، به شكلي كه زانوهايش بالا بـود و پاهـايش تـوي شـكمش جمـع      

هايش را به هم چسبانده بود با توتوـ چـان   كه اسكي بود. بعد درحالي شده
ــم ــرين و طــولاني روي ملاي ــرين پيســت منطقــه ت   ي كوهســتاني شــيگا  ت

رفتند و هوا سوت زنان از كنار گـوش   ها مثل باد، پايين مي اسكي كرد. آن
گذشت. او زانوهايش را محكم بغل كرده بود تـا بـه جلـو     چان مي توتوـ

كه بـه   بخش بود. هنگامي العاده لذت پرتاب نشود. كمي ترسناك ولي فوق
كردنـد، دسـت زدنـد.     ها را تماشا مـي  يك توقفگاه رسيدند، مردمي كه آن

هاي مرد بلند شد، به آرامي با سر بـه   كه از روي اسكي چان هنگامي توتوـ
  تر دست زدند. ها بيش و آن »متشكرم.«تعظيم كرد و گفت:  ها آن
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ــ اسـكي بـاز مشـهور     ١خيلي بعد از آن او فهميد كه آن مرد، اشنايدر

كـرد. امـا بعـد از     اي اسـتفاده مـي   هاي نقره ـ بود كه هميشه از باتوم جهان
ها از شيب به پايين اسكي كردند و همه دست زدند، او به جلـو   كه آن اين

ست توتوـ چان را گرفت و طوري او را نگاه كرد كه انگار او خم شد و د
چـان   و ايـن اتفـاق بـراي توتوـ ـ    »متشـكرم. «فرد مهمـي اسـت و گفـت:    

خوشايند بود. اشنايدر با او نه مثل يك بچه كه مثل يك خانم كامل رفتار 
رفت توتوـ چان در قلـبش   كه او به صورت مارپيچ پايين مي كرد. هنگامي

نظـر   هميد كه او يك آقاي محترم است، و در پشت سر او بهطور ذاتي ف به
  دارد. رسيد كه زمين پوشيده از برف تا هميشه ادامه مي

  واگن كتابخانه

ها بعد از بازگشت از تعطيلات زمستاني چيـز جالـب و جديـدي     بچه
كشف كردند و اين كشف خود را بـا فريادهـاي شـادي گرامـي داشـتند.      

ي گل كنار سـالن   ها درس، جلو باغچه لاسهاي ك روي رديف واگن روبه
هـا ايـن واگـن بـه      اجتماعات واگن جديدي ايستاده بود. در غيبـت بچـه  

كـه همـه كـاري     ٢كتابخانه تبديل شده بود! مستخدم مدرسه، ريوــ چـان  

گذاشتند، آشكارا خيلـي زحمـت    توانست بكند و همه به او احترام مي مي
هايي  گن قرار داده بود كه با رديفكشيده بود. او تعداد زيادي قفسه در وا

هـاي مختلـف پـر شـده بـود. ميـز و        هاي با موضوعات و رنـگ  از كتاب
هـا   توانسـتي هنگـام مطالعـه از آن    هايي هم وجود داشت كـه مـي   صندلي

  استفاده كني.
تواند  ي شما است، هريك از شما مي اين كتابخانه«مدير مدرسه گفت: 

د. نبايد نگـران ايـن موضـوع باشـيد كـه      ها را بخوان هر كدام از اين كتاب

                                                                                                                              
1. Schnieder 
2. Ryo-chan 
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هاي خاص در نظـر گرفتـه شـده اسـت يـا       ها براي كلاس بعضي از كتاب
جـا بياييـد.    توانيـد بـه ايـن    چيزهاي از اين قبيل. هر زمان كه بخواهيد مي

توانيد اگر بخواهيد كتابي را به امانت بگيريد و به خانه ببريد. امـا بعـد    مي
كنيـد   و اگر كتابي در خانه داريد كه فكـر مـي   از خواندن آن را برگردانيد

جـا بياوريـد. لطفـاً     ها را به اين شوم اگر آن ديگران بخواهند، خوشحال مي
  »توانيد، مطالعه كنيد! جايي كه مي در هر كلاسي كه هستيد تا آن

بياييد اولين سـاعت درس امـروز را بـه    «ها يك صدا فرياد زدند:  بچه
  »كلاس كتابخانه تبديل كنيم!

زد، گفـت:   ها شادمانه لبخند مي كه از هيجان بچه مدير مدرسه درحالي
خواهيد انجام دهيد؟ بسيار خـوب، پـس،    آيا اين كاري است كه شما مي«

  »چرا كه نه؟
آموزان توموا، هر پنجاه نفر، داخل واگـن كتابخانـه    ي دانش و بعد همه

برداشـتند و   خواسـتند،  هـايي را كـه مـي    ها با هيجان زياد كتاب شدند. آن
ها توانستند بنشينند و بقيه مجبـور   سعي كردند، بنشينند. اما فقط نصف آن

شدند، بايستند. كتابخانه كاملاً شبيه يك قطار شلوغ بود كه مسـافرانش در  
  ي بسيار جالبي بود. خواندند. منظره حالت ايستاده كتاب مي

سـت  توان ها بيش از حد خوش گذشت. توتوـ چان هنـوز نمـي   به بچه
خوب بخواند، به همين دليـل كتـاب مصـوري انتخـاب كـرد كـه خيلـي        

كه هر يك كتابي برداشـتند و شـروع    رسيد. هنگامي نظر مي كننده به سرگرم
باره ساكت شد. اما نه براي مدت طـولاني.   به ورق زدن كردند، واگن يك

ها بلنـد   اي از صدا شكسته شد. بعضي از بچه سكوت خيلي زود با همهمه
خواندند، بعضي معني حروف و كلماتي را كه بلد نبودند از بقيه  ميكتاب 

پارچه  ها را عوض كنند. واگن يك خواستند كتاب پرسيدند و بعضي مي مي
هـاي   عكـس «اي تازه كتابي را شروع كرده بود كـه نـامش    خنده شد. بچه

زمان با خواندن كتاب، شعر آن را بـه آواز   كه هم بود و درحالي »آوازخوان
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  كشيد: خواند، يك صورت مي مي
  يك دايره و يك نقطه، يك دايره و يك نقطه  

  ي ديگر يك علامت به اضافه براي دماغ، يك دايره و يك نقطه
  سه دسته مو، سه دسته مو، سه دسته مو، و واي!

  جا است. دار چاق اين در يك چشم به هم زدن، يك زن خانه
شد و سـه   ره كشيده ميبايد دور تصوير يك داي »واي«هنگام اداكردن 

در بالا و طرفين  »در يك چشم به هم زدن«نيم دايره هم زمان با خواندن 
ي  كشـيدي، نتيجـه   ي خطوط را درست مي شد. اگر همه تصوير كشيده مي

  كار، صورت يك زن چاق با مدل موي سنتي ژاپني بود.

  
ها اجازه داشتند در هر ساعت درسي بـه هـر شـكلي     در توموا كه بچه

ي خودشـان بپردارنـد، اگـر     دوست دارنـد بـه موضـوع مـورد علاقـه      كه
ها  گذاشتند كه حواسشان با كارهاي ديگران پرت شود، مشكل بود. آن مي

كه در اطرافشان  آموخته بودند كه تمركز داشته باشند و بدون توجه به اين
ي  گذرد، كـار خودشـان را ادامـه دهنـد. بنـابراين كسـي بـه بچـه         چه مي

توجه نكرد. يكي دو نفر با او همـراه شـدند، امـا بقيـه متوجـه      آوازخوان 
  هاي خودشان بودند. كتاب
ي قـديمي باشـد. قصـه     رسيد، كتاب توتوـ چان يـك قصـه   نظر مي به
ي دختر يك مرد ثروتمنـد بـود، كـه چـون هميشـه بـاد از او رهـا         درباره

افتند. شد، نتوانسته بود شوهر كند. بالاخره والدينش شوهري براي او ي مي
قدر هيجان زده شده بود كه باد بزرگـي رهـا    اما دختر در شب عروسي آن
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طوري كه باد شوهرش را از تختخواب به بيـرون پرتـاب كـرد. او     كرد، به
هوش بر زمين افتاد. عكس  هفت و نيم دور، دور تختخواب چرخيد و بي

شـان  كننده، بود، داماد را در حال پرواز كـردن در اتـاق ن   كه خيلي سرگرم
  ي مدرسه هميشه پر از متقاضي بود. داد. از آن به بعد، كتابخانه مي

هــا بــه درون  هــا، در آفتــاب صــبحگاهي كــه از پنجــره ي بچــه همــه
چپيدند و چنان با جـديت كتـاب    ريخت، مثل ساردين درون واگن مي مي
اي بـود كـه    خورنـد. ايـن منظـره    ها را مي خواندند، كه انگار مطالب آن مي

ي آن روز را در واگـن   ها همه كرد. بچه مدير مدرسه را شاد مي حتماً قلب
كتابخانــه گذراندنــد. پــس از آن هــم هــر زمــان كــه بــه دليــل بارنــدگي 

دادنـد كـه    توانستند، بيرون بمانند و در خيلي مواقع ديگر، ترجيح مي نمي
  شوند. در كتابخانه جمع

حمـام  بهتر است ترتيبي بدهم كـه يـك   «يك روز مدير مدرسه گفت: 
شـدند   هايشان غرق مـي  ها چنان در كتاب زيرا بچه »كنار كتابخانه بسازند.

هـاي   داشتند و بعد با بدن ي ممكن خودشان را نگه مي كه تا آخرين لحظه
  رفتند. پيچ و تاب خورده به دستشويي كه پشت سالن اجتماعات بود، مي

  ها دم

وتوــ چـان   كه مدرسه تعطيل شده بود و ت يك روز بعدازظهر، هنگامي
شد تا به خانه برود، اوئـه دوان دوان آمـد و زمزمـه كـرد:      داشت آماده مي

  »مدير مدسه از دست يك نفر عصباني است.«
  »كجا؟«توتوـ چان پرسيد: 

او هرگز نشنيده بود كه مدير مدرسه عصباني شود و تعجب كرده بود. 
داد كـه   يطور كه اوئه دوان دوان به سوي توتوـ چان آمده بود، نشان م آن

  او هم تعجب كرده است.
چشـمان صـافش گشـاد و     »هـا در آشـپزخانه هسـتند.    آن«اوئه گفت: 
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  اش كمي باز شده بود. هاي بيني سوراخ
  »عجله كن!«

ي مـدير   توتوـ چان دست اوئه را گرفت و دو نفري بـه سـوي خانـه   
مدرسه دويدند. خانه چسبيده به سالن اجتماعات بود و آشـپزخانه دقيقـاً   

در عقبي حياط مدرسه واقع شده بود. زماني كـه توتوــ چـان درون     كنار
چاه فاضلاب افتاد، از طريق همين آشپزخانه او را به حمام بردند و تميـز  

چيـزي از اقيـانوس و   «ي مدير مدرسه بود كه  ي خانه كردند. در آشپزخانه
  ها پخش شود.  شد تا در زمان ناهار بين بچه تهيه مي »ها چيزي از تپه

رفتند، صداي عصـباني   م چنان كه با سر پنجه به سوي آشپزخانه ميه
  شنيدند. مدير مدرسه را از پشت درهاي بسته مي

فكر، بـه تاكاهاشـي بگوييـد كـه دم      چه چيز باعث شد تا اين قدر بي«
  »دارد؟

  ها بود كه مورد مؤاخذه قرار گرفته بود. اين معلم آن
ري نداشتم. من فقط ناگهـان  من جداً چنين منظو«پاسخ او را شنيدند: 

  »در آن لحظه متوجه او شدم و او خيلي جذاب بود.
توانيد تأثير جدي چيزي را كه به او گفتيـد، درك كنيـد؟ مـن     اما نمي«

   »قدر با احترام مراقب تاكاهاشي هستم؟ چه بكنم تا شما بفهميد كه چه
بـه   چه را كه آن روز صبح در كلاس اتفاق افتـاده بـود،   توتوـ چان آن

هـا در ابتـدا دم داشـتند، ايـن      ها گفته بود كـه انسـان   ياد آورد. معلم به آن
ها خيلـي جالـب بـود. شـايد بزرگسـالان بـه او گفتـه بودنـد،          نظر بچه به

هـا   ها بگويد. اين موضوع براي بچه اي از تئوري تكامل را براي بچه مقدمه
ه در بـدن همـه   ها گفت ك كه معلم به آن برانگيز بود و هنگامي خيلي سؤال

ها در بدن خود به دنبـال آن   بقاياي يك دم به نام دنبالچه وجود دارد، بچه
گشتند. به زودي نظم كلاس به هم ريخت، بـالاخره معلـم بـه عنـوان      مي

شـايد هنـوز كسـي در ايـن كـلاس دم داشـته باشـد!تو        «مزاح گفته بود: 
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  »طور تاكاهاشي؟ چه
طور مؤكـد تكـان داد و بـا     هتاكاهاشي بلافاصله بلند شد و سرش را ب

  »من دم ندارم.«جديت توأم با تنفر گفت: 
ي آن  توتوـ چان فهميد، ايـن چيـزي بـود كـه مـدير مدرسـه دربـاره       

  تر شده بود. تر و عصباني كرد. صدايش حالا غمگين صحبت مي
اصلاً فكر كرديد كه اگر از تاكاهاشي بپرسيد آيا دم دارد يـا نـه، چـه    «

  »كرد؟احساسي پيدا خواهد 
توانست بفهمد كه چـرا   ها پاسخ معلم را نشنيدند. توتوـ چان نمي بچه

شد، اگر مـدير   قدر براي دم عصباني بود. او خوشحال مي مدير مدرسه آن
پرسيد كه دم دارد يا نه. البته او سالم بـود، پـس نبايـد از     مدرسه از او مي

بود و  شدهشد. اما رشد بدني تاكاهاشي متوقف  چنين پرسشي ناراحت مي
دانست. به همين دليل بود كه مدير مدرسـه، مسـابقات    خودش اين را مي

هـا   روز ورزش را طوري ترتيب داده بود كه تاكاهاشي موفق شـود. او آن 
هـايي   كرد كه بدون مايو در استخر شنا كنند. در نتيجـه بچـه   را تشويق مي

چـه در  شـدند. او هـر    مثل تاكاهاشي از قيد و بند خجالت خود رهـا مـي  
هاي معلول مثل تاكاهاشي و يا سـوآكي ـ    توان داشت، انجام داد تا به بچه

هايي كه ممكن بود داشته باشند و احساس  ي عقده چان كمك كند تا همه
قـدر   كه فـردي آن  هاي ديگر، از بين برود. اين ها نسبت به بچه حقارت آن

اسـت از او   كه تاكاهاشي دوست داشتني فكر باشد كه فقط به دليل اين بي
  بپرسد كه دم دارد يا نه، براي مدير مدرسه قابل درك نبود.

اي كه معلم اين سؤال را پرسيده بود، اتفاقاً مـدير مدرسـه از    در لحظه
  كرد و در ته كلاس ايستاده بود. كلاس بازديد مي

مـن اشـتباه   «گفـت:   شنيد كـه مـي   توتوـ چان صداي گريه معلم را مي
   »توانم بكنم؟ ر خواهي از تاكاهاشي چه كار ميوحشتناكي كردم، براي عذ

توانسـت از پشـت در    مدير مدرسه چيزي نگفـت. توتوــ چـان نمـي    
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دانست كـه   خواست با او باشد. نمي اي او را ببيند اما خيلي دلش مي شيشه
كـرد   تر از پيش احساس مـي  اين همه به چه دليل است، اما به نوعي بيش

اوئـه هـم بايـد چنـين احساسـي       هـا اسـت.   كه مدير مدرسه دوسـت آن 
  داشت.   مي

ي  توتوـ چان هرگز فرامـوش نكـرد كـه مـدير مدرسـه در آشـپزخانه      
هـاي ديگـر هـم حضـور      ها، جايي كـه معلـم   اش و نه در اتاق معلم خانه

داد كه او يك آموزگار  كرد. اين نشان مي ها را مؤاخذه مي داشتند، معلم آن
آن موقع اين موضوع را نفهميـد.  به تمام معني است، هر چند توتوـ چان 

  بلندي صداي مدير مدرسه و كلماتش هميشه در قلب او ماند.
تقريباً بهار شده بود. دومين بهار توتوـ چان در تومـوا و شـروع يـك    

  سال تحصيلي جديد.

  دومين سال او در توموا

هاي سبز و ترد تمام درختـان حيـاط مدرسـه جوانـه زده بـود و       برگ
هـاي فرنگـي،    وج شـكفتن و گـل دادن بـود. نـرگس    هـاي گـل در ا   بوته

آموزان توموا بگويند  كه به دانش هاي سه رنگ براي اين ها و بنفشه زعفران
ــوقتيم« ــدارتان خوش ــي  »از دي ــان م ــان را تك ــه سرهايش ــد و لال ــا  دادن ه

كشـند.   كـه خودشـان را مـي    كردنـد، مثـل ايـن    شان را دراز مـي  هاي ساقه
خوردنـد   يم، همه مرتب و آماده تكان مـي هاي گيلاس در نسيم ملا جوانه

  ومنتظر علامتي بودند تا شكوفه كنند.
هـا را دنبـال    هـاي قرمـز آن   كـه بقيـه مـاهي    هاي سـياه درحـالي   ماهي

كردند، در حوض كوچك مربع شكل بتوني كنار استخر شنا خودشـان   مي
  كردند.   دادند و شادمانه شنا مي مي را تكان

كه همـه چيـز    زيرا اين فصل، هنگامي »تبهار اس«نيازي نبود، بگويي 
رسـد، نيـازي بـه اعـلام نـدارد. همـه        نظـر مـي   درخشان و تازه و زنده به
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  دانستند كه بهار آمده است! مي
ي تومـوا   از زماني كه توتوـ چان براي اولين بار با مادرش بـه مدرسـه  

اي كـه از   قـدر از دروازه  گذشـت.آن روز آن  آمده بود، دقيقاً يك سال مـي 
هـاي قطـار    هايي كه در واگن ين روييده بود، متعجب و از ديدن كلاسزم

پريد و مطمئن بود  شد، هيجان زده شده بود كه بالا و پايين مي تشكيل مي
كه سوساكوكوباياشي، مدير مدرسه دوست او است. حـالا توتوــ چـان و    

اش از موقعيت جديدشـان بـه عنـوان كـلاس      هاي سال گذشته كلاسي هم
  شحال بودند.ها خو دومي

ي تومـوا ترديـد داشـتند.     بعضي از والدين نسبت به آموزش در مدرسه
پرسـيدند كـه    آمد كه حتي پدر و مادر توتوـ چان از خود مي بارها پيش مي

اند. بين والديني كه به روش آموزشـي آقـاي كوباياشـي بـا      آيا اشتباه نكرده
چــه  بــا آننگــري، فقــط  ي آن بــا ســطحي نگريســتند و دربــاره ترديــد مــي

قـدر نسـبت بـه مانـدن      كردند، كساني بودند كـه آن  بودند، قضاوت مي ديده
هـا را بـه    گرفتنـد، آن  فرزندانشان دراين مدرسه نگران بودند كه تصميم مـي 

جـا برونـد و    خواست كه از آن ها دلشان نمي جاي ديگر ببرند. اما خود بچه
توـ چان از تومـوا  هاي تو كلاس كردند. خوشبختانه هيچ يك از هم گريه مي

هايش روان  كه جوي اشك از گونه نرفت. اما پسري از كلاس بالاتر درحالي
رفـت نارضـايتي خـود را بـا      بود، هم چنان كه به دنبال مـدير مدرسـه مـي   

داد. چشمان مدير مدرسه نيز از گريه قرمـز   اش نشان مي كرده هاي گره مشت
رسه بيرون بردند. هم چنـان  شده بود. بالاخره پدر و مادر پسرك او را از مد

  داد. گشت و دست تكان مي رفت هرازگاه برمي كه مي
انگيز مثل آن خيلي زياد نبود و توتوــ چـان حـالا     هاي غم اما موقعيت

ي  هـاي روزانـه   هـا و شـادي   آموز كلاس دوم در انتظار شگفتي يك دانش
 ي توتوـ چان ديگر با پشتش خوب سازگار شده تر بود. كيف مدرسه بيش

  بود. 
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  معلم كشاورزي

ايشان امروز معلم شما هستند و چيزهاي مختلف را بـه شـما نشـان    «
با اين جمله مدير مدرسه يك معلم جديـد را معرفـي كـرد.     »خواهند داد.

توتوـ چان نگاه عميقي به او كرد. در نگاه اول، او اصلاً مثـل يـك معلـم    
 ـ      ر پيـراهنش  لباس نپوشيده بود. يـك كاپشـن كـار كتـاني كوتـاه روي زي

پوشيده بود و بـه جـاي كـراوات يـك حولـه در گـردنش انداختـه بـود.         
هاي تنگ و پر از وصله بود.  شلوارش از جنس كتان و به رنگ ني با پاچه

به جاي كفش معمولي، كفش حصيري تابستاني ضخيم كارگري پوشـيده  
  بود و يك كلاه حصيري بسيار كهنه بر سرداشت.

  ر معبد كوهنبوتسو جمع شده بودند. ها در كنار آبگي ي بچه همه
نظرش رسيد كه او را قبلاً ديده اسـت.   توتوـ چان تا به او نگاه كرد به

صورت مهربانش آفتاب سوخته و پر از چين و چـروك   »كجا؟«فكر كرد: 
بود. حتي بند سياه دور كمرش كه به جاي كمربند از آن استفاده كرده بود 

ن آويزان بود نيز بـراي توتوــ چـان آشـنا     ي بلند و باريكي كه از آ و لوله
  بود. او ناگهان به ياد آورد.
ي  شما همان كشاورزي نيستيد كـه در مزرعـه  «با شگفتي از او پرسيد: 

  »كند؟ كنار نهر كار مي
هايش را نمايـان كـرد    با لبخندي كه دندان »درست است.«معلم گفت: 
شـما هـر   «داد: طرف بالا چين و چروك انداخت، ادامـه   و صورتش را به

ي مـن   زنيد از كنار مزرعـه  وقت كه نم نمك به سوي كوهنبوتسو قدم مي
كـه بعـد از زمـين پـر از      گذريـد! آن زمـين مـن اسـت. همـان جـايي       مي

  »هاي خردل قرار دارد. شكوفه
اوه! پس امروز شـما معلـم مـا خواهيـد     «ها با هيجان فرياد زدند:  بچه

  »بود.
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نه! من معلم «داد:  صورتش تكان ميكه دستش را در جلو  مرد درحالي
ي شـما از مـن خواسـت كـه      نيستم! من فقط يك كشاورزم. مدير مدرسه

  »امروز اين كار را انجام دهم. همين.
اوه بلـه، او امـروز   «ايسـتاد گفـت:    كه كنار او مي مدير مدرسه درحالي

ي  معلم كشاورزي شماست. او خيلي صميمانه پذيرفت كه به شـما شـيوه  
دهـد   كشتزار را آموزش دهد. مثل يك نانوا كه به شما ياد مـي  كاشتن يك

بياييـد  «بعـد او بـه كشـاورز گفـت:      »كه چگونه نان بپزيد و از اين قبيل.
  »كار كنند. ها بگوييد چه شروع كنيم و به بچه

هـا   خواسـت بـه بچـه    ي ابتدايي معمولي هركس كه مي در يك مدرسه
داشت. اما آقاي كوباياشـي   يدرس بدهد، احتمالاً بايد تخصص تدريس م

هـا هـر    داد. او معتقد بود كه اهميـت دارد بچـه   اهميتي به اين مسائل نمي
چيزي را در صورت امكان به صورت عملي آموزش ببينـد و شخصـاً آن   

  را لمس كنند.
  »پس بياييد شروع كنيم.«معلم كشاورزي گفت: 

ر داشت و محلي كه در آن جمع شده بودند كنار آبگير كوهنبوتسو قرا
كـه درختـان بـر     طور خاصي آرام بود ـ يك محل دلپـذير، جـايي    محل به

آبگير سايه انداخته بودند. قسمتي از يك واگن قطار كه به دسـتور مـدير   
هـا   جا قرار گرفته بود، محل گذاشتن وسايل كشاورزي بچـه  مدرسه در آن

مثل بيل و وجين كن شد. واگن نصفه ظاهر خوبي داشـت و درسـت در   
هـا   رسيد وسط قطعه زميني است كه آن نظر مي يي قرار گرفته بود كه بهجا

  خواهند كاشت.
هـا و ابـزار وجـين كـردن را      ها گفت كـه بيـل   معلم كشاورزي به بچه

هاي هـرز   ي علف هاي هرز كنند. او درباره بردارند و شروع به كندن علف
تـر   ها از محصولات كشـاورزي سـريع   ها گفت كه چگونه اين علف به آن

اندازند، چگونه آفات كشـاورزي، خـود را    ها سايه مي كنند بر آن رشد مي
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توانند با تغذيه از مواد غذايي  كنند و چگونه مي ها پنهان مي لاي آن در لابه
ي مسـائل را يكـي پـس از     خاك، خودشان آفت كشاورزي باشند. او همه

نـدن  هايش از ك ها آموخت و هنگام صحبت كردن هم دست ديگري به آن
دادند.. سپس  ها هم همان كار را انجام مي ماند. بچه هاي هرز باز نمي علف

ها وجين كردن، شياركردن، كود پخش كردن و هر كار ديگري  معلم به آن
را كه براي آماده كردن زمين براي كشاورزي لازم بود ياد داد و هم زمـان  

  كرد. با توضيح دادن كار هم مي
آورد و دسـت تاــ چـان، يكـي از      يك مار كوچك سـرش را بيـرون  

تر را نيش زد. اما معلم كشاورزي او را مطمـئن كـرد كـه:     پسرهاي بزرگ
هـا آزار نرسـاني تـو را اذيـت      جا سمي نيستند و اگـر بـه آن   مارهاي اين«

  »نخواهند كرد.
هـا   معلم كشاورزي علاوه بر آموزش كاشت در يك مزرعـه، بـه بچـه   

ها، هوا و خيلي چيزهـاي   ها، پروانه دهي حشرات، پرن مطالب جالبي درباره
ي او  هـاي قـوي و پينـه بسـته     رسيد دست نظر مي مختلف ديگر ياد داد. به

كـرد، لمـس كـرده و همـه را در      ها تعريف مي چه را كه براي بچه تمام آن
  هايش يافته بود. خلال تجربه

ريزان كاشتن مزرعه را با كمك معلم تمام كردنـد.   ها بالاخره عرق بچه
كـردي   ه استثناي چند شيار نامنظم، از هرجهت كه بـه مزرعـه نگـاه مـي    ب

  بدون نقص بود.
اي بـراي آن كشـاورز قايـل     العاده ها احترام فوق از آن روز به بعد بچه

معلـم  «زدنـد:   ديدند، حتـي از دور، فريـاد مـي    بودند و هر وقت او را مي
ورد، آن را آ او هم هر زمان كه كـود اضـافه مـي    »كشاورزي ما آن جاست!

خوبي رشـد كنـد. هـر     ها به پاشيد تا محصولات آن ها مي ي بچه در مزرعه
هـا   ي بچـه  كرد و به مدير مدرسه و بقيـه  روز يك نفر از مزرعه بازديد مي

ها لذت و شگفتي جوانه زدن  داد كه اوضاع چگونه است. بچه گزارش مي
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ه چنـد نفـر از   هايي را كه خودشان كاشته بودند، تجربه كردند. هرگـا  دانه
شـان صـحبت    ي رشد گياهان مزرعـه  شدند، درباره ها دور هم جمع مي آن
  كردند. مي

هـا   هاي مختلف دنيا آغاز شد. امـا بچـه   اتفاقات وحشتناكي در قسمت
كردنـد و در صـلح    ي كوچكشان صحبت مـي  ي مزرعه چنان كه درباره هم
  بردند. سر مي به

  ي صحرايي آشپزخانه

كه با كسي حرفـي   مدرسه، توتوـ چان بدون اين يك روز بعد از پايان
كـه بـا    بزند يا حتي خداحافظي بكند، از در مدرسه بيرون رفت و درحالي

ي  ي رعـد، آشـپزخانه   ي صـحرايي دره  آشـپزخانه «كرد:  خودش تكرار مي
  به سوي ايستگاه جي يوگااكا دويد. »ي رعد... صحرايي دره

سختي اسم آن  اما نه بهبراي يك دختر كوچك اين عبارت سختي بود 
قدر طول كشيد كـه قبـل    آور راكوگو. گفتن نام او آن ي خنده مرد در قصه

هرحـال   اش بفهمـد او كيسـت در چـاه افتـاد. بـه      دهنـده  كه نجـات  از اين
كرد و اگر ناگهـان كسـي    چان كاملاً روي اين عبارت تمركز پيدا مي توتوـ

شـروع   ١»و ـ جوگمـو  جوگم ـ«كـرد كـه بـا     شروع به گفتن نام آن مرد مي

كه از  كرد. حتي اگر هنگامي شد، او بلافاصله آن عبارت را فراموش مي مي
ممكـن بـود آن را    »رويـم.  ما مي«گفت:  پريد مي ي آب مي روي يك چاله

كه آن را با خود تكرار كند كـار ديگـري    قاطي كند. بنابراين او غير از اين
او صحبت نكرد و او هـم   توانست بكند. خوشبختانه كسي در قطار با نمي

  در اين فكر نبود كه چيز جالبي كشف كند.
ي كوچـك   بنابراين سعي كرد كه تا رسيدن به ايستگاه حتي يك جمله

                                                                                                                              
1. Jugemo-Jugemo 
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كـرد، مـردي كـه در     كه داشت ايستگاه را ترك مـي  هم نگويد. اما هنگامي
خواست پاسخ بدهد  و او مي »سلام، برگشتي؟«كرد گفت:  ايستگاه كار مي

دانست كه گيج خواهـد شـد، فقـط     دش را گرفت و چون مياما جلو خو
  دستش را تكان داد و به خانه دويد.

كه به جلو درِ خانه رسيد با صـداي بلنـدي خطـاب بـه مـادر       هنگامي
. مادر ابتـدا فكـر كـرد ايـن يـك      »ي صحرايي دره رعد! آشپزخانه«گفت: 

شعار جودو يا يك فرياد تجديد قواي چهل و هفت رنـين اسـت. سـپس    

، سـه ايسـتگاه بعـد از جـي     ١موضوع روشن شد. نزديك ايستگاه تـدركي 

ي  ، يـا دره ٢ي زيبا و معروف به نام تـدركي كـي ككـو    يوگااكا، يك منطقه

هاي مشهور توكيـو در قـديم بـود و     جا يكي از مكان رعد قرار داشت. آن
  يك آبشار، يك نهر و درختان زيبا داشت.

هـا   ماً به اين معني بود كه بچهـ كه حت   ي صحرايي پس براي آشپزخانه
كردند ـ محل مناسبي بود. مادر شـگفت زده    بايد در فضاي باز آشپزي مي

ها انتخاب شـده بـود. امـا     بود كه چه عبارت سختي براي ياد دادن به بچه
هـا   هـا بـا توجـه بـه علايـق آن      داد كه چگونه يادگيري بچـه  اين نشان مي
  شود؟ برانگيخته مي

ي  ل از رهـا شـدن از آن عبـارت سـخت، همـه     توتوـ چان، خوشـحا 
ها صبح  جزئيات مربوطه را يكي بعد از ديگري به اطلاع مادر رساند. بچه

شـدند. چيزهـايي كـه بايـد بـا خـود        ي آينده در مدرسه جمع مـي  جمعه

، ٣ي بـرنج خـوري   ي سـوپخوري، كاسـه   بردند عبارت بودند از كاسـه  مي

بـه يـاد    . توتوـ چـان چوب مخصوص غذاخوري و يك فنجان برنج خام
آورد كه مدير مدرسه گفته بود كه يك فنجان برنج خام، دو كاسه پر برنج 

                                                                                                                              
1. Tdoroki 
2. Todoroki Keikoku 

  .خورند در ژاپن برنج را هم در كاسه مي .١
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پختنـد. بنـابراين او بـه     چنين سوپ گوشت هم مي ها هم دهد. آن پخته مي
توانسـتند   خواسـتند مـي   مقداري گوشت و سبزيجات نياز داشت. اگر مـي 

  چيزي هم براي عصرانه ببرند.
نده را در آشپزخانه در كنار مادرش به سر بـرد  توتوـ چان چند روز آي

كنـد، قابلمـه را    و دقيقاً مشاهده كرد كه او چگونـه از چـاقو اسـتفاده مـي    
كشد. اين خيلي خوب بود كـه كـار مـادر را در     دارد و برنج را مي مي نگه

چه توتوـ چان خيلي دوست داشـت صـداي مـادر     آشپزخانه ببيند. اما آن
اوه، «گفـت:   داشت و مـي  ي مثل در قابلمه را برميكه چيز داغ بود هنگامي

اش را سـريعا زيـر    و بلافاصله انگشـتان شسـت و اشـاره    »اين داغ است!
  داد. ي گوشش قرار مي ي لاله نرمه

ي گـوش سـرد    ي لالـه  به اين دليل است كـه نرمـه  «مادر توضيح داد: 
  »است.

احسـاس   ي تأييد به توتوـ چان، اين او با حركت دادن سرش به نشانه
انگيخت كه بزرگ شده است و بايد رموز آشپزي را بدانـد.   را در او برمي

ي رعد من هم  ي صحرايي دره در آشپزخانه«توتوـ چان با خودش گفت: 
    »اين كار را خواهم كرد!

ي رعد رسـيدند، بعـد از    ها به دره كه آن بالاخره جمعه رسيد. هنگامي
جنگل جمع شده بودند بررسـي   ها را كه در ترك قطار، مدير مدرسه بچه

ــه ــاب از لاب ــرد. آفت ــي ك ــد م ــان بلن ــابش آن  لاي درخت ــر ت ــد و در اث تابي
  ها گل انداخته بود. هاي كوچك دوست داشتني آن صورت
ها كوله به پشت منتظر بودند كه ببينند مدير مدرسـه چـه خواهـد     بچه

ريخـت و آهنـگ    ها فرو مي كه آبشار مشهور، پشت سر آن گفت. درحالي
  ساخت. زيبايي مي
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هـايي تقسـيم    خُب، اول از همه بياييـد بـه گـروه   «مدير مدرسه گفت: 

اند، چند اجاق درسـت كنـيم. بعـد     ها آورده شويم و با آجرهايي كه معلم
توانيد در نهر بـرنج بشـوييد و بگذاريـد بپـزد. بعـد مـا        بعضي از شما مي

  »نيم؟توانيم شروع ك سوپ گوشت را درست خواهيم كرد. خُب، مي
ها با بازي سنگ، قيچي، كاغذ و... به چند گروه تقسيم شـدند. از   بچه

ها فقط پنجاه نفر بودند خيلي طول نكشـيد تـا بـه شـش      جايي كه بچه آن
ها را با تعدادي آجـر   هايي كندند و هر يك از آن گروه تقسيم شدند. چاله

هـاي آجـري    هـاي آهنـي نـازكي روي پايـه     محصور كردند. سپس صفحه
دارد. در همـين حـال تعـدادي     هاي سوپ و برنج را نگـه  دند تا قابلمهنها

ديگر، از جنگل چوب خشك جمع كردند و بقيه هم رفتند تا بـرنج را در  
ها خودشان كارها را تقسيم كردند. توتوـ چـان پيشـنهاد    نهر بشويند. بچه

ها را خرد كند و تهيه سوپ را به عهده بگيـرد. پسـري كـه     كرد كه سبزي
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تر بود نيز موظف شـد كـه سـبزي خـرد كنـد. امـا او        ال از او بزرگدو س
كـرد و كـارش را خـوب     هاي ريز و درشت خـرد مـي   ها را به تكه سبزي

زد. توتوـ چان روش مادر را بـه   اش از عرق برق مي داد و بيني انجام نمي
هاي باباآدم و  ها، پيازها و ريشه زميني ها، سيب كار بست و ماهرانه بادنجان

ي مناسـب   ها آورده بودند، درست بـه انـدازه   ي سبزيجاتي را كه بچه يهبق
خرد كرد. او حتي توانست بادنجان و خيار را خيلي نازك ورقه و با نمك 

تـر كـه    هاي بزرگ مخلوط و مقداري ترشي درست كند. به بعضي از بچه
هايي كرد. واقعاً احسـاس   در انجام دادن كارشان مشكل داشتند هم توصيه

هايي كه او درسـت   كرد كه قبلاً مادر بوده است! همه تحت تأثير ترشي مي
  كرده بود، قرار گرفتند.

اوه، فقط فكـر كـردم كـه سـعي كـنم ببيـنم آيـا        «او متواضعانه گفت: 
هنگـام چشـيدن سـوپ از همـه      »توانم كمي ترشي درست كنم يا نـه.  مي

و  »واي!اوه!، «نظرخواهي شد. از هر گروهي فريادهاي تعجب برخاست. 
رسيد. پرندگان هم در جنگل  ي فراوان از گوشه و كنار به گوش مي خنده

هـا شـركت كردنـد. در همـان زمـان       با آواز خواندن در سروصداي بچـه 
بوهاي دلپذيري از هر قابلمه برخاست. تـا آن موقـع بـه نـدرت يكـي از      

هـا فقـط    ها پختن چيزي را ديده بود يا آتش را تنظيم كـرده بـود. آن   بچه
شد، خورده بودند. لذت پختن غذا به وسيله  چه را جلوشان گذاشته مي آن

رغم مشكلاتي كه داشت، ديدن تغييرات مختلف محتويات  خودشان، علي
ها بـود. بـالاخره كـار آشـپزي      ي جديدي براي آن غذا، همه و همه تجربه

ها خواست كه همه در يـك   ها تمام شد. مدير مدرسه از بچه ي گروه همه
ها بنشينند يك قابلمه سـوپ و يـك قابلمـه بـرنج جلـو       روي علف دايره

هرگروه گذاشته شد. اما توتوـ چان تا وقتي كه كاري كه با خـودش قـرار   
ي سوپ گروه خودش خـودداري   گذاشته بود انجام نداد از آوردن قابلمه

اوه، داغ «كرد. با اعتماد به نفس كامل درپـوش داغ را برداشـت و گفـت:    



 ١٤٣/ تتسوكو كوروياناگي 

هايش قرار داد و  ي گوش شتان هر دو دستش را در زير نرمهو انگ »است!
ها قابلمه را به جايي بردند كه  و بچه »توانيد آن را ببريد. مي«سپس گفت: 
رسـيد   نظر نمـي  زده از كاري كه او كرده بود، نشسته بودند. به بقيه شگفت

  كه كسي تحت تأثير قرار گرفته باشد اما توتوـ چان راضي بود.
هاي بخـاردار   هاي برنج جلوشان و محتويات كاسه به كاسهتوجه همه 

ي اول و  ها گرسـنه بودنـد. امـا در درجـه     پر از سوپ ثابت شده بود. بچه
  تر از هرچيز، اين غذايي بود كه خودشان پخته بودند! مهم

را  »خـوري  بجو، بجو، خوب بجو هرچه مي«كه آواز  ها بعد از اين بچه
همـه در جنگـل سـاكت     »خـورم.  اري مـي با شـكرگذ «خواندند و گفتند: 

  شدند. هيچ صدايي غير از صداي آبشار نبود.

  تو واقعاً يك دختر خوب هستي

  »داني، تو واقعاً يك دختر خوب هستي. مي«
اي بود كه مدير مدرسه عادت داشت هر وقت توتوــ چـان    اين جمله

ديد بگويد. و هر بـار توتوــ چـان لبخنـدمي زد و پـرش كـوچكي        را مي
  و آن را باور داشت. »بله، من دختر خوبي هستم.«گفت:  كرد و مي مي

ها دختر خوبي بود. با همـه،   توتوـ چان در حقيقت از بسياري از جنبه
هـاي   كرد و اگر بچه ها دفاع مي ويژه دوستان معلولش مهربان بود. از آن به

كرد، حتي اگـر   ها دعوا مي زدند با آن هاي بدي مي هاي ديگر حرف مدرسه
كرد  انجاميد. او براي حيوانات مجروحي كه پيدا مي ي خودش مي به گريه

هايش را هميشـه   داد. اما در عين حال معلم توانست انجام مي هر كاري مي
كـرد تـا    كرد. هـر وقـت چيزغيرعـادي كشـف مـي      بسيار شگفت زده مي

  كرد.  كنجكاويش را ارضا كند معمولاً براي خودش گرفتاري درست مي
كرد مثلاً هنگام رژه در تجمع صبحگاه، گيسـش   عجيبي مي او كارهاي

آورد. يـك بـار    بـرد و از جلـو بيـرون مـي     را از پشت بـه زيـر بـازو مـي    
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اي را كـه چشـمان    دريچـه  ١كه نوبت او بود كلاس را جارو بزنـد  هنگامي

هـا را در سـوراخ    تيزبينش در كف واگن يافته بـود بـاز كـرد و خاكروبـه    
كه به عنـوان   واقع براي بازرسي ماشين ـ هنگامي ريخت.اين دريچه را در 

شد ـ كار گذاشته بودند. او نتوانسـت دريچـه را ببنـدد و      قطار استفاده مي
براي همه دردسر درست كرد. يك دفعه ديگر كسي به او گفتـه بـود كـه    

كنند و او خودش را با يك دست  چگونه گوشت را از چنگك آويزان مي
جـا مانـد.    زان كرد و بـراي مـدت طـولاني آن   از بالاترين ميله ورزش آوي

من امـروز يـك   «كند فرياد زد:  كه معلمي او را ديد پرسيد چه مي هنگامي
درست بعد از آن تعـادلش را از دسـت داد و چنـان     »تكه گوشت هستم!

محكم افتاد كه نفسش بند آمد و در تمام طول روز نتوانست حرف بزنـد.  
  درون چاه فاضلاب پريد.   ي بعد، البته هنگامي بود كه دفعه

زد. امـا مـدير    كرد كه بـه خـودش صـدمه مـي     او هميشه كارهايي مي
هاي ديگـر نيـز    مدرسه هرگز پدر و مادر او را نخواسته بود. در مورد بچه

آمـوز مـورد نظـر     طور بود. مسائل هميشه بين مدير مدرسه و دانش همين
ت بــه شــد. او هميشــه درســت مثــل روز اول كــه چهارســاع مطــرح مــي

اي كه يك حادثـه را بـه وجـود     هاي توتوـ چان گوش كرد، به بچه حرف
كـرد و   آمـوزي كـار واقعـاً بـدي مـي      كرد. اگر دانـش  آورده بود گوش مي

حـالا  «گفـت:   بـرد، مـدير مدرسـه مـي     بالاخره بـه اشـتباه خـود پـي مـي     
  »عذرخواهي كن.

 هـا و سـاير   هاي والـدين بچـه   ها و ترس در مورد توتوـ چان، شكايت
رسيد. به همـين دليـل هـر     ها بدون ترديد به گوش مدير مدرسه مي معلم

تـو دخنـر واقعـاً خـوبي     «گفـت:   توانست به توتوـ چـان مـي   وقت كه مي
شنيد اهميت تأكيد او  اگر يك بزرگسال صداي او را مي »داني؟ هستي، مي

                                                                                                                              
  .آموزان است ي دانش در ژاپن تميز كردن مدرسه وظيفه. ١
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  شد. را متوجه مي »واقعاً«ي  روي كلمه
ـ چان بفهمانـد چيـزي شـبيه    خواست به توتو آن چه مدير مدرسه مي

هـا تـو دختـر     بعضي ممكن است فكر كنند كه در بسياري جنبه«اين بود: 
هاي مثبت در  خوبي نيستي، اما شخصيت واقعي تو بد نيست. خيلي جنبه

خيلي سال بعد توتوـ چان متوجه شـد كـه    »آن هست و من از آن آگاهم.
زمان منظور واقعـي  منظور مدير مدرسه چيست. با اين حال اگر او در آن 

را  »يك دختر خوب«فهميد، مطمئناً مدير مدرسه باور  مدير مدرسه را نمي
وجود آورد. كلمـات مـدير مدرسـه هميشـه در قلـبش       به تدريج در او به

گذاشـت و بارهـا    كه مقرراتي را زير پـا مـي   انعكاس داشت، حتي هنگامي
اي «گفـت:   د، مـي افتـا  كه به ياد يكي از كارهايي كه كرده بود مـي  هنگامي

  »داد!
در تمام مدتي كه توتوـ چان در توموا بود آقاي كوباياشـي بـه گفـتن    

اش بـود،   ي راه او در تمـام زنـدگي   كننده جملات تشويقي كه شايد تعيين
  »داني؟ توتوـ چان تو واقعاً دختر خوبي هستي، مي«ادامه داد: 

  عروس او

  توتوـ چان خيلي غمگين بود.
ـ چـان را خيلـي دوسـت داشـت. او      بود و تاياو اكنون كلاس سوم 

خوانـد   باهوش بود و در فيزيك خيلي پيشرفت كرده بود. او انگليسي مي
و هم او به توتوـ چان معـادل انگليسـي روبـاه را يـاد داد. او گفتـه بـود:       

  ».foxشود  شود؟ مي داني روباه به انگليسي چه مي توتوـ چان، مي«
»fox.«  

روز از طنين آن كلمه خيلي لذت بـرد. پـس    توتوـ چان در تمام طول
داد، ايـن   از آن، اولين كاري كه هر روز بعد از ورود به كلاس انجـام مـي  

ـ چان را بـا مدادتراشـش بـه زيبـايي هرچـه       ي مدادهاي تاي بود كه همه
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ها را  هايش آن ـ كه فقط با دندان ي مدادهاي خودش تر بتراشد. درباره تمام
  د.تراشيدـ نگران نبو مي

رحمانـه بـا او صـحبت     ـ چان بي ها، يك روز تاي ي اين رغم همه علي
كرد. اين موضوع وقت ناهار اتفاق افتاد. توتوـ چان داشت با آسودگي در 

  زد.  ي آن چاه فاضلاب معروف قدم مي جلو سالن اجتماعات در محدوده
  »توتوـ چان!«

ان خـورد.  دهنده بود و توتوـ چـان ايسـتاد. تك ـ   ـ چان آزار صداي تاي
وقتي كـه بـزرگ شـدم بـا تـو      «ـ چان پس از نفس تازه كردن گفت:  تاي

سـپس   »قـدر اصـرار كنـي.    ازدواج نخواهم كرد، مهم نيست كـه تـو چـه   
  چشمانش را به زمين دوخت و رفت.

قـدر نگـاه كـرد تـا او و      توتوـ چان مات مانـد و او را نگـاه كـرد. آن   
چان  ر از مغز كه توتوـسربزرگش از ديدرس خارج شدند، آن سر بزرگ پ

نظـر   تـر از بـدنش بـه    كرد، سري كه خيلي بـزرگ  آن را خيلي تحسين مي
  »ي ناجور. وصله«گفتند:  ها به او مي رسيد و بچه مي

هـايش را در جيـب فـرو بـرد و انديشـيد. بـه خـاطر         توتو ـ چان دسـت  
آورد كــه باعــث عصــبانيت او شــده باشــد. بــا نااميــدي موضــوع را بــا  نمــي

يوــ چـان پـس از شـنيدن      يوـ چان در ميان گذاشـت. مـي   اش مي همكلاسي
ـ چـان را از ميـدان    چرا، البته! امـروز تـو تـاي   «درنگ گفت:  هاي او بي حرف

كشتي سومو بيرون انداختي. تعجبي ندارد كه او با آن سر سـنگينش از ميـدان   
  »ت.دهد كه هنوز نسبت به تو عصباني اس بيرون افتاده باشد. اما اين نشان مي

توتوـ چان از صميم قلب متأسـف شـد. چـه چيـز او را واداشـت تـا       
تراشيد بزنـد؟ امـا    قدر دوست داشت، كه مدادهايش را مي پسري را كه آن

  توانست عروس او بشود.  حالا ديگر خيلي دير بود. ديگر هرگز نمي
من مثل گذشته مـدادهايش را خـواهم   «توتوـ چان تصميم گرفت كه 

    »او را دوست دارم. تراشيد. به هر حال
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  ي مخروبه ي كهنه مدرسه

شـد ـ بـين     آواز كوتاهي ـ كه قسمتي از آن در هـر بيـت تكـرار مـي     
ي قبلي توتوـ چان  ها در مدرسه هاي مدارس ابتدايي متداول بود. بچه بچه

رفتنـد، پـس از    كه از مدرسه به خانه مـي  خواندند. هنگامي خيلي آن را مي
كردند و  گشتند و به مدرسه نگاه مي عقب برميخارج شدن از مدرسه، به 

  خواندند: مي

  اي است ي مخروبه ي كهنه مدرسه ١ي آكاماتسو مدرسه

  ي رؤيايي است! يك مدرسه ٢با اين حال درونش

شان را  گذشتند، انگشتان جا مي هاي مدارس ديگر از آن كه بچه هنگامي
  خواندند: گرفتند و مي به سوي آكاماتسو نشانه مي

  ي رؤيايي است ي آكاماتسو مدرسه همدرس

                                                                                                                              
1. Akamatsu 

 .  و تربيت رايج در مدرسه است هاي رفتاري و تعليم . منظور از درون مدرسه، شيوه٢
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  اي است! ي مخروبه ي كهنه با اين حال درونش مدرسه
  شد.   شان خارج مي و در پايان صداي بدي از دهان

كه در مصراع اول مدرسه را خوب يا بد بخوانند بستگي داشت به  اين
بخش مهم آواز مصراع دوم آن بـود،   .كه ساختمان آن نو يا كهنه باشد اين

گفت داخل مدرسه چه شكلي است. بنابراين مهم نبود كـه   كه مي قسمتي
مصراع اول بگويد ظاهر مدرسه كهنه است، آن بخش مهم بـود كـه درون   

ي حداقل پنج يا شش بچه  وسيله كرد. آواز هميشه به مدرسه را وصف مي
  شد. با هم خوانده مي

طبـق   آموزان توموا يك روز بعدازظهر، پس از پايان كار مدرسه، دانش
خواستند تا آخـرين زنـگ ـ     ها هر كاري كه مي كردند. آن معمول بازي مي

توانسـتند بكننـد.    كردند ـ مي  كه بايد محـوطه مـدرسه را ترك مي هنگامي
ها اجازه داشته باشـند در وقـت    مدير مدرسه معتقد بود كه مهم است بچه

ـ بعـد از  خواهند انجام دهند. بنابراين اين مـدت    آزاد خود هر چه كه مي
تـر   هاي ديگر طـولاني  هاي درس روزانه ـ در توموا از مدرسه  پايان كلاس

هـا بـا بـازي در     كردنـد، بعضـي   ها توپ بازي مي ها بعضي بود. آن ساعت
هـا   ها باغچه شدند، بعضي هاي آهني، كثيف مي جعبه خاك يا روي صفحه

شسـتند و  ن ها مي تر روي پله كردند. بعضي از دخترهاي بزرگ را تماشا مي
ها فقط كاري  رفتند. آن كردند و بعضي ديگر از درختان بالا مي صحبت مي

ـ چـان   ها تعداد كمي هم مثل تاي خواست. بين آن كردند كه دلشان مي مي
داد،  هاي فيزيك ادامه مي بودند كه در آخر كلاس نشسته بود و به آزمايش

كـرد . تعـدادي    مي هاي آزمايش، آزمايش جوشاند و در لوله ها را مي١بِشر

كـه حيوانـات را دوسـت     ٢كردند و آمادرا ها در كتابخانه مطالعه مي از بچه

كـرد. او را بـه    ي ولگردي را كه پيدا كرده بود و وارسي مـي  داشت، گربه

                                                                                                                              
  از ظروف آزمايشگاهي .١

2. Amadera 
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هـا بـه روش    كرد، همه آن هايش را امتحان مي گرداند و گوش پشت بر مي
  بردند. شان لذت مي خودشان ازوقت

  ز بلند از بيرون مدرسه شنيده شد:ناگهان يك آوا
  ي مخروبه است ي كهنه ي توموا يك مدرسه مدرسه

  ي مخروبه است! ي كهنه داخلش هم يك مدرسه
. بلافاصـله كنـار در رسـيد.    »وحشـتناك اسـت  «توتوـ چان فكر كرد: 

آن بـرگ روييـده بـود.     خوب اين يك در واقعي نبود، چـون از تيرهـاي  
لي واضح شنيده بود. اين جسـارت بزرگـي   ها را خي توتوـ چان صداي آن

ها را خرابه بخواننـد!   بود، تصور كن كه هم بيرون و هم داخل مدرسه، آن
خشمگين بود. بقيه هم خشمگين بودند و به سوي در دويدند. پسـرهايي  

 »ي مخروبـه!  ي كهنه مدرسه«كردند:  ي ديگر مرتباً تكرار مي از يك مدرسه
  د.آوردن و صداهايي از خود درمي

ها دويد. اما  قدر عصباني شده بود كه به تنهايي دنبال آن توتوـ چان آن
طرف پايين خيابان دويدند و در يـك چشـم بـه هـم      ها خيلي سريع به آن

زدن ناپديد شدند. توتوـ چان با نااميدي به سوي مدرسه برگشـت و هـم   
  رفت خواند: چنان كه مي

  ي رؤيايي است ي توموا يك مدرسه مدرسه
  ز چند قدم ديگر افزود:بعد ا

  ي رؤيايي است!   ا داخلش و بيرونش، مدرسه
شد كـه او احسـاس    توتوـ چان شعر را دوست داشت، شعر باعث مي

كه به مدرسه بازگشت وانمود كرد كـه از   بهتري پيدا كند. بنابراين هنگامي
ي ديگري است و از پشت پرچين با چنان صداي بلندي كـه همـه    مدرسه

  زد:بشنوند فرياد 
  اي رؤيايي است، ي توموا مدرسه مدرسه

  ي رؤيايي است! ا ظاهر و باطن، مدرسه
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كردنـد، ابتـدا نتوانسـتند بفهمنـد كـه       هايي كه در حياط بازي مـي  بچه
كه فهميدند توتوـ چان اسـت بـه خيابـان     صداي چه كسي است. هنگامي

 هـا بـازو در بـازوي    ي آن رفتند و با او همراهي كردنـد. در نهايـت همـه   
ديگر در طول خياباني كه مدرسه را احاطه كرده بود، رژه رفتنـد و بـا    يك

هـا حتـي    هـاي آن  ها متوجه نشدند قلـب  كه آن رغم اين هم خواندند. علي
گشتند  تر دور مدرسه مي تر از صدايشان متحد بود. هرچه بيش خيلي بيش

  يافتند: تر روح شعر را در مي بيش
  است ي رؤيايي ا ي توموا مدرسه مدرسه

  اي رؤيايي است! ظاهر و باطن، مدرسه
ها در مدير مدرسه ايجـاد   ها از شادي عظيمي كه شعر خواندن آن بچه

خبـر   شـنيد، بـي   هـا را مـي   كرد كه در دفتر خود نشسته بود و شعار آن مي
خصوص افـرادي   ي دست اندركاران تعليم و تربيت و به بودند. براي همه
كنند، اداره كردن يـك مدرسـه    ها فكر مي ي آن ها و درباره كه واقعاً به بچه

اي مثل تومـوا كـه همـه چيـز،      يك رنج روزانه است. اين رنج در مدرسه
توانسـت از انتقـاد    شد. مدرسه نمي تر مي قدر غيرعادي بود، خيلي بيش آن

  مردمي كه به يك روش متداول تعليم و تربيت عادت داشتند، رها شود.
اي بـود كـه مـدير     احتمالاً بهترين هديه ها در چنين وضعيتي آواز بچه

  كرد. مدرسه دريافت مي
  اي رؤيايي است ي توموا مدرسه مدرسه

  اي رؤيايي است! ظاهر و باطن، مدرسه
  آن روز زنگ آخر، ديرتر از معمول زده شد.  

  روبان مو

هـا غذايشـان را خوردنـد     كـه بچـه   يك روز هنگام ناهار، بعـد از ايـن  
جهيد كه مـدير مدرسـه را ديـد.     اجتماعات مي چان داشت در سالن توتوـ
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كـه   آور باشد كه بگوييم آن موقع مدير مدرسه را ديد. درحـالي  شايد شرم
ها بود. توتوــ چـان بـه ايـن      مدير مدرسه در تمام طول مدت ناهار با آن

  آمد. دليل او را ديد كه از سمت مقابل مي
چيـزي از تـو   خواسـتم   جا هستي. مي اوه، تو اين«مدير مدرسه گفت: 

  »بپرسم.
توانـد اطلاعـاتي بـه مـدير      توتوـ چان، خوشحال از اين فكر كـه مـي  

  »چه چيزي؟«مدرسه بدهد پرسيد: 
اين روبان را «كرد، پرسيد:  كه به گل سر توتوـ چان نگاه مي او درحالي
  »اي؟ از كجا آورده

توانست شـادتر   كه اين را شنيد نمي ي توتوـ چان هنگامي حالت چهره
ن باشد. او گل سر را از روز پيش به سر زده بود. خودش آن را پيـدا  از اي

تر شد تا روبان را بهتر ببينـد. بـا غـرور     كرده بود. به مدير مدرسه نزديك
كـه داشـت آن را    ام بـود. هنگـامي   ي خالـه  در جيب روپوش كهنه«گفت: 

گذاشت متوجهش شدم و او آن را بـه مـن داد. خالـه     درون يك كشو مي
  »من خيلي دقيق و هوشيار هستم.گفت كه 

كـه  «كه عميقـا بـه فكـر فـرو رفتـه بـود گفـت:         مدير مدرسه درحالي
    »طور. اين

توتوـ چان خيلي به روبان مغرور بود. براي مـدير مدرسـه گفـت كـه     
اش رفتـه بـود كـه او     قدر خوش شانس بود كه هنگامي به ديدن خالـه  چه

ي ازغواني بلند قديمي  سههايش بود. يك دامن پلي مشغول هوا دادن لباس
پوشـيد.   كه دختر مدرسـه بـود آن را مـي    ها بود كه خاله هنگامي بين لباس

گذاشت توتوـ چان متوجه چيز زيبايي  اش آن را كنار مي چنان كه خاله هم
  »اين چيست؟«روي آن شد: 

با سؤال توتوـ چان خاله مكث كرد. آن چيز زيبا همين روبان بود كـه  
شـد   ها تصور مي آن زمان«وصل شده بود. خاله گفت: به پشت كمر دامن 
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كنـد. آن روزهـا همـه مايـل      كه اين روبان از پشت سر، آدم را زيباتر مـي 
بودند كه يك تكه برودري دوزي دست بافت يا يك روبان پهـن كـه بـه    

  »خورد، به پشت دامن خود وصل كنند. شكل يك پاپيون بزرگ گره مي
كـرد   چان در طول مدتي كه گوش مياو متوجه شد كه چگونه توتو ـ  

اين «كرد، گفت:  به پاپيون خيره شده بود، آن را دايماً لمس و احساس مي
  »دهم، من ديگر از آن استفاده نخواهم كرد. روبان را به تو مي

هايي كه روبان را به دامن وصـل كـرده بـود،     او يك قيچي آورد و نخ
ن بود كه توتوـ چان روبـان را  بريد و روبان را به توتوـ چان داد. اين چني

دست آورد. واقعاً يك روبان زيبا بود. پهن و از ابريشم بسيار عالي كـه   به
هــاي مختلــف ديگــر روي آن دوختــه شــده بــود.  هــاي رز و طــرح گــل

خورد يك پاپيون به بزرگي سـر توتوــ چـان درسـت      كه گره مي هنگامي
  كرد. خاله گفت كه پارچه، خارجي است. مي

داد تـا مـدير مدرسـه     صحبت گاه گاهي سرش را تكـان مـي  او هنگام 
  كـه مـدير مدرسـه داسـتان      صداي خش خش روبـان را بشـنود. هنگـامي   

  رسيد. نظر مي چان را شنيد كمي ناراحت به  توتو ـ
يوـ چان گفت كـه روبـاني    طور! ديروز مي كه اين«مدير مدرسه گفت: 

هــاي  فروشــيي روبــان  خواهــد. مــن بــه همــه دقيقــاً مثــل مــال تــو مــي
ها چيزي شبيه اين نداشتند. اين روبـان خـارجي    يوگااوكا رفتم اما آن جي

تر شـبيه پـدري بـود كـه      ي مدير مدرسه بيش قيافه »طور است؟ است. اين
  خواست تا يك مدير مدرسه. دخترش مدام از او چيزي مي

توتوـ چان من واقعاً از تو سپاسگزار خواهم بود اگر ديگر اين روبان «
يوـ چان مـدام بـراي آن بـه مـن نـق       ر مدرسه استفاده نكني. ببين ميرا د
  »شوي؟ زند. خيلي ناراحت مي مي

ي آن فكر كرد و بعد سريعاً جـواب   توتوـ چان، دست به سينه، درباره
  »جا از آن استفاده نخواهم كرد. بسيار خوب، من ديگر در اين«داد: 
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  »متشكرم.«مدير مدرسه گفت: 
اسف بود. اما مدير مدرسه مشكل داشت. بنابراين توتوـ چان خيلي مت

كه يك مرد بزرگسـال ـ    او موافقت كرد. دليل ديگر اين بود كه از فكر اين
هاي روبان را زيرورو كـرده باشـد دلـش     ي فروشگاه مدير عزيز او ـ همه 

خيلي سوخت. اين روشي بود كه در توموا وجـود داشـت. همـه، بـدون     
ت را كسـب كـرده بودنـد كـه مشـكلات      كه مشخص باشد، اين عـاد  اين
ديگر را بفهمند و بدون توجه به سـن، كمـك كننـد. ايـن يـك روال       يك

  عادي شده بود.
كه مادر، بعد از مدرسه رفتن توتوـ چان بـراي   صبح روز بعد، هنگامي

نظافت به اتاق او رفت روبـان را دور گـردن خـرس عروسـكي ديـد. از      
قـدر بـرايش هيجـان زده     ا كـه آن خودش پرسيد چرا توتوـ چان روباني ر

شده بود، ناگهان كنار گذاشـته بـود. مـادر فكـر كـرد خـرس عروسـكي        
كه لباسش چنين بامزه شده بود شگفت زده  خاكستري، در سكوت، از اين

  رسيد. نظر مي به

  عيادت يك مجروح

اش بـراي عيـادت از سـربازان     توتوـ چان براي اولين بـار در زنـدگي  
آمـوز   كرد. او با حدود سي نفر دانش تان بازديد ميمجروح، از يك بيمارس

شـناخت.   هايي كه نمـي  دبستاني ديگر از مدارس مختلف همراه بود ـ بچه 
اي بود كه اخيراً در سطح ملي سازماندهي شـده بـود.    اين بخشي از برنامه

فرسـتاد، ولـي    آموز مـي  طور معمول بايد دو يا سه نفر دانش هر مدرسه به
فرستادند. ايـن گـروه    مثل توموا فقط بايد يك نفر ميهاي كوچك  مدرسه

ي  شد. توتوــ چـان نماينـده    بايد با معلمي از يكي از مدارس همراهي مي
  توموا بود.

هـا را بـه    ها زن لاغري بود كه عينك داشـت. او بچـه   معلم همراه بچه
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بخشي كه حدود پانزده سرباز تحت مراقبت قرار داشـتند، هـدايت كـرد.    
د پوشي كه بعضي در بسـتر خوابيـده بودنـد و بعضـي قـدم      سربازان سفي

زدند. توتوـ چان با ديدن ظاهر سـربازان مجـروح ناراحـت شـد. امـا       مي
هايشان پانسمان شده بـود، لبخنـد    كه سر بعضي رغم اين ها، علي ي آن همه
رسـيدند.   نظر مـي  دادند و بشاش به ها دست تكان مي زدند و براي بچه مي

  ان راحت شد.بنابراين توتوـ چ
ايم  ما آمده«ها را وسط بخش جمع كرد و به سربازان گفت:  معلم، بچه

جايي كه  از آن«ها تعظيم كردند. معلم ادامه داد:  بچه »شما را ملاقات كنيم.
هـاي   پـرچم «خـواهيم آواز    امروز پنجم ماه مه و روز پسر اسـت مـا مـي   

  »را بخوانيم. ١»كارپ

حـالا  «هـا گفـت:    بالا برد و به بچـه  دستانش را مثل يك رهبر اركستر
ديگـر را   هـا يـك   هـا كرد.بچـه   و شروع به رهبري بچه» آماده؟ سه، چهار.

  شناختند، اما همه از ته دل شروع به خواندن كردند. نمي
  ها بالاي درياي پشت بام

  بالاي درياي ابرها
هـا يـاد    توتوـ چان آواز بلد نبـود، چنـين چيـزي را در تومـوا بـه آن     

كـه   ودند. لب تخت كنار مردي با صورتي مهربان نشست و درحاليب نداده
ها گـوش فـراداد. وقتـي     آهنگ است به آن كرد با بقيه خيلي ناهم حس مي

ي  حـالا آواز جشـنواره  «كه اين آواز تمام شد معلم با صداي بلند گفـت:  

ها به زيبـايي آواز را خواندنـد، همـه غيـر از      آن »خوانيم. را مي ٢عروسك

  ان.توتوـ چ
  ها را روشن كنيم بياييد اجازه دهيد، فانوس

                                                                                                                              
  .به بخش روز ورزش مراجعه كنيد. ١
  آواز مربوط به روز سوم مارس،روز دختر .٢
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  ها را يكي يكي روشن كنيم آن
كـه   توانست بكند. هنگـامي  توتوـ چان غير از سكوت كار ديگري نمي

ها تمام شد، سربازان دست زدند. معلم لبخند زد و گفت:  آواز خواندن آن
روع و ش ـ »طور است؟ همه با هم سه،چهار. و بعد كره اسب و ماديان چه«

  به رهبري كرد.
هـا   كه آواز خوانـدن بچـه   توتوـ چان اين يكي را هم بلد نبود. هنگامي

تمام شد، سربازي كه توتوـ چـان روي تخـت او نشسـته بـود، سـر او را      
  »تو آواز نخواندي.«نوازش كرد و گفت: 

توتوـ چان خيلي شرمنده شـد. او بـه عيـادت سـربازان آمـده بـود و       
ها بخواند. بنابراين بلند شـد و كمـي    واز براي آننتوانسته بود، حتي يك آ

بسـيارخوب، حـالا آوازي را كـه    «دور از تخت ايستاد و شجاعانه گفـت:  
  »خوانم. بلدم، مي

چـه  «افتاد كه مطابق برنامه نبود. معلم پرسـيد:   چيزي داشت اتفاق مي
اما توتوـ چان قبلاً نفس عميقي كشيده بود و داشت  »خواهي بخواني؟ مي

كرد. بنـابراين تصـيم گرفـت، صـبر كنـد. ازآن       به آواز خواندن مي شروع
ي توموا بود، فكر كرد كـه بهتـر اسـت آواز معـروف      جايي كه او نماينده

  توموا را بخواند. بعد از آن نفس عميق، شروع كرد:
  خوري..... بجو، بجو، خوب بجو هر چه مي

ايـن  «يدند: هايشـان پرس ـ  ها خنديدند. بقيه از بغل دستي بعضي از بچه
معلم شروع به رهبري كرد امـا چـون    »كدام آواز است؟ كدام آواز است؟

دانست چه بكند، وسط كار ماند. توتوـ چان مضطرب شده بـود، امـا    نمي
  براي همه آن چيزهاي ارزشمند خواند:

  بجو و بجو و بجو و بجوبرنج و ماهي و گوشتت را!
كه سرش را بلند كرد  اميتوتوـ چان بعد از پايان آواز تعظيم كرد. هنگ

هايي كه بر صورت سرباز جاري بود، تعجـب كـرد. و بعـد     از ديدن اشك
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تر بود، سر او را دوباره نوازش كـرد و گفـت:    سرباز كه كمي از پدر مسن
داد و  او به نوازش كردن سر توتوــ چـان ادامـه مـي     »متشكرم! متشكرم!«

كـه   ، مثـل ايـن  توانست از گريه كردن خـودداري كنـد. سـپس معلـم     نمي
كنم حالا وقت آن رسيده كه  فكر مي«خواهد سرباز را آرام كند، گفت:  مي

  »ايم، بخوانيم. انشاهايمان را كه براي سربازان نوشته
ها به نوبت انشاهايشان را با صداي بلند خواندند. توتوـ چـان بـه    بچه

چـان   سربازش نگاه كرد، بيني و چشمان او قرمز بود، اما لبخند زد. توتوـ
كــه لبخنــد زد، خيلــي  از ايــن«هــم لبخنــد زد و بــا خــودش فكــر كــرد: 

  »خوشحالم!
ي او شـد. شـايد    دانست چه عاملي باعـث گريـه   فقط خود سرباز مي

سـادگي تحـت تـأثير     دختر كوچكي مثل توتوـ چان داشت. يـا شـايد بـه   
شيريني آواز توتوـ چان كه حداكثر سعي خود را كرد، قـرار گرفتـه بـود.    

دانسـت كـه    اي كه در جنگ به دست آورده بود، مـي  ه دليل تجربهشايد ب
قدر زود همه تحـت تـأثير فشـار گرسـنگي قـرار خواهنـد گرفـت و         چه

كـه   درحـالي  »بجو آن را خـوب «خواند:  كه دختر كوچك مي ي اين انديشه
شايد به زودي چيزي براي جويدن باقي نخواهد ماند، او را غمگين كـرد.  

تشخيص داده بود كه چه اتفاقـات وحشـتناكي بـه     شايد هم سرباز چنين
  هاي خيلي كوچك را در خود فرو خواهد برد. زودي اين بچه
كردنـد   خواندند، در آن زمان احساس نمـي  هايي كه انشا مي شايد بچه

  اما جنگ در اقيانوس آرام به شدت در جريان بود.

  پوست درخت سلامتي

ليت قطـارش را كـه بـا    كه ب توتوـ چان جلو خروجي ايستگاه درحالي
شـناخت،   بندي به گردنش آويزان بود، به مردي كه حالا او را كـاملاً مـي  

  داد، از ايستگاه جي يوگااُكا خارج شد. نشان مي



 ١٥٧/ تتسوكو كوروياناگي 

كـه   انگيزي در شرف وقوع بـود. مـردي جـوان درحـالي     اتفاق هيجان
پاهايش را روي هم انداختـه بـود، روي يـك پشـته از چيـزي كـه شـبيه        

رسيد، نشسته بود. پنج يا شـش نفـر دور    نظر مي خت بهقطعات پوست در
حـالا  «كه مرد گفت:  كردند. هنگامي و برش ايستاده بودند و او را نگاه مي

توتوـ چان تصـميم گرفـت    »مرا با دقت نگاه كنيد، مرا با دقت نگاه كنيد.
كه متوجه توقف توتوـ چـان شـد، گفـت:     ها به پيوندد. مرد هنگامي به آن

كـه صـبح از خـواب     چيز براي شـما سـلامتي اسـت. هنگـامي    ترين  مهم«
خواهيد بدانيد كه خوب هستيد يا نه، ايـن تكـه پوسـت     خيزيد و مي برمي

درخت به شما خواهدگفت. كاري كه بايد بكنيد اين اسـت كـه هـر روز    
اي از آن را بجويد، اگر طعم تلخ داشته باشـد، بـه ايـن مفهـوم      صبح تكه

شـويد   اگر طعم تلخ نداشته باشد، متوجـه مـي   است كه شما بيمار هستيد.
گويد كه بيمار هسـتيد   كه سالم هستيد. اين تكه پوست درخت به شما مي

خواهند يك تكـه از آن را   يا نه. فقط بيست سن قيمت دارد! آيا آن آقا مي
  »امتحان كنند؟

هـاي جلـو    او تكه چوب را به مرد بسيار لاغري داد كه آن را با دندان
نظـر   يـك كمـي... تلـخ بـه    «د. مرد سرش را كج كرد و گفت: خود گاز ز

  »تر. آيد... اوه ... بيش مي
آقا شما بايد به يك بيمـاري  «كه از جا پريد، گفت:  مرد جوان درحالي

دچار شده باشيد. بهتر است مراقب باشيد. اما نگران نباشيد هنـوز خيلـي   
آن خـانم   رسـد. حـالا   نظر مـي  جدي نيست. شما گفتيد فقط كمي تلخ به

زني كه يك سبد خريـد در   »طور است؟ اشكالي ندارد اين را بجويد؟ چه
تري از پوسـت درخـت را گرفـت و آن را بـا      ي بزرگ دست داشت، تكه

مـرد گفـت:    »نه، اصلاً تلخ نبـود! «قدرت جويد. با خوشحالي اعلام كرد: 
بعـد بـا    »گويم خانم. شما در حقيقـت خيلـي سـالم هسـتيد.     تبريك مي«

كـه هـر روز    فقط بيست سن! بيست سن! براي ايـن «بلندي گفت: صداي 
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صبح از وضعيت سلامت خود آگاه شويد، فقط بيست سن بپردازيد. يـك  
  »ي واقعي! معامله

خواست يك تكه از چـوب خاكسـتري را امتحـان     توتوـ چان هم مي
شـما بعـد از تعطيـل    «كشيد. در عوض پرسـيد:   كند اما خيلي خجالت مي

  »جا خواهيد بود؟ ز اينشدن مدرسه هنو
  »مطمئناً!«زد، گفت:  آموز جوان چشمك مي كه به دانش مرد درحالي

رفت، دويد.  كه كيفش روي پشتش بالا و پايين مي توتوـ چان درحالي
خواسـت، ديـر برسـد. زيـرا بايـد قبـل از شـروع مدرسـه كـاري           او نمي

  خواست.   مي ها چيزي ي ورود به كلاس از بچه داد. بايد در لحظه مي انجام
  »تواند، بيست سن به من قرض بدهد؟ آيا كسي مي«

هـاي   كس بيست سن نداشت. در آن روزها يكـي از آن پاكـت   اما هيچ
بزرگ كارامل، فقط ده سن قيمت داشت. پس واقعاً پول زيادي نبـود. امـا   

  هيچ كس نداشت.
  »اشكالي ندارد، از والدينم بخواهم؟«مي يو ـ چان پرسيد: 

يوـ چان دختر مدير مدرسـه   قعي بسيار خوب بود كه ميدر چنين موا
يو ـ چان به سالن اجتماعات چسبيده بود. بنابراين درست   ي مي بود. خانه

  كند. مثل اين بود كه مادرش در مدرسه زندگي مي
گويد كه ايـن پـول را بـه     پدر مي«او هنگام ناهار به توتوـ چان گفت: 

    »خواهي. ند براي چه ميخواهد بدا تو قرض خواهد داد، اما مي
  توتوـ چان راهش را به سوي دفتر كج كرد.

تو بيست سـن  «آورد، گفت:  كه عينكش را در مي مدير مدرسه درحالي
  »خواهي، براي چه؟ مي

خواهم يك تكه از چوبي بخـرم، كـه نشـان     مي«او سريعاً جواب داد: 
  كنجكاوي مدير مدرسه تحريك شد.   »دهد، بيمار هستي يا نه. مي

  »فروشند؟ ها را كجا مي آن«
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  »جلو ايستگاه.«ي زيادي جواب داد:  او با عجله
خواهي يكي بخر. اما بگـذار   بسيارخوب، اگر مي«مدير مدرسه گفت: 

  »من هم يك گاز بزنم، باشد؟
كيف پول خودش را از جيبش بيرون آورد و بيست سن كـف دسـت   

  توتوـ چان گذاشت.  
گيـرم و بـه    م! از مادرم پـول مـي  اوه، خيلي متشكر«توتوـ چان گفت: 

دهـد. اگـر    دهم. او هميشه براي خريدن كتاب به من پول مي شما پس مي
بخواهم چيزي بخرم، اول بايد اجازه بگيرم، امـا چـوب سـلامتي چيـزي     

    »است كه هر كسي لازم دارد. بنابراين مطمئناً او حرفي ندارد.
پـولش را در  كـه   كه مدرسه تعطيل شد، توتوــ چـان درحـالي    هنگامي

فشرد، با عجله به سوي ايستگاه دويد. آن مرد هنوز آن جا بـود   دست مي
كه بيسـت سـني را در    كرد. هنگامي و از كالايش با صداي بلند تعريف مي

  دست توتوـ چان ديد، لبخند بزرگي زد.
  »دختر خوب! پدر و مادر تو خوشحال خواهند شد.«

  »طور راكي. همين«توتوـ چان گفت: 
كـرد پرسـيد:    چنان كه تكه چوبي را براي توتوـ چان جدا مـي  مرد هم

  »راكي كيست؟«
  »او سگ ما است. يك ژرمن شپرد است.«

كنم  يك سگ... فكر مي«اي فكر كرد. سپس گفت:  مرد ايستاد و لحظه
براي سگ هم مؤثر باشد. در هرحـال، اگـر تلـخ باشـد او آن را نخواهـد      

  »شود كه بيمار است. خورد و معلوم مي
  مرد تكه چوبي به عرض يك اينچ و طول شش اينچ جدا كرد. 

بفرماييد. هر روز صبح كمي گاز بزن، اگر تلخ بـود بيمـار هسـتي در    «
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  »سالم هستي. ١غير اين صورت مثل يك فيدل

كه به دقت تكه چوب با ارزش را كـه در روزنامـه    توتوـ چان درحالي
ن كـاري كـه پـس از    كرد، به خانه رفـت. اولـي   پيچيده شده بود حمل مي

رسيدن به خانه انجام داد، اين بود كه گاز كوچكي به تكـه چـوب بزنـد.    
  خشك و خشن بود اما نه تلخ. در واقع هيچ طعمي نداشت.

  »هورا! من سالم هستم!«
    »البته كه سالم هستي. موضوع چيست؟«مادر لبخند زنان گفت: 

  ا گاز بزند.  توتوـ چان توضيح داد. مادر هم سعي كرد كه تكه چوب ر
   »تلخ نيست.«
  »پس شما هم سالم هستيد مادر!«

سپس توتوـ چان به سـوي راكـي رفـت و چـوب را تـوي دهـان او       
  گذارد. راكي ابتدا آن را بوييد و سپس ليس زد.

فهمـي كـه سـالم     تو بايد آن را گاز بزني، بعـد مـي  «توتوـ چان گفت: 
  »هستي يا نه.

اش  آن نشـان نـداد. فقـط بـا پنجـه     اي به گاز زدن  اما راكي هيچ علاقه
پشت گوشـش را خارانـد. توتوــ چـان پوسـت درخـت را بـه دهـان او         

  تر كرد. نزديك
  »زود باش، گازش بزن! وحشتناك است اگر سالم نباشي.«

راكي با اكراه يك تكه چوب از لبه آن را گاز زد. سـپس دوبـاره آن را   
ي  . فقط يك خميـازه رسيد از آن خوشش نيامده است نظر مي بوييد. اما به

  بزرگ كشيد.
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  »هورا! راكي هم سالم است!«

صبح روز بعد، مادر بيست سن به توتوـ چان داد. او مستقيماً به سوي 
  دفتر مدير مدرسه رفت و پوست درخت را از كيفش در آورد. 

خواست بگويد  اي چنان به آن نگريست، گويي مي مدير مدرسه لحظه
را ديد كه توتوـ چان به دقت در دسـتش  بعد بيست سني  »اين چيست؟«

  فشرد، سپس به ياد آورد. مي
  »اين را گاز بزنيد. اگر تلخ باشد يعني بيمار هستيد.«توتوـ چان گفت: 

مدير مدرسه كمي گاز زد. بعـد چـوب را چرخانـد و بـا دقـت آن را      
  بررسي كرد.

ــدير مدرســه    توتوـــ چــان، درحــالي ــه صــورت م ــي ب ــا نگران ــه ب ك
  »آيا بدمزه بود؟«رسيد: نگريست، پ مي

  »اي نداشت. اصلاً هيچ مزه«
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حـالم خـوب   «گردانـد، گفـت:    چنان كه آن را به توتوـ چان برمـي  هم
  »است متشكرم.

  »هورا! مدير مدسه سلامت است! من خيلي خوشحالم.«
آن روز توتوـ چان همه را در مدرسه مجبـور كـرد كـه يـك تكـه از      

هاي مدرسه آن را بدمزه نيافتنـد، كـه    كدام از بچه چوب را گاز بزنند. هيچ
  به معني آن بود كه همه سالم هستند. توتوـ چان خيلي خوشحال بود.

ها نزد مدير مدرسه رفتند و گفتند كه سالم هستند و مـدير   ي بچه همه
  »خوب است.«ها گفت:  مدرسه به هريك از آن

ان دانست. او در قلب كشور در است مدير مدرسه حتماً همه چيز را مي

از  ٢اي كه كـوه هارونـا   به دنيا آمده و بزرگ شده بود. كنار رودخانه ١گوما

دانست كه آن تكـه چـوب بـدمزه نيسـت،      شود. او بايد مي جا ديده مي آن
  كند كه چه كسي آن را بجود. فرقي نمي

اما مدير مدرسه فكر كرد، براي توتوـ چان خوب است كـه از كشـف   
رسه خوشحال بود. زيرا توتوـ چان سلامتي همه خوشحال شود. مدير مد

طوري تربيت و بزرگ شده بود كه نسبت به هـركس كـه تكـه چـوب را     
  شد. يافت نگران و دلواپس مي بدمزه مي

توتوـ چان حتي سعي كرد، پوسـت درخـت را در دهـان يـك سـگ      
گشت، بچپاند. سگ تقريباً او را گـاز گرفـت    ولگرد كه نزديك مدرسه مي

  اما او را نترساند.
اگر بيمار باشي خواهي فهميـد، بيـا گـاز بگيـر!     «رسگ فرياد كشيد: س

  »كه اگر سالم باشي، خوب است. براي اين
اي از آن را  شناخت، وادار كنـد كـه تكـه    او موفق شد سگي را كه نمي

هـورا!  «پريـد، فريـاد زد:    كه دور سگ بالا و پايين مي گاز بزند. او درحالي
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  »تو هم سالم هستي!
  كند و دويد. كه تشكر مي كرد، مثل اين سگ سرش را خم

زد، چوب فروش هرگـز دوبـاره    طور كه مدير مدرسه حدس مي همان
در جي يوگااُكا آفتابي نشد. توتوـ چان هر روز صبح قبل از عزيمـت بـه   

داشت ـ حالا ديگـر    مدرسه، تكه چوب باارزش را از روي ميز خود برمي
وجود داردـ و مقداري از آن را ي نيروزايي در آن  مثل اين بود كه عصاره

مـن سـالم   «كشـيد:   كرد، فرياد مـي  كه خانه را ترك مي جويد و درحالي مي
  و خوشبختانه توتوـ چان واقعاً سالم بود. »هستم!

  ي انگليسي زبان بچه

آموزجديدي به توموا آمده بـود. او يـك پسـر دبسـتاني بلنـد و       دانش
تـر شـبيه يـك كـلاس      و بـيش كرد كه ا چهارشانه بود. توتوـ چان فكر مي

تـر شـبيه لبـاس     هـم متفـاوت بودنـد، بـيش    هـايش   هفتمي اسـت. لبـاس  
  بزرگسالان.

آمـوز جديـد را در حيـاط بـه بقيـه       آن روز صبح، مدير مدرسه، دانش
  معرفي كرد.

است و در امريكا بـه دنيـا آمـده و بـزرگ شـده اسـت.        ١يازاكي اين مي«

بـه همـين دليـل بـه تومـوا      كنـد.   بنابراين خيلي خوب ژاپنـي صـحبت نمـي   
تر دوست پيدا كند و وقـتش را بـه    تواند خيلي راحت است، جايي كه مي آمده

مطالعاتش اختصاص دهد. او حالا يكي از شما اسـت. او را در چـه كلاسـي    
  »طور است. همراه تا ـ چان و بقيه؟ توانيم قرار بدهيم؟ كلاس پنجم چه مي

عـالي  «اي برادروار گفـت:  كشيد با صد كه خوب نقاشي مي ٢تا ـ چان 

  »است.
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مـن گفـتم كـه او ژاپنـي خـوب      «مدير مدرسه لبخند زد و ادامـه داد:  
زنـد. از او بخواهيـد كـه بـه شـما       داند، اما انگليسي خوب حرف مي نمي

ي زندگي در ژاپـن آشـنا نيسـت، بنـابراين      انگليسي ياد بدهد. او به شيوه
ي  ي شـيوه  و دربـاره  طـور نيسـت؟   توانيد به او كمـك كنيـد ايـن    شما مي

توانـد چيزهـاي جالـب زيـادي      زندگي در امريكا از او سؤال كنيد. او مي
  »گذارم. براي شما تعريف كند. خوب حالا من شما را با او تنها مي

تـر بودنـد،    هايش كه همه از او خيلي كوچك كلاسي مي يازاكي به هم
هـا بـه او    چـه ي ب هاي كلاس تا ـ چان كه همـه   تعظيم كرد، و نه تنها بچه

  تعظيم كردند.
ي  ي مدير مدرسه رفـت و همـه   يازاكي به سوي خانه هنگام ناهار، مي

خواسـت بـا    ها به دنبال او رفتند. اما كاري كه او كرد اين بود كه مـي  بچه
هايـت   بايد كفش«ها فرياد كشيدند:  ي بچه كفش به درون خانه برود! همه

كــه  رســيد. درحــالي مــينظــر  يــازاكي وحشــت زده بــه مــي »را درآوري!
  »اوه، مرا ببخشيد!«آورد:  هايش را در مي كفش

باره، همه با هم شروع كردند به آمـوزش دادن كارهـايي    ها به يك بچه
  كه بايد بكند.

و سالن اجتماعـات بايـد    ١هايي با كفپوش تاتامي هنگام ورود به اتاق«

 ـ  هايت را در بياوري اما در كـلاس و كتابخانـه مـي    كفش ا كفـش  تـواني ب
  »باشي.
تواني با كفش وارد شـوي، امـا در    در معبد كوهنبوتسو، در حياط مي«

هاي زندگي در  آموختن تفاوت »هايت را در بياوري. خود معبد بايد كفش
  كننده بود. ژاپن و خارج از آن سرگرم

يازاكي يك كتاب مصور بزرگ انگليسي به مدرسـه آورد.   روز بعد مي
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يـازاكي گـرد آمدنـد.     براي ديدن كتاب دور مي ها هنگام ناهار ي بچه همه
ها سرگرم شده بودند. تا آن موقع چنـين كتـاب مصـور زيبـايي      ي آن همه

هـاي   هاي مصوري كه قبلاً ديده بودنـد، فقـط بـا رنـگ     بودند. كتاب نديده
آميزي شـده بودنـد. امـا ايـن يكـي رنـگ        قرمز، سبز و زرد روشن، رنگ

هاي  هاي آبي، سايه داشت. در رنگصورتي كمرنگي شبيه به رنگ پوست 
هايي كه در مـدادهاي شـمعي    زيبايي مخلوط با سفيد و خاكستري ـ رنگ 

هاي زيادي علاوه بـر بيسـت و چهـار     شد. رنگ وجود نداشت ـ ديده مي 
هايي كه حتي  ي مداد شمعي در كتاب بود. رنگ رنگ استاندارد يك جعبه

م وجـود نداشـت.   ي چهل و هشت رنگي مخصوص تا ـ چان ه  در جعبه
همه تحت تأثير قرارگرفته بودند. مثلاً در تصاوير، اولين تصوير سـگي را  

كشـيد. چيـزي    اي را به دندان گرفته او را مـي  داد كه پوشك بچه نشان مي
نظـر   ها را تحت تأثير قرار داده بود اين بود كه بچه يك تصـوير بـه   كه آن

ها  واقعي داشت. آن ي رسيد بلكه پوست صورتي نرمي شبيه يك بچه نمي
هرگز كتاب مصوري چنـان بـزرگ بـا كاغـذي چنـان بـراق و ضـخيم و        

اش، تـا   ي معمولي بودند. توتوـ چان، مطابق روش دوستانه تماشايي نديده
  يازاكي و كتاب مصورش نزديك شد. توانست به مي جا كه مي آن

 قـدر  ها خواند. زبـان انگليسـي آن   مي يازاكي متن انگليسي را براي آن
يـازاكي   ها با وجد بسيار گوش كردند. بعد مـي  رسيد كه آن نظر مي روان به

  با دشواري به ژاپني توضيح داد.
  مسلماً او چيزي جديد و متفاوت به مدرسه آورده بود.

  ».Babyشود  كودك مي«او گفت: 
  ».Babyشود  كودك مي«ها بعد از او تكرار كردند:  ي بچه همه

شـود   زيبـا مـي  «گفـت:   »ا«و تخفيف  »ي«يازاكي با تأكيد بر سپس مي
beautiful.«  

  ».beautifulشود  زيباااا مي«بقيه تكرار كردند: 
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طـور   زيباااا، ايـن «اش اشتباه بوده است.  مي يازاكي فهميد، تلفظ ژاپني
    »است؟درست؟

ها به زودي دوستان خوبي شدند. او هـر روز   ي بچه مي يازاكي و بقيه
خوانـد،   آورد و هنگام ناهار براي بقيه مي ه ميهاي متفاوتي به مدرس كتاب

  ها است. كه او معلم انگليسي آن درست مثل اين
يازاكي هم به سرعت پيشرفت كـرد. او ديگـر    زمان، زبان ژاپني مي هم

  كرد. اشتباهاتي مثل نشستن توي آلاچيق و روي طاقچه نمي
تنـد.  ي امريكا يـاد گرف  توتوـ چان و دوستانش چيزهاي زيادي درباره

ژاپن و امريكا در توموا دوست شده بودند. اما خارج از توموا امريكا يـك  
ي درسـي همـه    دشمن بود و چون انگليسي زبان دشـمن بـود، از برنامـه   

  مدارس حذف شده بود.
هـا بـه    اما در توموا بچه »ها شيطان هستند. امريكايي«دولت اعلام كرد: 

دسته جمعـي ادامـه دادنـد و    به صورت  ».beautifulشود  زيبا مي«خواندن 
هـا خودشـان زيبـا     وزيد لطيف و گرم بود و بچـه  نسيمي كه در توموا مي

  بودند.

  اي درام غيرحرفه

  »خواهيم يك نمايش ترتيب دهيم. مي«
اين اولين نمايش تاريخ توموا بود. سنت صحبت كردن يك نفر هنگام 

مه روي سـن  چنان ادامه داشت. اما تصور كن اجراي يك نمايشنا ناهار هم
كوچك با پيانوي بزرگي كه مدير مدرسه هميشه هنگام اجـراي حركـات   

ها حتي يك  نواخت و دعوت كردن تماشاچي. هيچ يك از بچه موزون مي
ي قـو هرگـز بـه     نمايشنامه نديده بودند، حتي توتوـ چان غير از درياچـه 

خر سـال  اي كه بايد در جشن آ ي برنامه تئاتر نرفته بود. با اين حال درباره
  كردند، با هم مشورت و بحث كردند. اجرا مي
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آوري  (فرمـان جمـع  » ١كانجينچو«كلاس توتوـ چان تصميم گرفت كه 

قديمي مشـهور دقيقـاً آن چيـزي     ٢اعانه) را اجرا كند. اين نمايش كابوكي

هايشان وجودداشـت   ديدي، اما در متن يكي از درس نبود كه در توموا مي
ــا آن ــاي مورايام ــا ر و آق ــيه ــدايت م ــرد. آن ا ه ــد،   ك ــا تصــميم گرفتن ه

يك مرد قوي را بـازي كنـد. زيـرا او دختـري      ٤نقش بنكئي ٣آيكوسايشو

رسـيد و صـداي    نظر مي درشت هيكل و بلند قد بود و آمادرا كه جدي به

كـرد. بعـد از    فرمانـده را بـازي مـي     ٥بلندي داشت بايـد نقـش توگاشـي   

جه رسيدند كه توتوـ چان بايـد  ها به اين نتي ي آن هاي بسيار، همه صحبت

نامه خـود را يـك    را بازي كند كه در نمايش ٦جناب يوشيتسون نقش عالي

كردنـد كـه بـه     هـايي را بـازي مـي    زد. بقيه بايد نقش راهـب  باربر جا مي
  زنند. آهستگي قدم مي

هايشـان را يـاد    كه تمرين را شروع كنند بايد حـرف  ها قبل از اين بچه
ها خوش شانس بودند، زيرا نبايـد چيـزي    ن و راهبگرفتند. توتوـ چا مي
دادند، اين بود كه در تمـام   ها بايد انجام مي گفتند. تنها كاري كه راهب مي

كه توتوـ چان در نقش يوشيتسـون بايـد در    مدت ساكت بايستند، درحالي
زد و صورتش را با يك كـلاه حصـيري بـزرگ     تمام طول نمايش زانو مي

واقع خدمتكار يوشيستون، ارباب خود را بـا زيركـي   پوشاند. بنكئي در  مي

بگذرانـد،   ٧كند تا گروهي را از ايستگاه بازرسي آتاكـا  فريبد و متهم مي مي

اي راهـب بـراي تجهيـز يـك معبـد، اعانـه جمـع         كه عده با تظاهر به اين
كنند. آيكوسايشو، در نقش بنكئي، سهم بزرگي داشت. علاوه بر همـه   مي

                                                                                                                              
1. kanjincho 

٢. kabuki تئاتر درام سنتي ژاپن  
3. Aiko Saisho 
4. Benkei 
5. Togashi 
6. Yoshitsune 
7. Ataka checkpoint 
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ي  ي بازرسي، نكتـه  ي منطقه مي با توگاشي، فرماندههاي كلا بحث و جدال
آوري  كـرد، فرمـان جمـع    انگيز جايي بود كه بنكئي بايد تظاهر مـي  هيجان

داد كه كارهايي را كه در فرمـان   خواند و به فرمانده دستور مي اعانه را مي
خواند، سـفيد بـود و او    خواند، انجام دهد. طوماري كه از روي آن مي مي

  ي روحانيون خواند: البداهه يك درخواست اعانه به شيوه يبا زيركي ف

  »...١اولاً، به منظور مرمت معبد معروف به تدُاايجي«

  كرد.   خود را هر روز تمرين مي »اولاً«آيكوسايشو سخنراني 
هاي بنكئي را ردكند،  كرد، بحث كه سعي مي نقش توگاشي هم هنگامي

  كرد. آن تلاش مي صحبت زيادي داشت و آمادرا براي حفظ كردن
بالاخره زمـان تمـرين فـرا رسـيد. توگاشـي و بنكئـي رودرروي هـم        

هايي كه پشـت سـر بنكئـي صـف كشـيده بودنـد و        قرارگرفتند، با راهب
چان در نقش يوشيتسون، زانو زده و سـاكت نگـاه داشـته شـده در      توتوـ

ي چـه بـود.    ي اين چيزهـا دربـاره   فهميد كه همه جلو. اما توتوـ چان نمي
كه بنكئي همكارانش را وادار كرد او را به زانو درآورند و  بنابراين هنگامي

بزنند، توتوـ چان به تندي واكنش نشان داد. به سـاق پـاي آيكـو سايشـو     
  ها خنديدند. لگد زد و به رويش پنجه كشيد. آيكو گريه كرد و راهب

زار قدر كه بنكئـي او را بزنـد و آ   انتظار اين بود كه يوشيتسون، هر چه
نظـر برسـد. قصـه ايـن اسـت،       حركت بماند و وحشت زده بـه  بدهد، بي

قدر از نيرنـگ بنكئـي    شود، آن كه توگاشي به واقعيت مشكوك مي هنگامي
شـود   كند با سرورش بدرفتاري كند، متـاثر مـي   و رنجي كه او را وادار مي

  دهد از محل بازرسي عبور كنند. ها اجازه مي كه به آن
ها را به هم ريخت. امـا آقـاي    ي برنامه تون همهمقاومت كردن يوشيس

ماروياما سعي كرد كه اين موضوع را براي توتوـ چان توضيح بدهـد. امـا   
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اوگويي سنگ بود. اصرار داشت كه اگـر آيكوسايشـو او را بزنـد، تلافـي     
  خواهد كرد. بنابراين پيشرفتي حاصل نشد.

 ـ    ك دعـوا  توتوـ چان هميشه بدون توجه به دفعـات تكـرار تمـرين ي
  داد. ترتيب مي

من عميقاً متأسفم، اما فكر «بالاخره آقاي ماروياما به توتوـ چان گفت: 
   »ـ چان بخواهيم نقش يوشيتسون را بازي كند. كنم، بهتر است از تاي مي

خواست تنها كسي باشد كه به او  توتوـ چان خلاص شده بود. او نمي
  شود. احترامي مي بي

بنـابراين   »ي خـواهي يـك راهـب باشـي؟    م ـ«آقاي مارويامـا پرسـيد:   
  ها ايستاد، اما درست پشت سر بقيه. چان با بقيه راهب توتوـ

راه  ها فكر كردند كه ديگر همـه چيـز روبـه    آقاي ماروياما و ساير بچه
داد كـه توتوــ چـان     كردند. او نبايـد اجـازه مـي    خواهد بود، اما اشتباه مي

حركـت ايسـتادن،    چان از بي عصاي بلند يك راهب را داشته باشد. توتوـ
خسته شد. پس با عصا شروع به سيخونك زدن به پاي راهب كنـار خـود   
و غلغلك دادن زير بغل راهب جلويي كرد، حتي وانمود كرد كه بـا عصـا   

كند كه نه تنها براي افـراد دور و بـرش خطرنـاك     اركستري را رهبري مي
  كرد. ي بين بنكئي و توگاشي را نيز خراب بود، بلكه صحنه

  بنابراين توتوـ چان سرانجام از نقش يك راهب هم محروم شد. 
آمـد و مـورد    كه به زانو درمـي  ـ چان در نقش يوشيتسون، هنگامي تاي

هايش را مردانه روي هم  گرفت، دندان حرمتي قرار مي ضرب و شتم و بي
شـدند. تمـرين بـه آرامـي      فشرد و تماشاچيان مطمئناً براي او متاثر مي مي

  رفت. توتوـ چان پيش مي بدون
كـه تنهـا مانـده بـود، بـه حيـاط مدرسـه رفـت.          توتوـ چان درحـالي 

ي توتوـ چان  هايش را در آورد و بدون مقدمه شروع به ساختن باله كفش
كرد. رقصيدن مطابق ميل و سليقه خودش دوست داشتني بود. گاهي يك 
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خـت.  قو بود، گاهي باد، گاهي يك فرد عجيب و غريب و گاهي يـك در 
  او به تنهايي در يك زمين بازي متروكه رقصيد و رقصيد.

به هر حال در اعماق قلبش احساس كوچكي از تمايـل بـه بـازي در    
دادنـد، بـدون    نقش يوشيستون وجود داشت اما اگر به او اين اجازه را مي

  داد. ترديد آيكوسايشو را مورد آزار و اذيت قرار مي
ر اولين و آخرين نمايشـنامه درام  بدين ترتيب توتوـ چان نتوانست، د

  اي توموا بازي كند. غيرحرفه

  گچ

هاي مـردم يـا روي جـاده را     آموزان توموا هرگز روي ديوارخانه دانش
كردند، علتش اين بود كه در مدرسه فرصـت كـافي بـراي     خط خطي نمي
  اين كار داشتند.
 هاي موسيقي در سالن اجتماعات، مدير مدرسه به هريك هنگام برنامه

توانسـتند، هرجـا بخواهنـد     ها مي داد. آن ها يك قطعه گچ سفيد مي از بچه
ــد.    ــا دراز بكشــند و گــچ در دســت منتطــر بمانن روي زمــين بنشــينند ي

شدند، مـدير مدرسـه شـروع بـه نـواختن پيـانو        كه همه آماده مي هنگامي
هـاي موسـيقي    ها آهنگ را به صورت نت كرد، آن كرد. تا او شروع مي مي

اي روشـن بـراق    نوشتند. با گچ نوشتن روي چـوب قهـوه   مي روي زمين
آموز درس  دوست داشتني بود. در كلاس توتوـ چان فقط حدود ده دانش

كـه در محـيط سـالن اجتماعـات پخـش       خواندنـد. بنـابراين هنگـامي    مي
خواسـتند، بـدون    هايشان به هر اندازه كـه مـي   شدند، براي نوشتن نت مي

ر، سطح زيادي در اختيار داشـتند. لازم نبـود   ي فرد ديگ تجاوز به محدوده
هـا   ها فقط نـت  ها خطوط حامل را بكشند، بنابراين آن كه براي نوشتن نت

هاي موسيقي در توموا اسامي خاصي داشتند، كـه خـود    نوشتند. نت را مي
  ها را اختراع كردند. ها پس از مذاكره با مدير مدرسه آن بچه
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هنگ خوبي براي جهـش يـا   شد، زيرا ضرب آ جهش ناميده مي

  پريدن بود.
  شد، زيرا شبيه پرچم بود. پرچم ناميده مي

  شد. پرچم ـ پرچم ناميده مي
  شد. پرچم مضاعف ناميده مي

  شد. سياه ناميده مي
  شد. سفيد ناميده مي

  شد. دار ناميده مي دار يا خال سفيد نقطه
  شد. دايره ناميده مي

  
بخـش   ه خيلي خـوب و لـذت  ها را با اين روش آموختند، ك ها نت آن

ها خيلي دوست داشـتند. بـا گـچ روي زمـين      بود. اين كلاسي بود كه آن
ي كـافي بـزرگ نبـود و     نوشتن فكر مدير مدرسه بـود. كاغـذ بـه انـدازه    

كـرد،   ي نوشتن همه جا نداشـت. او فكـر مـي    هاي سياه هم به اندازه تخته
هـا   چـه كف سالن اجتماعات يك تخته سياه بزرگ خـوب اسـت. زيـرا ب   

سـادگي بـدون توجـه بـه تنـدي آن بـه هـر         توانستند نت آهنگ را بـه  مي
توانسـتند   خواهند، بنويسند. سـپس اگـر وقـت بـود مـي      اي كه مي بزرگي

هواپيما، عروسك يا هرچه كه بخواهند بكشند. گاهي اوقـات فقـط بـراي    
كردنـد و همـه كـف     هايشان را با هم تركيـب مـي   ها نقاشي سرگرمي بچه
  شد. مي تصوير بسيار بزرگ تبديل  سالن به يك

آمـد و   هاي ما بين كـلاس موسـيقي، مـدير مدرسـه مـي      در استراحت
هـا اظهـار نظرمـي كـرد:      ي آن ها را بررسي و دربـاره  آهنگ هريك از بچه

  »جا يك پرچم ـ پرچم نبود يك جهش بود. اين«يا  »خوب است«
، آهنـگ را  كـرد  ها را تاييد يا اصـلاح مـي   نويسي آن كه نت پس از اين
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اند، كنترل كنند و بـا   چه را انجام داده ها بتوانند آن نواخت، تا آن دوباره مي
قـدر   كـه چـه   تر آشنا شوند. مدير مدرسه بدون توجه به ايـن  ها بيش آهنگ

داد كـس ديگـري بـه جـاي او ايـن       سرش شلوغ است، هرگز اجازه نمي
د، آن كـلاس  ش ـ هـا مربـوط مـي    كلاس را اداره كند و تا جايي كه به بچه

  بدون آقاي كوباياشي مزه نداشت.
ها دقيقاً يك وظيفه بود. ابتـدا   تميز كردن كف سالن بعد از نوشتن نت

بايد كف سالن را با يك تخته پـاك كـن پـاك كننـد و سـپس هـر يـك،        
گرفت تا كف سالن را با كهنه دوبـاره تروتميـز كنـد.     كار مي نيرويش را به

  ي بزرگي بود. اين وظيفه
قـدر   آموزان توموا دريافتند، كه پاك كردن گچ چـه  ن ترتيب دانشبه اي

سخت است. پس هرگز غير از كف سالن اجتماعات، جايي را خط خطي 
ها  شد، بنابراين بچه اي دوبار تشكيل مي كردند. اين كلاس تقريباً هفته نمي

  كردند. غير از كف سالن اجتماعات جاي ديگري را خط خطي نمي
واقعاً متخصص گچ شدند ـ كـدام نـوع بهتـر اسـت،       ها در توموا بچه

هـا را در   يابي بـه بهتـرين نتـايج آن    داريم، چگونه براي دست چگونه نگه
  ي گچ بود. ها خبره دست بگيريم، چگونه آن را نشكنيم. هر يك از آن

 »ـ چان مرده است ياسوآكي«

اولين روز مدرسه بعد از تعطيلات بهاري بود. آقـاي كوباياشـي جلـو    
ها كه در حياط مدرسه جمع شده بودند، ايستاده بود و مثـل هميشـه    چهب

هايش بود. اما بـراي مـدتي چيـزي نگفـت. سـپس       هايش در جيب دست
نظـر   هـا نگريسـت. بـه    هايش در آورد و بـه بچـه   هايش را از جيب دست

  رسيد كه گريه كرده است. مي
بـه   ي مـا امـروز   ـ چان مرده است. همـه  ياسوآكي«به آهستگي گفت: 

ي شـما او را   مي دانم كه همه«سپس ادامه داد:  »رويم. تشييع جنازه او مي
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 »كـنم.  دوست داشتيد. غم بزرگي است. من به شدت احساس انـدوه مـي  
كه صورتش قرمز و درخشان شد و اشك در چشمانش جوشـيد،   هنگامي

ها شـگفت زده شـدند و هـيچ كـس سـخني       او را در دوردست ديد. بچه
كردنـد. قـبلاً هرگـز چنـين      ـ چان فكر مـي  ا به ياسوآكيه نگفت. همه آن

  سكوت غم باري حياط مدرسه را فرانگرفته بود.
تصور مردن به ايـن زودي را بكـن. مـن حتـي     «توتوـ چان فكر كرد: 

ـ چان قبل از تعطيلات به من قـرض داده   را كه ياسوآكي »ي عموتم كلبه«
  ».ام و گفته بود بايد آن را بخوانم، تمام نكرده

كـه قبـل از تعطـيلات بهـاره خـداحافظي       او به خـاطر آورد، هنگـامي  
قدر خميده بود وقتي كتـاب را بـه    ـ چان چه كردند، انگشتان ياسوآكي مي

توتوـ چان داد. توتوـ چان اولـين ملاقـاتش را بـه خـاطر آورد، كـه از او      
ج من بـه فل ـ «و پاسخ نرم او را:  »روي؟ گونه راه مي چرا اين«پرسيده بود: 

ـ چان فكركـرد،   او به صدا و لبخند كوچك ياسوآكي »ام. اطفال مبتلا شده
و ماجراي بالا رفتنشان از درخت در تابستان. با دلتنگي به خاطر آورد كه 

تر و بلندتر  كه از خودش بزرگ قدر سنگين بود و چگونه با اين بدن او چه
ـ چان بود كه  يبود، بدون هيچ پرسشي به او اعتماد كرده بود. اين ياسوآك

شـود.   به او گفته بود كه در آمريكا چيزي هست كه تلويزيون ناميـده مـي  
خوردنـد،   ـ چان را دوست داشت. بـا هـم غـذا مـي     توتوـ چان، ياسوآكي

گذراندند و بعد از مدرسه با هم بـه ايسـتگاه    هاي تفريح را با هم مي زنگ
چـان چنـين   شـد. توتوــ    مـي  رفتند. توتوـ چان خيلـي بـرايش دلتنـگ    مي

ـ چان ديگر هرگز به مدرسـه   كه ياسوآكي برداشت كرد كه مرگ يعني اين
هـا را   قـدر آن  ها بود، وقتي كه مردند، هر چـه  نخواهد آمد. مثل آن جوجه

  صدا زد، ديگر هرگز تكان نخوردند.
ي مقابـل محـل    ـ چان در يك كليسا در نقطه ي ياسوآكي تشييع جنازه

  شد. ميزندگي او در دننچفو برگزار 
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جـا پيـاده رفتنـد.     ها به ستون يك، در سكوت از جـي يوگااكُـا تـا آن    بچه
توتوـ چان برخلاف هميشه به اطـرافش تـوجهي نداشـت و در تمـام مـدت      
چشمانش را به زمين دوخته بود. متوجه شد، احساسش بـا زمـاني كـه مـدير     

بـود و  ها داد، متفاوت است. واكنش اوليـه نابـاوري    مدرسه اين خبر را به آن
خواست اين بـود   چه كه مي ي آن سپس اندوه جايگزين آن شد. اما اكنون همه

قدر به صـحبت كـردن    ـ چان را زنده ببيند. آن كه فقط يك بار ديگر ياسوآكي
  كند. توانست، نبودش را تحمل سختي مي با او نياز داشت، كه به

چان  ـ كيهاي ليلي سفيد بود. مادر زيبا و خواهر ياسوآ كليسا پر از گل
هاي سفيد در دست، بيرون كلسـيا   پوش با دستمال و اقوامش، همه مشكي
كه توتوـ چان را ديدند، بيش از پيش گريستند. اين  ايستاده بودند. هنگامي

كرد و به ميـزان انـدوه    اولين بار بود، كه در يك تششيع جنازه شركت مي
هبي زد و ارگ نـواي ملايـم مـذ    بـرد. هـيچ كـس حـرف نمـي      آن پي مي

درخشيد و كليسا غرق نور بود، اما در هيچ جـاي   نواخت. خورشيد مي مي
بود بـه هـر    شد. مردي كه نوار سياهي به بازويش بسته آن شادي ديده نمي

ها يكـي   آموزان يك شاخه گل سفيد داد و توضيح داد كه آن يك از دانش
ـ چـان   هايشـان را روي تـابوت ياسـوآكي    پس از ديگـري برونـد و گـل   

هـا در تـابوت    ي گـل  ـ چان با چشمان بسته در احاطـه  رند. ياسوآكيبگذا
دراز كشيده بود. با آن كه مرده بود، ولي مثل هميشـه مهربـان و بـاهوش    

رسيد. توتوـ چان زانو زد و گل را كنـار دسـت او گـذارد و بـه      نظر مي به
آرامي آن را لمس كرد ـ دست بسيار عزيزي كه بارها دردست گرفته بود.  

او از دست كوچك كثيف توتوـ چان بسيار سـفيدتر و انگشـتانش   دست 
  تر بود. مثل يك بزرگسال، كشيده
اكنـون خـداحافظ، شـايد    «ـ چـان زمزمـه كـرد:     خطاب بـه ياسـوآكي  

ديگر را ملاقات كنـيم،   تر شديم، دوباره جايي يك كه خيلي بزرگ هنگامي
  »و شايد تا آن موقع فلج اطفال تو معالجه شده باشد.
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ـ چـان را نگريسـت، گفـت:     بلند شد و يك بار ديگر ياسوآكيسپس 
ي عموتم. من كـه نبايـد حـالا آن را بـه تـو       اوه بله، فراموش كردم، كلبه«

ديگـر را ببينـيم، برايـت     ي بعـد كـه يـك    هان ؟ آن را تا دفعه برگرداندم، 
  »دارم. مي   نگه

تا شروع به دور شدن كرد، مطمئن شد كه صداي او را پشـت سـرش   
ايـم،   توتو ـ چان مـا اوقـات خـوش زيـادي بـا هـم داشـته        «يده است: شن

  »كنم، هرگز. طور نيست؟ من هرگز تو را فراموش نمي اين
من هم هرگز تو را فرامـوش  «كه به در رسيد، برگشت. گفت:  هنگامي

  »كنم. نمي
ـ چـان را   آفتاب بهاري درست مثل روزي كه براي اولين بار ياسوآكي

هايش  تابيد. اما برخلاف آن روز، گونه به ملايمت ميدر كلاس قطار ديد، 
  از اشك خيس بود.

  يك جاسوس

هـا   ها بخصوص صبح ـ چان، تا مدت هاي توموا به خاطر ياسوآكي بچه
ها بـا ايـن    هنگام شروع كلاس اندوهگين بودند. مدتي طول كشيد تا بچه

خـو   آيـد،  ـ چان فقط تاخير ندارد، بلكه ديگـر نمـي   حقيقت كه ياسوآكي 
هاي كوچـك بايـد خـوب باشـند، امـا در چنـين مـواردي         بگيرند. كلاس

ـ چان خيلي مشهود بـود. تنهـا    شد. غيبت ياسوآكي  تر مي وضعيت سخت
ها مشخص نبود. اگـر او جـاي    خوبي قضيه اين واقعيت بود كه جاي بچه

  شد. مخصوصي داشت، خالي بودن آن دردناك مي
كـه در بزرگسـالي    ي آينده و اين رهاخيرا توتو ـ چان به انديشيدن دربا 

تـر بـود، فكـر     كه كوچك كاره شود، پرداخته بود. هنگامي خواست، چه مي
هاي موسيقي خياباني كـار كنـد، يـا بـالرين      كرد، دوست دارد در گروه مي

شود و اولين روزي كه به توموا آمد فكـر كـرد، خـوب اسـت كـه بليـت       
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كرد كه دوست دارد كـاري را   كن يك ايستگاه باشد. اما حالا فكر مي جمع
  دهد كه غيرعادي اما كمي زنانه باشد. انجام

فكر كرد پرستار بودن خوب است. اما ناگهان روزي را به خاطر آورد 
كه براي ملاقات سربازان مجروح به بيمارستان رفته بود و ديـده بـود كـه    

دهند، كه بايد كمـي سـخت    پرستاران كارهايي مثل تزريق كردن انجام مي
  خود شد. كرد؟ ناگهان از شادي از خود بي كار بايد مي باشد. پس چه

  »كاره بشوم! خواهم چه ام كه مي چرا، البته! من قبلاً تصميم گرفته«
كرد،  اش را روشن مي ـ چان كه تازه داشت، چراغ الكلي   به سوي تاي

  رفت.
  »كنم كه يك جاسوس بشوم. من دارم فكر مي«با افتخار گفت: 

ن از شعله رو برگفت و مدتي به صورت او نگريست. سپس ـ چا تاي 
اي بـراي نفـس    كه دوباره به سوي توتوـ چان برگـردد، لحظـه   قبل از اين

در «كشيدن مكث كرد، بعد مستقيماً به او نگاه كرد و با صـراحت گفـت:   
  »ي اول يك خانم جاسوس بايد زيبا باشد. درجه

ـ چان دزديد و سـرش   تايهايش را از نگاه  توتوـ چان به آرامي چشم
ـ چان متفكرانـه، بـه آهسـتگي و     را پايين انداخت. بعد از يك مكث، تاي

كـنم كـه يـك     و به علاوه فكر نمي«بدون نگاه كردن به توتوـ چان گفت: 
  »آدم پرحرف بتواند جاسوس شود.

توتوـ چان لال شد. نه به اين دليل كه او مخـالف جاسـوس شـدنش    
هاي او درست بود. همه چيزهايي بـود كـه    كه گفتهبود، بلكه به اين دليل 

هـا ترديـد داشـت. بعـد فهميـد كـه از هرجهـت         توتوـ چان نسبت به آن
دانسـت كـه    ذكاوت لازم براي جاسـوس شـدن را نداشـت. البتـه او مـي     

شـد   چان اين چيزها را از روي بغض و كينه نگفته بود. كـاري نمـي   ـ تاي
بكشد. فقط خوب بود كه در ايـن   كه از فكرش دست انجام داد و جز اين

  باره با او صحبت كرد.
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ـ چان هم سن من است بـا ايـن    خداي من، تاي«با خودش فكر كرد: 

  »داند. تر از من چيز مي حال اين قدر بيش
خواهد، فيزيكدان بشـود او   ـ چان به او بگويد كه مي تصور كنيد، تاي

  توانست، بگويد؟ در جواب چه مي
تـواني چـراغ الكلـي را بـا يـك       وب، تو خوب مـي خ«گفت:  بايد مي

تـو خـوب   «رسـيد.   نظر مـي  گانه به اما اين خيلي بچه »كبريت روشن كني.
، مـن  »Shoes«شود  و كفش مي »fox«شود  داني كه روباه به انگليسي مي مي

ي  انـدازه  نـه ايـن هـم بـه     »تواني يك فيزيكدان بشوي. كنم، تو مي فكر مي
  كافي خوب نبود.
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ـ چـان كـاري    ال او كاملاً مطمئن بود كـه مقـدر اسـت تـاي    به هر ح
ـ چان كه مشـغول تماشـاي    درخشان انجام دهد، پس او با شيريني به تاي

متشكرم، پس «هاي تشكيل شده در لوله آزمايشش بود، فقط گفت:  حباب
  »من جاسوس نخواهم شد. اما مطمئنم تو شخص مهمي خواهي شد.

سرش را خاراند و خود را با كتـابي  ـ چان چيزي زير لب گفت،  تاي 
  كه جلويش باز بود، سرگرم ساخت.

ـ چان ايستاده و به شعله چراغ الكلي  چنان كه كنار تاي توتوـ چان هم
او خيره شده بود، با خودش فكر كرد، اگر نتوانـد يـك جاسـوس بشـود،     

  كاره شود. تواند چه پس مي

  ويولن پدر

چان  جنگ در زندگي توتوـ ها متوجه شوند وحشت پيش از آن كه آن
اش شروع به خودنمايي كـرده بـود. هـر روز مـردان و پسـران       و خانواده

مردم » به سلامت!«كه با فريادهاي  هاي در اهتراز درحالي همسايه با پرچم
رفتند. مواد غذايي يكي پـس از ديگـري بـه     شدند، به جنگ مي بدرقه مي

قـانون ناهـار تومـوا يعنـي      شد. انجـام دادن  ها ناپديد مي سرعت در مغازه
شد. مادر با ترشـي آلـو    تر مي سخت »ها چيزي از اقيانوس و چيزي از تپه«

كرد. اما خيلي زود آن هم  ي غذايي را اجرا مي و جلبك دريايي اين برنامه
وجـو   بندي شده بـود. هـر قـدر جسـت     كمياب شد. تقريباً همه چيز جيره

  شد. كردي، شيريني يافت نمي مي
هاي ايستگاه  ي يك ماشين فروش خوراكي، زير پله ن دربارهتوتو ـ چا 

دانست ـ دسـتگاهي    ، يك ايستگاه قبل از ايستگاه او، چيزهايي مي١ااُُكاياما

توانستي يك پاكـت   انداختي، مي كه اگر مقداري پول درون شكاف آن مي

                                                                                                                              
1. Ookayama 



 ١٧٩/ تتسوكو كوروياناگي 

كارامل بگيري. يك تصوير بسيار اشتهاآور بالاي ماشين نصب شـده بـود.   
ن يك پاكت كوچـك و بـا ده سـن يـك پاكـت بـزرگ كارامـل        با پنج س

توانستي بگيري. اما اكنون مدت زيادي بود كه ماشين خـالي بـود. هـر     مي
  آمد. زدي، چيزي بيرون نمي ريختي يا محكم ضربه مي قدر پول مي

شايد يك پاكت هنوز جايي در درون آن باشد. شـايد  «كرد:  او فكر مي
. پس هر روز صـبح در ايسـتگاه قبـل از    در داخل دستگاه گير كرده است
هـاي پـنج و ده    كرد سكه شد و سعي مي ايستگاه خودش از قطار پياده مي

هـاي   كرد پول سني را داخل دستگاه بيندازد. اما تنها چيزي كه دريافت مي
  افتاد. خودش بود كه با صداي چرق چرق بيرون مي

بـه خبرهـاي   تـر مـردم    در همان موقع كسي به پدر گفته بود كه بـيش 
ي مهمات سـازي   رفت و در يك كارخانه كنند. اگر پدر مي خوش فكر مي

ساختندـ موسـيقي معمـول    ها و لوازم ديگر جنگ را مي ـ جايي كه اسلحه
ــي  ــگ را م ــوراكي   دوران جن ــرنج و خ ــكر، ب ــت ش ــر   نواخ ــاي ديگ ه

كرد. دوستش گفته بود از آن جايي كه پـدر يـك ويولونيسـت     مي دريافت
او اخيراً يك نشان معتبر موسيقي گرفته بـود ـ قطعـاً مقـدار      مشهور بود  ـ

  زيادي هداياي ديگر هم دريافت خواهد كرد.
   »دهي؟ كني؟ آيا اين كار را انجام مي چه فكر مي«مادر از پدر پرسيد: 
هـا بـه    ها محدود شـده بـود. اولاً مرتـب نوازنـده     قطعاً تعداد كنسرت

رو بودنـد.   مبـود نوازنـده روبـه   شدند و اركسترها بـا ك  خدمت احضار مي
هـاي مربـوط بـه     ي اول برنامـه  هاي راديويي هم تقريباً در درجـه  ايستگاه

كردند. بنابراين كـار زيـادي بـراي پـدر و همكـارانش       جنگ را پخش مي
وجودنداشت. او بايد ازاين موقعيت بـراي نـواختن هـر چيـزي اسـتقبال      

  كرد. مي
خواهم با ويولونم اين  من نمي«پدر قبل از پاسخ دادن مدتي فكر كرد: 

  »جور چيزها را بنوازم.
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  »كنم حق با تو است. فكر مي«مادر گفت: 
  »آوريم. دست مي من قبول نخواهم كرد. از طريق ديگري غذا به«

ي كافي چيزي براي  دانست كه توتوـ چان به زحمت به اندازه پدر مي
ريـزد.   مـي  ولخوردن دارد و بيهوده هر روز در دستگاه فروش كارامل پ ـ

ي  دانست كه هدايايي كه براي نواختن تعـدادي آهنـگ دوره   چنين مي هم
اش ارزشـمند اسـت. امـا پـدر بـراي       كند، براي خانواده جنگ دريافت مي
دانسـت،   از اين ارزش قايل بود. مادر هم ايـن را مـي   تر هنرش حتي بيش

راحتي بنابراين هيچ وقت بر سر اين موضوع با او بحث نكرد. پـدر بـا نـا   
  »توتسكي، مرا ببخش!«گفت: 

ي هنر، ايـدئولوژي و   از آن بود كه دربارهتر  توتوـ چان خيلي كوچك
قـدر ويولـون را    دانسـت، كـه پـدر آن    كار چيزي بدانـد. امـا ايـن را مـي    

خواند و تعداد زيـادي از   دارد كه آن را چيزي غيرقابل مالكيت مي دوست
زدنـد. او دوران   او حرفـي نمـي   افراد خانواده و فاميلش در ايـن بـاره بـا   

سختي داشت اما از نواختن چيز ديگري بـا ويولـون سـرباز زد. بنـابراين     
داد كه چيزي را كه دوست نـدارد، ننـوازد.    توتوـ چان كاملاً به او حق مي

بـراي مـن   «او در اطراف پدر بالا و پايين پريد و با سروصدا به او گفـت:  
  »دوست دارم. مهم نيست چون من هم ويولون شما را

اما روز بعد باز هم توتوـ چان در اُ اُكاياما پيـاده شـد و درون شـكاف    
دستگاه فروش پول ريخت. غير ممكن بود كه چيزي از آن بيـرون بيايـد.   

  اما او اميدش را از دست نداد.

  قول

يي را كـه بـراي غـذا    هـا  ها ميز و صـندلي  كه بچه بعد از ناهار، هنگامي
 ـ   گذاشـتند، سـالن    ره چيـده بودنـد، كنـار مـي    خوردن در محـيط يـك داي

  رسيد. نظر مي اجتماعات كاملاً جادار به
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امروز من اولين نفري خـواهم بـود كـه از    «توتوـ چان تصميم گرفت: 
  »رود. پشت مدير مدرسه بالا مي

اين كاري بود كه هر روز دوست داشت انجام بدهـد، امـا اگـر بـراي     
ير چهـار زانـو در وسـط سـالن     چنان كـه مـد   كرد، هم اي ترديد مي لحظه

رفت و  اجتماعات روي زمين نشسته بود، كس ديگري از پشت او بالا مي
نشسـت و بـالاخره دو نفـر ديگـر از سـروكول او       سپس توي بغل او مـي 

  رفتند، تا توجه او را با جيغ و دادشان جلب كنند. بالامي
هي، بس اسـت،  «مدير مدرسه با صورت قرمز و خندان اعتراض كرد: 

كردنـد، مصـمم    ها پشت او را تصـرف مـي   كه بچه اما هنگامي »بس است.
بودند كه جايگاهشان را از دست ندهند. بنابراين اگـر كمـي كنـد بـودي،     

يافتي. اما اين بار توتوـ چان مصمم  پشت مدير مدرسه را خيلي شلوغ مي
 كه بود كه اولين نفر باشد و از قبل در سالن اجتماعات منتظر بود. هنگامي

قربـان،  «مدير مدرسه وارد شـد و نزديـك آمـد، توتوــ چـان فريـاد زد:       
  »خواهم چيزي به شما بگويم. مي

كـرد،   نشست و پاهايش را جمـع مـي   چنان كه روي زمين مي مدير هم
  »خواهي بگويي؟ خوب، چه مي«پرسيد: 

خواست بگويد، كه بعد از چنـد روز فكـر كـردن چـه      توتوـ چان مي
كــه مــدير مدرســه چهــارزانو نشســت  گــاميتصــميمي گرفتــه اســت. هن

خواسـت   چـه كـه مـي    چان ناگهان تصميم گرفت. خيلي بهتر بود آن توتوـ
بگويد رودررو گفته شود. بنابراين خيلي نزديـك بـه مـدير مدرسـه روي     
زمين نشست، رودروي او، سرش را كمي خـم كـرد، بـا لبخنـدي كـه از      

د تـا بـه او بگويـد:    كـر  كودكي هر وقت بر لب داشت، مـادر را وادار مـي  
او بود. او هر وقـت ايـن    »ي يكشنبه بهترين چهره«اين  »صورت دلپذير.«

كـرد و   نفس پيدا مـي  شد. اعتمادبه زد، دهانش كمي باز مي چنين لبخند مي
  كرد، كه دختر خوبي است. خودش باور مي
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شـد،   كه به جلو خم مـي  مدير مدرسه با انتظار او را نگريست. درحالي
  »خواهي بگويي؟ چه مي«يد: دوباره پرس

تـر يـا    توتوـ چان به آهستگي و شيريني با حالت يك خـواهر بـزرگ  
من دوست دارم وقتي كه بزرگ شدم در ايـن مدرسـه درس   «مادر گفت: 

  »بدهم. واقعاً دوست دارم.
او انتظار داشت مدير لبخند بزند، امـا در عـوض او بـا جـديت تمـام      

  »دهي؟ قول مي«پرسيد: 
  خواهد. سيد واقعاً چنين چيزي را از توتوـ چان مير نظر مي به

كه در قلبش تصميم  توتوـ چان سرش را با قدرت تكان داد و درحالي
  »دهم. قول مي«گرفته بود كه بدون پشيماني معلم توموا بشود، گفت: 

در آن لحظه به اولين صبحي كه به عنوان يك كلاس اولـي بـه تومـوا    
نظـر خيلـي    كرد. به ملاقات كرد، فكر مي آمد و مدير مدرسه را در دفترش

رسيد، مدير مدرسه چهارساعت با صبوري به او گوش كرده بـود.   دور مي
هاي توتوـ چـان بـه او    كه بعد از پايان صحبت به گرمي صداي او هنگامي

فكـر كـرد. او آقـاي     »آمـوز ايـن مدرسـه هسـتي.     تو اكنون دانش«گفت: 
ت داشت و مصمم شد كـه بـراي   كوباياشي را حتي بيش از آن موقع دوس

  آقاي كوباياشي كار كند و براي كمك به او از هيچ تلاشي فروگذار نكند.
كه قول داد مدير مدرسه ـ طبق معمول ـ با شـعف لبخنـد زد.      هنگامي

كه از نمايان شدن جاي خالي دندانش نگران باشد. توتوــ چـان    بدون اين
ي سـنت اصـيل    به شيوهانگشت كوچكش را دراز كرد. او و مدير مدرسه 
ديگر، به هم تعهد دادنـد.   ژاپني با قرار دادن انگشتان كوچك خود در يك

زد، توتوـ چان هم لبخند زد و دوباره اطمينـان داد.   مدير مدرسه لبخند مي
  رفت تا در توموا معلم شود. چه فكر جالب توجهي. او مي

و در  »....وقتي كه معلـم بشـوم  «توتوـ چان با خيال پردازي فكر كرد: 
ي  ، آشپزخانه»روزهاي ورزش«ذهنش مجسم كرد: درس خواندن زياد نه، 
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  هاي زياد! روي صحرايي، اردو و پياده
مدير مدرسه مشعوف بود. تصور بزرگسالي توتوـ چـان مشـكل بـود،    

توانست، معلم تومـوا بشـود.    ولي او مطمئن بود كه اين دختر كوچك مي
هـاي خـوبي خواهنـد شـد زيـرا       معلم آموزان توموا ي دانش فكر كرد همه

  ها چگونه بوده است.  آوردند كه عالم كودكي آن تقريباً همه به ياد مي
ي چيـزي   آموزان دربـاره  جا در توموا، مدير مدرسه و يكي از دانش آن

كردنـد،   افتاد يك توافق جدي مـي  تر در آينده اتفاق مي كه ده سال يا بيش
يك موضوع مقطعي است، قبـل از آن   گفتند، اين فقط كه همه مي هنگامي

  كه هواپيماهاي پر از بمب امريكايي در آسمان سراسر ژاپن ظاهر شوند.

  شود راكي ناپديد مي

شماري سرباز كشته شده بودند. غذا كمياب شده بـود، همـه    تعداد بي
كردند. اما طبق معمول تابستان آمد، و خورشـيد بـر    در هراس زندگي مي

  هاي غالب تابيد. نند ملتهاي مغلوب هم ما ملت

  به توكيو برگشته بود.  ١توتوـ چان تازه از منزل عمويش در كاماكورا

هـاي آب   ديگر از اردوي توموا و بازديدهاي دوست داشتني از چشمه
ها از يك تعطيلات تابسـتان   رسيد كه ديگر بچه نظر مي گرم خبري نبود. به

ه تابسـتان را بـا   به آن خوشي لـذت نخواهنـد بـرد. توتوــ چـان هميش ـ     
تر،  گذراند. يك پسر بزرگ ها در كاماكورا مي ي آن هايش در خانه عموزاده

هاي وحشتناكي از روح تعريف  ها داستان خويشاوندي كه معمولاً براي آن
هـاي   كرد، به خدمت احضار و به جنگ رفته بـود. بنـابراين از داسـتان    مي

اش در  ز زنـدگي هـاي جـذابي ا   روح هم خبري نبود و عمويش كه قصـه 
هـا   ها هرگز نفهميدند كه ايـن قصـه   كرد ـ آن  ها تعريف مي امريكا براي آن
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و يـك   ١راست بود يا نه ـ در خط مقـدم بـود. نـامش شـوجي تـاگوچي      

  بردار درجه يك بود. فيلم
بعد از تصدي رياست گـروه اخبـار ژاپـن در نيويـورك و بـه عنـوان       

تــر او را بــه اســم  بــيش ٢امريكــا »متــرو ـ نيــوز  «ي خــاور دور  نماينــده

تر پدر بود، بنابراين پدر نام فاميـل   شناختند. او برادر بزرگ شوتاگوچي مي
خود را از مادر گرفته بود تا آن را زنده نگه دارد. در غير اين صورت نـام  

گرفـت، مثـل    هايي كه عمو شوجي مي شد. فيلم فاميل پدر نيز تاگوچي مي
ي چيـزي   شدند. امـا ايـن همـه    داده ميدر سينماها نمايش  »نبرد رابائول«

فرستاد. به همـين دليـل همسـر و فرزنـدانش      بود، كه او از خط مقدم مي
هـاي   نگران او بودند. تصويربرداران جنگي هميشه سربازان را در موقعيت

ها باشـند تـا پيشـروي     دادند. بنابراين بايد جلوتر از آن خطرناك نشان مي
بود كه خويشاوندان بزرگسال توتوـ چـان  ها را نشان دهند. اين چيزي  آن
  گفتند. مي

رسـيد. بـه    نظر مي حتي ساحل كاماكورا در آن تابستان نسبتاً خلوت به

سرگرم بود. او پسـر بـزرگ    ٣ـ چان   ها بايات ي اين رغم همه هر حال علي

ها همـه بـا    تر از توتوـ چان بود. بچه عمو شوجي و تقريباً يك سال بزرگ
خوابيدند و يـات ـ چـان هميشـه قبـل از خـواب        مي هم در يك پشه بند

بعد مثل يك سـرباز تيرخـورده خـود را     »زنده باد امپراطور!«زد:  فريادمي
كــرد. بارهــا و بارهــا ايــن كــار را  انــداخت و تظــاهر بــه مــردن مــي مــي

كـرد، حتمـاً در    جا بود كه هر وقت اين كار را مي كرد. جالب اين تكرارمي
  كرد. افتاد و هياهوي زيادي ايجاد مي ايوان ميرفت و از  خواب راه مي

مادر توتوـ چان با پدر، كه كـار داشـت، در توكيـو مانـده بـود. حـالا       
تعطيلات تابستاني سپري شده بود. توتوـ چان همراه با خواهر پسري كـه  
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  گفت به توكيو برگشت. ي روح مي قصه
رفت، وجوي راكي  توتوـ چان مثل هميشه تا به خانه رسيد، به جست

ولي او را در هيچ جا نيافت، نه در خانه بود و نـه در حيـاط. در گلخانـه    
داد، نبود. توتوـ چان نگران شد. زيرا  هم كه پدر در آن اركيده پرورش مي

آمـد، تـا او را    كه او به خانه برسد، بيرون مي راكي معمولاً حتي قبل از اين
و او را صـدا زد. امـا    ببيند. توتوـ چان بيرون رفت، و خيابان را طي كـرد 

و دم دوست داشـتني نيافـت. فكـر    ها  ، گوشها اي از آن چشم هيچ نشانه
كرد، شايد در اين فاصله او به خانه برگشته باشد، پس با عجله بـه سـوي   

  خانه دويد تا مطمئن شود، اما او نبود.
  »راكي كجاست؟«از مادر پرسيد: 

را بـه دنبـال راكـي    مادر قطعاً فهميده بود كـه توتوــ چـان همـه جـا      
  است، اما چيزي نگفت. گشته

  »راكي كجاست؟«كشيد، پرسيد:  كه دامن مادر را مي دوباره درحالي
او ناپديـد  «رسيد پاسخ دادن براي مادر مشكل باشد، گفـت:   نظر مي به
  »شد.

كـه   توانست ناپديد شود؟ درحالي توتوـ چان باور نكرد. او چگونه مي
هـا   رسيد، مادر كلمه نظر مي به »كي؟«رسيد: نگريست، پ به صورت مادر مي

درسـت بعـد از رفـتن تـو بـه      «را گم كرده است. با ناراحتي شروع كرد: 
ما دنبال او گشتيم، همه جـا رفتـيم و   «سپس با عجله ادامه داد:  »كاماكورا.

كـردم كـه    از همه پرسيديم، اما نتوانستيم او را پيـدا كنـيم. مـن فكـر مـي     
  »اقعاً متاسفم.چگونه به تو بگويم، و

سپس حقيقت توتوـ چان را در برگرفت. راكي بايد مرده باشـد. فكـر   
  »خواست من اندوهگين شوم. اما راكي مرده است. مادر نمي«كرد: 

براي توتوـ چان كاملاً واضح بود. تا آن موقع مهم نبـود، توتوــ چـان    
 چه مدت از خانه دور باشد، راكي هرگز از خانـه دور نشـده بـود. راكـي    
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راكـي هرگـز   «گردد. بـا خـودش انديشـيد:     دانست كه او برمي هميشه مي
  اين يك اصل قطعي بود.  »رفت. خبر از من، مثل حالا، نمي بي

دانست مادر چه احساسي دارد.  اما در اين باره با مادر بحث نكرد. مي
نمـي دانـم كجـا    «كه چشمانش را به زير انداخته بود، فقط گفت:  درحالي

  »رفته است.

  
تمام تلاشي كه براي حرف زدن كـرد، همـين بـود و بعـد بـه سـوي       

ها  ي آن ي بالا دويد. بدون راكي، اين خانه اصلاً شبيه خانه اتاقش در طبقه
كه به اتـاقش رسـيد، خيلـي تـلاش كـرد تـا گريـه نكنـد و          نبود. هنگامي

ي اين موضوع يك بار ديگر فكر كند. بررسي كـرد كـه آيـا رفتـار      درباره
ت به راكي داشته است يا نه و هـر چيـزي كـه او را مجبـور بـه      بدي نسب

  است. ترك خانه كرده
هرگز سر به سـر  «گفت:  ها مي در توموا آقاي كوباياشي هميشه به بچه

حيوانات نگذاريد. اين وحشيانه است كه وقتي حيـواني بـه شـما اعتمـاد     
هـم   كرده است او را گول بزنيد. سگي را مجبور به خواهش نكنيد و بعد

چيزي به او ندهيد. او ديگر هرگز به شما اعتمـاد نخواهـد كـرد و شـايد     
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   »رفتار بدي در پيش بگيرد.
گرفت، هرگز راكي را گول  توتوـ چان هميشه اين قواعد را به كار مي

  نزد. هيچ اشتباهي نكرده بود كه نسبت به آن بينديشد.
اق بـه  درست در همان موقع توتوـ چان متوجه چيزي شد، كه كف ات

پاي خرس عروسـكي او چسـبيده بـود. تـا آن موقـع خـودش را كنتـرل        
اي از  بود كه گريه نكند، اما وقتي آن را ديد، بغضش تركيد. اين دسته كرده

اي روشن راكي بود. بايد صبح روزي كه او به كامـاكورا رفـت    موي قهوه
اي زدند، كنده شده باشد. او با موه ـ كه دوتايي كف اتاق غلت مي هنگامي

هـا و   سگ ژرمن شپرد كوچكش در دست گريه كرد و گريه كـرد. اشـك  
  شد. اش قطع نمي هق هق

ـ چان و حالا راكي. توتوــ چـان دوسـت ديگـري را از      اول ياسوآكي
  دست داد.

  ميهماني چاي

ها خيلـي دوسـتش داشـتند،     ي بچه ريوـ چان، مستخدم توموا كه همه
بود، اما همه او را بـا اسـم   بالاخره به جنگ احضار شد. او يك بزرگسال 

ي نگهبان بود، كه  زدند. ريوـ چان يك فرشته اش صدا مي مستعار كودكانه
كـرد.   آمد و هرگاه كسي در زحمت بود، كمك مي هميشه براي نجات مي

زد و فقـط   توانسـت، بكنـد. هرگـز زيـاد حـرف نمـي       او همه كـاري مـي  
كـه   يد بكند. هنگاميدانست، كه هر لحظه چه با زد. اما هميشه مي لبخندمي

توتوـ چان در چاه فاضلاب افتاد، ريوـ چـان بـود كـه او را نجـات داد و     
  بدون هيچ غر زدني او را شست.

بياييد ريوـ چان را با كاري هيجان زده كنيم، يك «مدير مدرسه گفت: 
  »ميهماني چاي خداحافظي.

  »يك ميهماني چاي؟«
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شود، اما نـه بـه    ه ميدر ژاپن چاي سبز در طول روز به دفعات نوشيد
ي  عنوان نوشيدني پذيرايي يك ميهماني ـ غير از يك نوع چاي پودر شده 

 »ميهمـاني چـاي  «تشريفاتي، يك نوشيدني كاملاً متفاوت. در تومـوا يـك   
هـا عاشـق    ها اين پيشنهاد را دوست داشـتند، آن  چيز جديدي بود. اما بچه

تند، امـا مـدير مدرسـه    دانس ـ ها نمي انجام دادن كارهاي جديد بودند. بچه

(ميهماني چاي) به  ١»ساواكاي«ي جديد اختراع كرده بود،  عمداً يك كلمه

(ميهماني خداحافظي). ميهماني خـداحافظي خيلـي    ٢»سوبتسوكاي«جاي 

فهميدند كه اگر ريوـ چان  تر مي هاي بزرگ رسيد و بچه نظر مي انگيز به غم
اقعـاً ميهمـاني   گشـت، ايـن مراسـم و    شـد و برنمـي   در جنگ كشـته مـي  

كس قبلاً در يك ميهماني چاي شركت نكـرده   شد. اما هيچ خداحافظي مي
  بود. بنابراين همه هيجان زده بودند.

هـا خواسـت كـه مثـل ظهـر       آقاي كوباياشي بعـد از مدرسـه از بچـه   
كـه همـه    هاي سالن اجتماعات را در يك دايـره بچيننـد. هنگـامي    نيمكت

 ٣ي نـازك اسـكوئيد   هـا يـك تكـه    نسرجايشان نشستند، به هـر يـك از آ  

ي خشك داد تا با چاي سبز بخورند. در آن روزهـاي جنـگ، ايـن     برشته
هم يك چيز تشريفاتي بود. بعد كنـار ريوــ چـان نشسـت و يـك ليـوان       

جلو او گذاشت. اين يك سهميه بـود كـه فقـط بـراي      ٤حاوي كمي ساكه

  رفتند، دست يافتني بود. ها كه به خط مقدم مي آن
اين اولين ميهماني چاي توموا است. بياييد با هم «درسه گفت: مدير م

توانـد چيـزي    اوقات خوشي داشته باشيم. اگر هر يك از شما بخواهد، مي
توانيد اگر بخواهيد نه فقط به ريوــ چـان كـه بـه      به ريوـ چان بگويد. مي

  »ديگرهم بگوييد. يكي يكي وسط سالن بايستيد. يك

                                                                                                                              
1. sawakai 
2. sobetsukai 
3. squid 

٤. sake’نوشيدني مخصوص ژاپن ، 
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خوردنـد،   كه در توموا اسـكوئيد خشـك مـي    اين نه تنها اولين بار بود
ها نشسته بود و اولين بـار بـود    بلكه اولين بار بود كه ريوـ چان هم با آن

  كند. ديدند ساكه مزه مزه مي كه مي
ها يكي پس از ديگري رو به ريوـ چان ايسـتادند و بـا او حـرف     بچه

هـا فقـط بـه او گفتنـد، كـه مراقـب خـودش باشـد تـا           زدند. اولين بچـه 
ي  دفعـه «كلاس توتوــ چـان بـود، گفـت:      نشود. بعد ميگيتا كه هم ريضم

ي شما مقداري شيريني تشـييع جنـازه    ديگر كه به روستا بروم، براي همه
  »آورم. مي

ي شـيريني   همه خنديدند. دقيقاً يك سال از زماني كـه ميگيتـا دربـاره   
ي مخصوصي كه يك بار در يك تشييع جنـازه خـورده    خوب و خوشمزه

آمـد قـول    گذشت. هر وقت مـوقعيتي پـيش مـي    بت كرده بود، ميو صح
  ها را بياورد، اما هرگز نياورد. داد كه بعضي از آن مي

شنيدن اشاره ميگيتا به شيريني تشييع جنازه، مدير مدرسه را تكان داد. 
شد. امـا   طبيعتاً اشاره به شيريني تشييع جنازه در آن موقع بديمن تلقي مي

ي خوب  خواهد در مزه لوحانه اين را گفت، كه انگار مي ميگيتا چنان ساده
آن با دوستانش شريك شود و مدير مدرسه را هم همراه ديگران خندانـد.  

ها بود كه ميگيتا به او  ريوـ چان هم از صميم قلب خنديد. به هرحال سال
  گفت مقداري برايش خواهد آورد. مي

ــه به       ــول داد ك ــان ق ـــ چ ــه ريو ــت و ب ــه برخاس ــد اوئ ــرين بع ت
ي گل در ژاپن شود. اوئـه پسـر صـاحب يـك مهـدكودك       دهنده پرورش

برخاست و چيزي نگفـت.او   ١بسيار بزرگ در تدُركي بود. بعد كيكوآاُكي

فقط با خجالت زير لب خنديـد، مثـل هميشـه، تعظـيم كـرد و سـرجاي       
خودش برگشت. در نتيجه توتوـ چان جلو دويـد و بـه جـاي او گفـت:     

                                                                                                                              
1. Keiko Aoki 



 ي رؤيايي مدرسه/  ١٩٠

ها را چند روز پيش  توانند پرواز كنند! من آن ان ميهاي كيكو ـ چ  جوجه«
  »ديدم!

اگر گربه يا سگ مجروحي ديـدي  «بعد آمادرا صحبت كرد. او گفت: 
  »ها را معالجه كنم. پيش من بياور تا من آن

قدر كوچك بود كه از زير ميزش خزيد تا به وسط دايـره   تاكاهاشي آن
صـداي بشاشـي گفـت:    جا بـود. بـا    برسد و در يك چشم به هم زدن آن

  »ريوـ چان متشكرم. براي همه چيز متشكرم. براي همه كارها.«
كـه   از شما متشكرم بـراي هنگـامي  «بعد آيكوسايشو برخاست. گفت: 

 »كـنم.  زمين خوردم و زخم مرا پانسمان كرديد. من هرگز فرامـوش نمـي  

مشهور جنگ ژاپـن ـ روسـيه     ١عموي بزرگ آيكوسايشو، دريادار توگوي

ي مشـهور دربـار    ، شـاعره ٢م و خـويش ديگـر او آتسوكوسايشـو   بود. قو

  ها نكرده بود.  اي به آن بود. اما آيكو هرگز اشاره ٣امپراطور ميجي

شـناخت.   مي يوـ چان، دختر مدير مدرسه، ريوـ چـان را خـوب مـي   
مواظب خودت باش ريوـ چان، باشد؟ بيا بـه  «چشمانش پر از اشك بود: 

  »هم نامه بنويسيم.
دانسـت از كجـا    قدر چيزها براي گفتن داشت كـه نمـي   ان آنتوتوـ چ

روي، اما ما هـر روز   ريوـ چان اگرچه تو مي«شروع كند، پس فقط گفت: 
  »يك ميهماني چاي خواهيم داشت.

هـا حتـي خـود     ي بچـه  مدير مدرسـه و ريوــ چـان خنديدنـد، همـه     
  چان هم خنديدند. توتوـ

ز بعد محقـق شـد. هـر    هاي توتوـ چان خيلي زود و از رو اما صحبت
شـدند و يـك     كردنـد دور هـم جمـع مـي     ها فرصـت پيـدا مـي    وقت بچه

دادند. به جاي اسكوئيد خشك چيزهـايي مثـل    ترتيب مي »ميهماني چاي«

                                                                                                                              
1. Admiral Togo 
2. Atsuko Saisho 
3. Emperor Meiji 
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نوشـيدند و   هاي آب مـي  مكيدند و به جاي چاي، ليوان پوست درخت مي
مـن بـراي   «گفـت:   نوشند. يك نفر مي كردند كه ساكه مي گاهي تظاهر مي

خنديدنـد. بعـد    و همـه مـي   »آورم. شما مقداري شيريني تشييع جنازه مـي 
هـاي   ميهمـاني «گفتند.  ديگر مي كردند و افكارشان را براي يك صحبت مي

  مفرح بود، حتي وقتي كه چيزي براي خوردن نداشتند. »چاي
ي خداحافظي جالـب بـود كـه ريوــ چـان       يك هديه »ميهماني چاي«

دانسـت، ايـن    ها نمـي  آن موقع هيچ يك از آنها گذاشت. و در  براي بچه
كه از هم جـدا شـوند و هريـك بـه راه      آخرين نقشي است كه قبل از اين

  كنند. خود بروند، بازي مي
ريوـ چان با قطار توكيو رفت. عزيمـت او مصـادف شـد بـا رسـيدن      

ها در آسمان توكيو ظـاهر شـدند و هـر     هواپيماهاي امريكايي. بالاخره آن
  ا بمباران كردند.روز توكيو ر

  خداحافظ، خداحافظ!

 ١يو ـ چان، خواهرش ميسا ـ چـان    توموا سوخت. شب اتفاق افتاد. مي

كردنـد، بـه    ي چسـبيده بـه مدرسـه زنـدگي مـي      و مادرشان كه در خانـه 
  ي توموا، كنار آبگير معبد كوهبنوتسو گريختند و سالم ماندند. مزرعه

 ـ  ، بر واگنB21هاي  بمب افكن ه عنـوان كـلاس درس   هاي قطار كـه ب
  زا فروريختند. هاي آتش شد بمب استفاده مي

هاي آتش فـرا گرفـت. بـه جـاي      مدرسه را كه رؤياي مدير بود، شعله
قدر دوست داشت، مدرسه با صـداي   ها كه او آن صداي خنده و آواز بچه

ريخت. آتش غيرقابل مهار همه جا را با خاك يكسـان   وحشتناكي فرو مي
  كشيد.   ي جي يوگااُكا شعله مي منطقهكرد. آتش از تمام 

                                                                                                                              
1. Misa-chan 
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ها، در خيابان ايستاده بود و سـوختن   ي اين مدير مدرسه، در ميان همه
ي سياه خـود را   كرد. طبق معمول كت و شلوار و جليقه توموا را تماشا مي

  اش بود، ايستاد. كه دستانش در جيب جليقه پوشيده بود. درحالي
بعد چـه  «ايستاده بود، پرسيد: از پسرش كه دانشجو بود و در كنارش 

  توموا بهت زده به او گوش كرد. »اي بايد بسازيم؟ جور مدرسه
تـر از   هـا و اشـتياق او بـه تـدريس، قـوي      عشق مدير مدرسه به بچـه 

  سوزاند. او با روحيه و اميدوار بود. هايي بود كه اكنون مدرسه را مي شعله
ميـان بزرگسـالان،   ي شهر، فشرده در  توتوـ چان در قطار شلوغ تخليه

چنان كه از پنجره  رفت. هم دراز كشيده بود. قطار به سوي شمال شرق مي
مـا  «نگريست، به كلمات خـداحافظي مـدير مدرسـه     به تاريكي بيرون مي

هـايي كـه او بارهـا و بارهـا      و به حـرف  »ديگر را خواهيم ديد دوباره هم
كـرد.   مـي فكـر   »دانـي؟  تـو واقعـاً دختـر خـوبي هسـتي، مـي      «بـود:   گفته
كـه بـه    خواست آن كلمات را فراموش كند. او در امنيت با فكـر ايـن   نمي

  زودي دوباره آقاي كوباياشي را خواهد ديد، به خواب رفت.
  كرد. قطار با باري از مسافران آشفته با سروصدا در تاريكي حركت مي



  

  نويس پی

شـــود و  اي كـــه تومـــوا ناميـــده مـــي ي مدرســـه نوشـــتن دربـــاره
ياشي، مـردي كـه مدرسـه را تأسـيس و اداره كـرد، يكـي از       سوساكوكوبا

  ام. كارهايي است، كه مدتي طولاني مايل به انجام آن بوده
هـا اتفاقـاتي    ي آن ام. همـه  كتاب را خلق نكردههاي  كدام از بخش هيچ

ها را بـه   ام تعدادي از آن است كه واقعاً رخ داده و خوشبختانه من توانسته
ها را بنويسم، مشتاق جبـران   خواستم آن كه مي ر اينخاطر بياورم. علاوه ب

ام، بـه   شرح دادهها  طور كه در يكي از بخش شكستن يك قول بودم. همان
عنوان يك بچه، قول مقدسي به آقاي كوباياشي دادم، كه در بزرگسالي در 
توموا تدريس كنم. هرچند نتوانستم به قولم عمل كـنم، در عـوض سـعي    

كن است، به مردم نشـان دهـم كـه آقـاي كوباياشـي      جا كه مم كردم تا آن
ي آموزشي  كه چه شيوه ها و اين چگونه مردي بود، عشق بزرگ او به بچه

  ها بنياد نهاد. براي آن
درگذشــت. اگــر امـروز زنــده بــود،   ١٩٦٣آقـاي كوباياشــي در سـال   
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ها با من صحبت كند. حتـي   ي آن چيزهاي زيادي وجود داشت كه درباره
هـا كـه فقـط خـاطرات      فهمم تعدادي از بخش نويسم، مي يچنان كه م هم

هـايي بودنـد كـه او     رسند، در واقع فعاليت نظر مي ي من به بچگي شادمانه
ها انديشيده بود، تا نتـايج خاصـي بـه دسـت آورد. مـن در       با دقت به آن

پس اين چيزي است، كه آقاي كوباياشي بايـد  «تفكرات خودم دريافتم كه 
حتـي فكـر كـردن بـه آن هـم از خلاقيـت او       «يا  »شد.در ذهنش داشته با

شـوم و عميقـاً متـأثر و     كـنم، متعجـب مـي    با هر كشـفي كـه مـي    »است.
  سپاسگزار.

در مورد خود من، دريافتم كه غيرممكن است، بتـوان ارزش روش او  
در تثبيـت شخصـيت    »داني، تو واقعاً دختر خوبي هستي. مي«را در گفتن: 

وا نيامده بودم و آقاي كوباياشي را نديـده بـودم،   خودم بسنجم. اگر به توم
اي و  كشـيدم و عقـده   را با خودم يدك مـي  »يك دختر بد«شايد برچسب 

  شدم. پريشان مي
توكيـو ويـران شـد. آقـاي      ١٩٤٥هـاي هـوايي سـال     توموا در حملـه 
ي شخصي خودش آن را ساخته بود، بـه همـين دليـل     كوباياشي با هزينه

بعد از جنگ، او در محل قديمي يك مهدكودك بازسازي آن طول كشيد. 
چـه كـه اكنـون دپارتمـان آمـوزش       كه به تأسيس آن تأسيس كرد، درحالي

جا حركات  كرد. در آن نام دارد، كمك مي ١كودك كالج موسيقي كونيتاچي

ي ابتدايي كونيتاچي همكاري كـرد.   موزون درس داد و در تأسيس مدرسه
آل خـود را   ايـده  ي  ر ديگـر مدرسـه  كـه يـك بـا    سالگي قبل از اين ٦٩در 

  تأسيس كند، چشم از جهان فرو بست.

، در محلـي  ٢ي توموا در جنوب غربي توكيو، در خـط تويوكـو   مدرسه

قرار داشت. ايـن محـل    كه تا ايستگاه جي يوگااُكا سه دقيقه پياده راه بود،
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ي پاركينـگ آن اشـغال    و محوطـه  ١ي سوپرماركت پيكاك اكنون به وسيله

دانسـتم كـه از    كـه مـي   ت. يك روز بدون احساس غربت، بـا ايـن  اس شده
جا رفتم. به آهستگي از جلو  مدرسه يا حياطش چيزي نمانده است، به آن

واگني و زمين بازي قرار داشت، هاي  ي پاركينگ، جايي كه كلاس محوطه
نمـي توانيـد داخـل    «گذشتم. مسئول پاركينگ ماشين مرا ديد و فرياد زد: 

  »انيد داخل شويد، جا نداريم!تو شويد، نمي
گفـتم:   »زنـم  من فقط خاطراتم را صـدا مـي  «كه بگويم:  با احساس اين

فهميد، پس من ادامه دادم. اما پـس از   اما او نمي »نمي خواهم پارك كنم.«
آن كه به سرعت دور شدم، اندوه عميقـي مـرا در برگرفـت و اشـك بـر      

  هايم غلتيد. گونه
موزگاران خوب بسيارند. افرادي با اهداف مطمئنم كه در سراسر دنيا آ

آل تأسـيس   ها، كه آرزو دارند، مـدارس ايـده   بزرگ و عشق عميق به بچه
قدر سخت است كه اين رؤيا محقق شود. آقاي  دانم كه چه كنند. و من مي

ــا تومــوا را در ســال   كوباياشــي ســال ــد، ت  ١٩٣٧هــاي ســال درس خوان
شد. بنابراين عمـر كوتـاهي    خاكستر ١٩٤٥كرد و مدرسه در سال  تأسيس
  داشت.

خوانـدم،   كه من در تومـوا درس مـي   خواهد باور كنم، هنگامي دلم مي
هايش در اوج شكوفايي بود. امـا   اشتياق آقاي كوباياشي در نهايت و نقشه

هـا   كنم، اگر جنگ نشده بود، چه تعداد زيـادي از بچـه   كه فكر مي هنگامي
رنـد، نسـبت بـه ايـن ضـايعه متـأثر       توانستند، تحت تربيت او قرار بگي مي
  شوم. مي

هـاي آموزشـي آقـاي كوباياشـي را در ايـن كتـاب        سعي كـردم روش 
ها با طبيعـت ذاتـي خـوبي متولـد      ي بچه دهم. او معتقد بود كه همه شرح
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ي محيطشان و تأثير اشتباهات بزرگسالان  سادگي به وسيله شوند، كه به مي
 »طبيعـت خـوب  «پنهان شدن ايـن   رود. هدف او اين بود، كه از مي از بين

ــه آن بدهــد. در نتيجــه بچــه  هــا  جلــوگيري كــرده، فرصــت پيشــرفت ب
  هاي فردي خاص خود رشد كنند. توانستند، با ويژگي مي

خواسـت   آقاي كوباياشي براي طبيعي بـودن، ارزش قايـل بـود و مـي    
هاي كودكان تا حد ممكن، طبيعي رشد كند. او طبيعـت را   بگذارد ويژگي

گفـت كـه    يو ـ چان بـه مـن مـي     داشت. دختر كوچك او، مي هم دوست
روي ببـرد و   كه كوچك بود، بـه پيـاده   پدرش عادت داشت، او را هنگامي

  »وجو كنيم. هاي طبيعت را جست بيا برويم آهنگ«بگويد: 
داد، كـه   كرد و بـه او نشـان مـي    او را به سوي يك درخت هدايت مي

هـا،   آيند كه بين بـرگ  كت درميها چگونه در نسيم به حر ها و شاخه برگ
هـا   كه چگونـه نوسـان بـرگ    ها و تنه چه ارتباطي وجود دارد، و اين شاخه

ماندنـد   حركت مي ها بي كرد. آن مطابق شدت و ضعف وزش باد تغيير مي
كـه   وزيد، درحالي كردند و اگر باد نمي و چيزهايي شبيه اين را مشاهده مي

ماندنـد.   ه منتظر نسـيم ملايمـي مـي   هايشان رو به بالا بود، صبوران صورت
هـا بـه كنـار     كردنـد. آن  ها نه فقط باد كه رودخانه را هم مشـاهده مـي   آن

گفـت   كردند. او مـي  رفتند و جريان آب را مشاهده مي مي ١ي تاما رودخانه

  كه هرگز از اين كارها خسته نشدند.
هـاي زمـان جنـگ     خوانندگان شايد از خود بپرسند، كه چگونه قدرت

ي ابتدايي غيرمتعـارفي بـه كـار     دادند، كه چنين مدرسه اپن اجازه ميدر ژ
شـدند.   خود ادامه بدهد، جايي كه دروس در چنان محيط آزادي ارائه مـي 

آقاي كوباياشي از جلب توجـه عامـه متنفـر بـود و حتـي قبـل از جنـگ        
ي عكس گرفتن از مدرسه يا هر تبليغ ديگري راجع به غيرمتعـارف   اجازه
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ي  داد. شايد يكي از دلايلي كه باعث شد، اين مدرسه را نمي بودن مدرسه
كوچك زير پنجاه نفر دور از توجهات به كار خود ادامه دهد، همين بـود.  
دليل ديگر اين بود كه آقاي كوباياشي در وزارت آمـوزش و پـرورش بـه    

  عنوان يك دست اندركار آموزش كودكان، بسيار مورد احترام بود.
انگيزشـان،   ل، مصادف با آن روزهاي ورزش خاطرهسوم نوامبر هر سا

كـه چـه زمـاني فـارغ التحصـيل       آموزان توموا بدون توجـه بـه ايـن    دانش
اند، در اتاقي در معبد كوهنبوتسو براي يك گردهمايي شـاد دور هـم    شده

ي ما در سنين چهل سالگي ـ بسياري   كه همه رغم اين شوند. علي جمع مي
هاي بزرگ داريم، هنوز يك ديگر را درست  نزديك پنجاه ـ هستيم و بچه 

زنيم. ايـن جلسـات گردهمـايي     مثل روزهاي قديم به نام مستعار صدا مي
هاي دلپذيري است، كه آقـاي كوباياشـي بـراي مـا بـه جـا        يكي از ميراث

  گذارد.
ام اخراج شـدم. مـن    اين واقعيت دارد، كه من از اولين مدرسه ابتدايي

هـاي    ي نوازنده آورم ـ مادرم درباره  خاطر نميچيز زيادي از آن مدرسه به 
خياباني و ميزتحرير صحبت كرده است. برايم سخت بود كـه بـاور كـنم،    

توانستم به آن اندازه سـركش باشـم؟ بـه هـر      اخراج شده بودم. آيا من مي

كـردم   در يك نمايش صبحگاهي تلويزيـوني شـركت   ١حال پنج سال پيش

شـدم.   مـي  شناخت، معرفـي  ر آن موقع ميكه در آن بايد به فردي كه مرا د
گفـت،   چه كه مي اتفاقاً او معلم كلاس مجاور كلاس من بود. از شنيدن آن

  بسيار مبهوت شده بودم.
خواندي و من هـر   تو در كلاس مجاور كلاس من درس مي«او گفت: 

ديدم  خواستم در ساعت كلاس به دفتر كاركنان بروم، معمولاً مي وقت مي
ي راهـرو   يـك رفتـار ناپسـند، خـارج از كـلاس گوشـه       كه تو بـه دليـل  
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داشـتي و علـت    مـي  گذشـتم هميشـه مـرا نگـه     كه مـي  اي. هنگامي ايستاده
شـما  «شـدي. يـك بـار پرسـيدي:      اخراجت از كلاس را از من جويا مـي 

هرگـز نفهميـدم چگونـه بـا تـو       »هاي خياباني را دوست نداريـد؟  نوازنده
واستم به اتـاق كارمنـدان بـروم، اول    خ برخورد كنم. بنابراين حتي اگر مي

كـردم.   كشيدم و اگر تو در راهرو بودي از رفتن خـودداري مـي   سرك مي
گفـت:   كـرد. مـي   ي تو صحبت مي معلم تو هميشه در اتاق كاركنان درباره

كـه ديـدم در    بـه همـين دليـل هنگـامي     »جوري اسـت.  دانم چرا اين نمي«
هـاي   ختم. اين مربوط بـه سـال  شوي فوراً نام تو را شنا تلويزيون ظاهرمي

كه كلاس اول بودي، بـه   خيلي دور است. اما من به وضوح تو را هنگامي
  »آورم. خاطر مي

شدم كه خارج از كلاس در راهرو بايستم؟ به خاطر  آيا من مجبور مي
آورم و شگفت زده شده بـودم. ايـن معلـم بـا موهـاي خاكسـتري و        نمي

هربان، كه زحمـت آمـدن بـه يـك     اي سرشار از جواني با صورتي م چهره
نمايش تلويزيوني در صبح زود را تحمل كرده بود، بـالاخره مـرا متقاعـد    

  كرد، كه واقعاً از مدرسه اخراج شده بودم.
جا مايلم سپاس قلبي خـود را بـه مـادرم ابـراز كـنم، كـه تـا         و در اين

بيستمين سالگرد تولدم چيزي در اين باره به من نگفت. يـك روز از مـن   
وقتي پاسخ منفـي دادم،  «مي داني چرا دبستانت را عوض كردم؟ «سيد: پر

  »به اين دليل بود كه اخراج شده بودي.«با خونسردي ادامه داد: 
شود؟  تو را چه مي«توانست، با سرزنش به من بگويد:  در آن موقع مي

اي. اگر از مدرسه بعدي هم تـو را   قبلاً يك بار از يك مدرسه اخراج شده
  »ند، كجا خواهي رفت؟اخراج كن

كـه در روز اول بـه    اگر مادر چنين حرفي بـه مـن زده بـود، هنگـامي    
شـدم. آن دروازه و   قدر غمگين و عصـبي مـي   رسيدم چه مدرسه توموا مي

نظـرم جالـب نبودنـد و     هاي كلاس درس اصلاً به هايش و آن واگن ريشه
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نـين  قدر خوشبخت بودم كـه چ  شدم. چه قدر از ديدنشان مشعوف نمي آن
  مادري داشتم.

ها  در جريان جنگ فقط تعداد كمي عكس در توموا گرفته شد. بين آن
ــرين هســتند. بچــه  عكــس ــارغ  هــاي فــارغ التحصــيلي، بهت ــه ف هــايي ك

هـاي جلـو سـالن اجتماعـات عكـس       شدند معمولاً روي پلـه  مي التحصيل
لا و با »عجله كنيد بياييد عكس بگيريم!«كه با فرياد  گرفتند. اما هنگامي مي

هـا هـم مايـل بودنـد كـه در عكـس باشـند.         ي بچه پريدند، بقيه پايين مي
بنابراين غيرممكن بود كـه از روي عكـس بفهمـيم، كـدام كـلاس فـارغ       

ي ايـن   اي دربـاره  هـاي زنـده   ها بحـث  است. در گردهمايي التحصيل شده
هـا عـادت    كرديم. آقاي كوباياشي هرگز در اين عكس گـرفتن  موضوع مي

اي از  كـرد، بهتـر بـود عكـس زنـده      بگويد. شايد فكر مـي  نداشت چيزي
ــش همــه ــك عكــس رســمي    ي دان ــا ي ــته باشــد ت ــه داش ــوزان مدرس آم
هـا   يابم كه اين عكـس  كنم، درمي ها نگاه مي التحصيلي. حالا كه به آن فارغ

  دهند. مي خيلي خوب اوضاع توموا را نشان
توانسـتم   ي توموا وجـود دارد كـه مـي    تري درباره چيزهاي خيلي بيش

بنويسم. اما اگر توانسـته باشـم بـه مـردم بفهمـانم، چگونـه حتـي دختـر         
توانـد   كوچكي مثل توتوـ چان، با گرفتن تأثير درستي از بزرگسـالان، مـي  
  فردي شود كه قادر است، با ديگران زندگي كند، راضي خواهم بود.

كاملاً اطمينان دارم كه اگر اكنون مدارسي مثل تومـوا وجـود داشـت،    
شـنويم و اخـراج از مـدارس، كمتـر      دت عملي كه امروزه اين قدر مـي ش

خواست به خانـه   كس بعد از پايان مدرسه نمي آمد. در توموا هيچ پيش مي
توانستيم، تا رسيدن به مدرسه صـبركنيم.   سختي مي برود، و هنگام صبح به

  اي بود. توموا چنين مدرسه
ي  چنـين مدرسـه   سوساكوكوباياشي مردي كه ايده و ديـدگاه تأسـيس  

اي در شـمال غربـي    در دهكـده  ١٨٩٣جالبي را داشت، در هجدهم ژوئن 
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ي او بود، در كودكي در  توكيو به دنيا آمد. طبيعت و موسيقي علايق عمده
كـه كـوه هارونـا از     ايستاد و درحـالي  اش مي ساحل رودخانه نزديك خانه

خروشـان يـك   هـاي   كـه آب  كرد به اين اي دور پيدا بود، تظاهر مي فاصله
  كند. اركستر است، كه او آن را رهبري مي

ي دهقاني بسيار فقيـر   ترين پسر از شش فرزند يك خانواده او كوچك
بود و بعد از پايان تحصيلات ابتدايي بايد به عنوان دستيار معلـم مدرسـه   

كرد. به دست آوردن مدرك لازم براي چنين كاري، بـه هـر حـال     كار مي
اهكار بزرگي بود و اين اسـتعداد اسـتثنايي او را   براي پسري در سن او ش

ي ابتـدايي در توكيـو بـه     داد. بـه زودي پسـتي در يـك مدرسـه     نشان مي
آورد و تـدريس و آمـوختن موسـيقي را بـا هـم آميخـت. بـالاخره         دست

آرزوي بزرگش را محقق كرد و به بخش تحصـيلات موسـيقي هنرسـتان    
اي زيبـا و موسـيقي توكيـو ـ     مشهور موسيقي ژاپن ـ اكنون دانشگاه هنره 

شـد.   ١ي سئي كئي وارد شد. پس از فارغ التحصيلي معلم موسيقي مدرسه

ـ مرد جالبي كه معتقد بـود، تحصـيلات   ٢اين مدرسه را هاروجي ناكومورا

ي اهميت برخوردار است ـ تأسـيس    ابتدايي يك كودك از بالاترين درجه
، بـه عـلاوه يـك    گرفـت  ها را كم جمعيـت در نظـر مـي    كرده بود. كلاس

ي درسي كاملاً آزاد تـا شخصـيت بچـه را پـرورش دهـد و حـس        برنامه
خواندنــد و  هــا درس مــي احتـرام بــه خــود را در او تقويــت كنــد. صــبح 

آوري گياهـان، خلاصـه نويسـي، آواز     هـا، جمـع   روي بعدازظهرها به پياده
مـدير مدرسـه اختصـاص داشـت. آقـاي      هاي  خواندن و شنيدن سخنراني

ي مشابهي  شديدا تحت تأثير روش او قرار گرفت و بعداً برنامه كوباياشي
  را در توموا بنا نهاد.

جا، يك اپـراي كوچـك    آقاي كوباياشي هنگام تدريس موسيقي در آن

                                                                                                                              
1. Seikei 
2. Haruji Nakamura 
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 ١آمـوزان نوشـت. ايـن اپـرا، بـارون ايواسـاكي       كودكان براي اجراي دانش

را  ٢گـذاري عظـيم تجـاري ميتسوبيشـي     اش سرمايه صنعتگر ـ كه خانواده 

اند ـ را تحت تأثير قرار داد. بارون ايواساكي پشتيبان هنـر بـود.     بنياد نهاده
كـرد،   به كوسكاك يامادا، پيشكسوت آهنـگ سـازي در ژاپـن كمـك مـي     

كرد. بارون پيشنهاد كـرد كـه    گونه كه از آن مدرسه حمايت مالي مي همان
  .هاي آموزشي به اروپا بفرستد آقاي كوباياشي را براي تحصيل روش

در اروپـا بـه بازديـد از مـدارس و      ١٩٢٤تـا   ١٩٢٢آقاي كوباياشي از 
آموزش حركات موزون از اميل جاكوس دالكروز در پـاريس گذرانـد. در   

را با كمك فـرد ديگـري بنـا نهـاد. آقـاي       ٣بازگشت، كودكستان سئي جو

هـا را بـا    گفت، تلاش نكنند تا بچـه  كوباياشي به آموزگاران كودكستان مي
ها را بـه طبيعـت    آن«گفت:  از پيش تعيين شده، تطبيق دهند. مي هاي قالب

هـا از شـما    را محدود نكنيد. رؤياهاي آنها  هاي آن طلبي واگذار كنيد. جاه
  هرگز كودكستاني مثل آن در ژاپن وجود نداشت. »تر است. بزرگ

سال ديگر براي تحصيلات بـا دالكـروز بـه     دوباره يك ١٩٣٠در سال 
ال سفر كردن و مشـاهده كـردن او را مصـمم كـرد، در     س اروپا رفت. يك

  ي خودش را تأسيس كند. بازگشت به ژاپن مدرسه
، انجمـن ژاپنـي   ١٩٣٧ي تومـوا در سـال    او علاوه بر تأسيس مدرسـه 

تر مردم او را بـه عنـوان مـردي كـه      حركات موزون را تأسيس كرد. بيش
 ـ   گ او را در حركات موزون را به ژاپن معرفي كرد و كارهـاي بعـد از جن

آورنـد. تعـداد كمـي از مـا      رابطه با كالج موسيقي كونيتـاچي بـه يـاد مـي    
اند. مرگ او  هاي آموزشي او را تجربه كرده اند كه مستقيماً روش مانده باقي

ي ديگري مثل توموا تأسيس كند، يك تراژدي  كه بتواند مدرسه قبل از اين
بهتـر را در ذهـنش   ي  سوخت، يك مدرسه كه توموا مي بود. حتي هنگامي

                                                                                                                              
1. Baron Iwasaki 
2. Mitsubishi 
3. Seijo 
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اي قـوي، بـدون واهمـه از هيـاهوي اطـرافش       كرد. او با روحيه مي مجسم
  »ي بعدي را چگونه بسازيم؟ مدرسه«پرسيد:  مي

اي كـه   كننده كه تهيه كه شروع به نوشتن اين كتاب كردم، از اين هنگامي
ي آقـاي كوباياشـي    ها با او كار كرده بودم، ده سـال بـود كـه دربـاره     سال

 ١»اتـاق تتسـوكو  «ي  كننـده  كرد، بسيار شگفت زده شدم. او تهيه ميتحقيق 

ي من بود. او هرگز آقاي كوباياشـي   ي تلويزيوني روزانه ي مصاحبه برنامه
را نديده بود، اما علاقه او به وسـيله خـانمي كـه يـك بـار بـراي كـلاس        

ها پيانو نواخته بود، برانگيخته شـد. آقـاي كوباياشـي     حركات موزون بچه
كـه ابتـدا شـروع كـرد      كه ضرب آهنـگ راه رفـتن او را هنگـامي    اليدرح

ايـن   »رونـد.  ها اين جوري راه نمـي  داني، بچه مي«كرد، گفت:  تصحيح مي
هـا   دانسـت آن  آهنـگ بـود كـه مـي     ها هـم  قدر با بچه جا مردي بود كه آن

، ٢رونــد. اميــدوارم كازوهيكوســانو كشــند يــا راه مــي چگونــه نفــس مــي

ي من، كتابش را به زودي بنويسد، تـا چيزهـاي خيلـي     امهي برن كننده تهيه
  ي اين مرد برجسته به دنيا بگويد. تري درباره بيش

، مطلبي را كـه  ٣بيست سال پيش يك ويراستار جوان وجسور كودانشا

ي توموا نوشته بـودم، خوانـد. او بـا انبـوهي      ي بانوان درباره در يك مجله
خواست كه اين مطلب كوتـاه را بـه   كاغذ در بغل به ديدن من آمد. از من 

كـنم كـه مـن كاغـذها را بـراي منظـور        يك كتاب تبديل كنم. اعتراف مي
ي  كه فكرش به خـود جامـه   ديگري استفاده كردم و مرد جوان قبل از اين

، كـه ايـن   ٤كننده شد. اما اين او بود. كاتسوهيشاكاتو عمل بپوشد، يك تهيه

  ورد، كه اين كار را انجام دهم.فكر و اعتقاد را در ذهن من به وجود آ
بالاخره متقاعد شدم كه قسمتي از يك دوره را به عنوان يـك داسـتان   

                                                                                                                              
1. Tetsuko Room 
2. Kazuhiko Sano 

٣. Kodansha ناشر ژاپني كتاب  
4. Katsuhisha Kato 
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 ١٩٧٩ي زن جوان كودانشا بنويسم. اين كار از فوريـه   دار براي مجله دنباله
  طول كشيد. ١٩٨٠تا دسامبر 

هـاي مصـور    مربوط به كتـاب  ١»چي هيروايواساكي«ي  هر ماه از موزه

٣ي نريماكو در منطقه ٢ـ شاكوچيواقع در شيمو
كـردم،   توكيو بازديد مـي   

تا يك عكس يا نقاشـي انتخـاب كـنم. خـانم چـي هيروايواسـاكي نبـوغ        
سرشاري در ترسيم كودكان داشت و من ترديد دارم كه در سراسر جهـان  

هـا را در   هنرمندي بتواند، اين چنين زنده كودكـان را نقاشـي كنـد. او آن   
توانست بين يـك كـودك شـش     آورد و مي گير مي هزاران حالت و رفتار

تــوانم ميــزان  ماهــه و يــك كــودك نــه ماهــه تفــاوت قايــل شــود. نمــي 
هاي او بـراي كتـابم اسـتفاده     ام از نقاشي كه توانسته ام را از اين خوشحالي

هاي او با داسـتان   آور است كه چگونه نقاشي كنم، بيان كنم. كاملاً اعجاب
فـوت كـرد، امـا مـردم هميشـه از مـن        ١٩٧٤من جور شـد. او در سـال   

پرسند كه آيا من نوشتن كتاب را در زمان حيات او شـروع كـردم، كـه     مي
قـدر واقعـي هسـتند و تنـوع بسـيار       هاي او چـه  دهد، نقاشي اين نشان مي

  كند. هاي ترسيم كودكان را در كار او نمايان مي روش
است و من  از چي هيروايواساكي حدود هفت هزار تصوير باقي مانده

به لطف پسرش كه معاون مدير مـوزه اسـت و همسـر او ايـن شـانس را      
هـا را ببيـنم. و مـن     شـماري از اصـل ايـن نقاشـي     پيداكردم كه تعداد بـي 

ي استفاده از كارهاي  شناسي خود را به شوهر اين هنرمند، براي اجازه حق

ــي  ــديم م ــم  او تق ــنم. ه ــوزه  ك ــدير م ــين از م ــو اي  چن ــزاواي تاداس  ٤اي

نويس كه براي او اكنون يك فـرد مـورد اعتمـاد هسـتم، بسـيار       ايشنامهنم
كردم، او مرا متقاعد كرد كـه شـروع    الوقت مي كه دفع سپاسگزارم. هنگامي

                                                                                                                              
1. Chihiro Iwasaki Museum 
2. Shimo_Shakuji 
3. Nerimaku 
4. Tadasu Iizawa 
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  به نوشتن كنم.
ي تومـوا طبيعتـاً كمـك     ي دوستان من در مدرسـه  مي يوـ چان و همه

چاپ ژاپنـي  ام را به ويراستار  چنين تشكر قلبي بزرگي براي من بودند. هم

بايد اين كتـاب را  «كرد:  كنم، كه تكرار مي تقديم مي ١كتاب، كيكوايواموتو

  »نظير بكنيم! يك كتاب واقعاً بي
هـاي گذشـته    فكر عنوان ژاپني را از يـك اصـطلاح متـداول در سـال    

كـرد. معنـي آن    بودند، اشاره مي »آن سوي پنجره«گرفتم، كه به مردمي كه 
رغـم   ي پنجره يا خارج در سرما هستند. علـي  ها روي لبه اين است كه آن

كه نوازنـدگان   كه عادت داشتم، ناگزير پشت پنجره بايستم، به اميد اين اين
آن سـوي  «ي اول  كـنم. در مدرسـه   خياباني را ببينم ـ واقعاً احسـاس مـي   

دهد. و  بودم ـ غريبه و خيلي دور در سرما. عنوان اين را نشان مي  »پنجره
رو به شادي كه بالاخره در توموا به روي مـن گشـوده    اي چنين پنجره هم

  شد.
ــن      ــه م ــن ب ــيش از اي ــزي ب ــا چي ــت. ام ــاهي داش ــر كوت ــوا عم توم

خوانيـد، در تصـور شـما بـه      چنان كه كتاب را مـي  بخشد كه هم نمي لذت
  مدت كوتاهي زنده باشد.

  ١٩٨٢توكيو 

در ق ـ گذرد. اما در اين مدت آن مي »توتوـ چان«فقط سه سال از انتشار 
چيزهاي مختلف اتفاق افتاد كه من واقعاً خيلي متعجب و به همان انـدازه  

ام و  ي مـدير دوسـت داشـتني مدرسـه     كه دربـاره  خوشحال شدم. هنگامي
ام در توموا نوشتم، هرگز به ذهنم خطـورنكرد كـه    اوقات فراموش نشدني

ترين بشود. در سال اول چهارونيم ميليون نسخه از كتـاب   كتاب، پرفروش

                                                                                                                              
1. Keiko Iwamoto 
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  ه فروش رفت و اكنون به شش ميليون نسخه رسيده است.ب
به من گفتند كه اين يك ركورد در تاريخ انتشـارات ژاپـن اسـت. امـا     

شـمار از سراسـر    هاي بي كه سيل نامه اين براي من مفهومي نداشت تا اين
ژاپن سرازير شد، و من فهميدم كه واقعاً تعداد زيادي از مردم كتـاب مـرا   

  خوانند. مي
هايي از تمام سطوح سني دريافت كردم، از پنج تا صدوسه سـاله،   نامه

هـا از   كـه تعـداد زيـادي از ايـن نامـه      كه هـر كـدام محـرك بـود. از ايـن     
ــرا هرگــز   دانــش ــود، شــگفت زده شــدم، زي ــدايي ب آمــوزان مــدارس ابت

كـه   قدر كوچك كتاب را بخوانند. بـا ايـن   هايي اين كردم كه بچه تصورنمي

حساسـيت  ١هاي ساده در كنار الفباي سخت چيني متن نسبت به استفاده از

داده بودم، فكر كردم اين روزها كـه نوشـتن كلمـات بـا اسـتفاده از       نشان
قـدر   هـاي كـلاس دوم بـه بعـد چـه      حروف الفبا مهجور است، براي بچه

جالب خواهدبود كه كتاب را به جاي يك لغت نامه بخوانند! يـك دختـر   
بينـد، فكـر    ي معلول را مي اه يك بچهكلاس دوم براي من نوشت كه هرگ

ايـن بايـد يكـي از شـاگردان     «يا  »ـ چان است اوه، اين ياسوآكي«كند:  مي
كنـد و خيلـي خوشـحال     دود و سلام مي ها مي طرف آن و به »توموا باشد!

دهند. فكر كنيد چهـل سـال    ها سلام او را پاسخ مي كه آن شود، هنگامي مي
  العاده نيستند؟ ها خارق ! آيا بچهگذرد از زمان فعاليت توموا مي

كه توموا در جنگ سوخت  ها نوشته بودند خواندن اين بسياري از بچه
ها فهماند كه جنگ خوب نيست. پس فقط به اين دليل كتاب ارزش  به آن

ي  كه مشغول نوشتن كتاب بودم، به هر حـال همـه   نوشتن داشت. هنگامي
شـود   قدر خـوب مـي   ، كه چهكردم اين بود ي آن فكر مي چيزي كه درباره

                                                                                                                              
بـه همـين دليـل    . الفباي چيني تصويري است، يعني براي هر مفهوم يك تصوير وجـود دارد . ١

شـده اسـت و خوانـدن و نوشـتن را     الفباي ژاپني با اين الفبا مخلـوط   .آموختن آن مشكل است
  .  مشكل ساخته است
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ي آقـاي   اگر افـرادي مثـل آموزگـاران مـدارس و مـادران جـوان دربـاره       
آه، پس مردي بود كـه خـود را   «كوباياشي بخوانند و به خودشان بگويند: 

هـا را   ورزيـد و آن  هـا عشـق مـي    ها كـرده بـود و واقعـاً بـه آن     وقف بچه
ايـد او را بـه دليـل    با اين حال نگران بودم كه آموزگـاران عق  »باورداشت.

  اي چنين رقابتي، رد كنند. آليست بودن در جامعه ايده بيش از اندازه 
شماري از مـدارس   كه كتاب منتشر شد، آموزگاران بي در واقع هنگامي

ابتدايي نوشتند كه كتاب را هر روز هنگـام ناهـار بـا صـداي بلنـد بـراي       
نوشـتند كـه    انـد. و آموزگـاران هنـر ايـن مـدارس      آمـوزان خوانـده   دانش

ها  اند و از آن آموزان خوانده هايي از كتاب را در كلاس براي دانش قسمت
ي  هايشان نقاشي بكشند. بعضـي آموزگـاران دوره   اند كه از شنيده خواسته

اند كـه   قدر از ديسيپلين تحصيل آزرده خاطر بوده راهنمايي نوشتند، كه آن
اما تحت تأثير عقايـد آقـاي   اند،  جداً به فكر كنار گذاشتن اين شغل افتاده

اند كه يك بار ديگر امتحان كننـد. تعـداد زيـادي     كوباياشي، تصميم گرفته
كـه فهميـدم ايـن     ها دريافت كردم و هنگـامي  كننده مثل اين ي تشويق نامه

كننـد، اشـك از    شمار از مـردم مثـل آقـاي كوباياشـي فكـر مـي       تعداد بي
  چشمانم سرازير شد.

كردنـد و   هـاي مختلـف اسـتفاده مـي     ه شـيوه آموزگاران از كتاب من ب
رسماً به كتاب ژاپنـي كـلاس    »معلم كشاورزي«سپس سال گذشته بخش 

در كتـاب علـم    »ي مخروبـه  ي كهنـه  مدرسـه «سوم دبستان اضافه شـد و  
آميز  هاي گلايه اخلاق و رفتارهاي كلاس چهارم دبستان جاي گرفت. نامه

كـانون اصـلاح و تربيـت    رسيد. از يك دختر دبيرسـتاني در يـك    هم مي
اگـر مـادري مثـل مـادر     «اي به اين مضمون به دستم رسيد:  نوجوانان نامه

جـا   توتوـ چان و آموزگاري مثل آقـاي كوباياشـي داشـتم، حـالا در ايـن     
  »نبودم.

هـاي گروهـي ايـن     چرا توتوـ چان اين چنين پرفـروش شـد؟ رسـانه   
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روزنامـه،  هـايي شـد.    پرسش را مطرح كردند و اين پرسش موضوع بحث

چـاپ كـرد،    ٢»سندرم توتوـ چان«يك سري مقاله تحت عنوان  ١»آساهي«

كـه   انگيز اين هاي مختلف تأثير كتاب را به بحث گذارد. و شگفت كه جنبه
ي  يك كتاب كامل با اين موضوع از زير چاپ بيرون آمد، كـه بـه وسـيله   

ان، توتوــ چ ـ «يك ناشر كاملاً متفاوت چاپ شده بود. اين كتاب بـه نـام   
العاده زيـاد كتـاب را از     ي فروش فوق پديده »ترين كتاب داستان پرفروش

كنم يـك دليـل مهـم موفقيـت      هر زاويه تجزيه و تحليل كرد. من فكر مي
كتاب اين بود كه دقيقاً زماني منتشر شد، كه مشكل آموزش و پرورش در 

 كردنـد كـه بايـد    ي بحراني رسيده بود و همه فكـر مـي   ژاپن به يك نقطه
اي از مردم، كتـاب را بـه عنـوان     كاري كرد. پس بدون ترديد بخش عمده

كه من چنين  رغم اين موضوعي مرتبط با آموزش و پرورش خواندند. علي
ي اين كتـاب ايـن    العاده منظوري نداشتم. به علاوه دليل ديگر فروش فوق

است كه براي همه نوشته شده است و براي هر كس در هر گروه سني و 
  ديدگاهي جذابيت دارد.با هر 

ي  چنين اولين كتاب پرفروش ژاپني اسـت كـه نويسـنده    اين كتاب هم
طور  آن يك زن است. در ابتدا واكنش مردان نسبت به كتاب منفي بود. آن

قـدر مهربـان بودنـد كـه      كه آن كه من متوجه شدم، گاهي منتقدان هنگامي
اش  جلـد دخترانـه   از شر آن كتاب بـا «گفتند:  ي آن بحث كنند، مي درباره

فقط به عنوان يك كتاب پرفروش با مضـمون معمـولي   «يا  »خلاص شدم.
خواستم آن را بخوانم  من نمي«دادند:  و بعد ادامه مي »آن را به پايان بردم.

. حاصل نقـد بـدون ترديـد خـوب     »ام مرا مجبور كردند... اعضاي خانواده
در با حرارت خواندن ق بود. يك تشكر قلبي نثار اعضاي آن خانواده كه آن

  توتوـ چان را توصيه كردند!

                                                                                                                              
1. Asahi 
2. The Totto-chan Syndrom 
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قبل از انتشار كتـاب تصـميم گـرفتم كـه بـراي تأسـيس اولـين تئـاتر         
هاي دربار اسـتفاده كـنم. از    هاي ناشنوا در ژاپن از كمك اي هنرپيشه حرفه

دولت خواستم كه آن را به صورت يـك سـازمان خـدمات اجتمـاعي در     
كـه بـراي اداره كـردن آن خيلـي پيـر       آورد، تا پس از مرگ من يا زمـاني 

ي قـانوني يـا    شوم، نيز فعال باشد. خيلي مشكل بود، چون هيچ سـابقه  مي
علمي نداشتم. اما دولتمردان اين موضوع را كه من بيش از بيسـت و پـنج   

ام، مورد توجـه قـرار دادنـد و     هاي بهزيستي شركت داشته سال در فعاليت
. بـه ايـن ترتيـب سـازمان خـدمات      بالاخره موافقتشـان را اعـلام كردنـد   

كـار كـرد. ايـن يـك موفقيـت       شـروع بـه   ١»بنيـاد توتـو  «اجتماعي به نام 

زاده شـد. در حـال    ٢»تئاتر ناشنوايان ژاپن«غيرمنتظره بود كه از درون آن 

ي ناشنوا در مركز آمـوزش بنيـاد توتـو كـه      حاضر بيش از بيست هنرپيشه
 ١٩٨٣ي  ش هسـتند. ژوئيـه  يك كلاس زبان اشاره هم دارد، مشغول آموز

ــك نمــايش    ــرديم و ي ــي را محقــق ك ــاي گرام ــوجن«يــك رؤي در  ٣»كي

ها در پالرمو ايتاليـا در مقابـل    المللي كرولال ي بين ي درام كنگره جشنواره
تماشاچياني به نمايندگي از چهل و پنج ملت اجرا كرديم. اين اولـين بـار   

كردنـد و   شور بازي مـي هاي ناشنواي ژاپني در خارج از ك بود كه هنرپيشه
چنـين بـه ايـن دليـل فـراهم شـد، كـه بسـياري از شـما           اين موقعيت هم

  چان را خوانده بوديد. توتوـ
ي كتاب در  العاده چنين فروش فوق دو سال پيش براي بنياد توتو و هم

ي جايزه نوبل، به گاردن پارتي  ، برنده٤كنار افرادي مثل كن ايچي فوكواي

كه الطاف ملوكانـه شـامل    طور دعوت شدم و هنگاميي امپرا بهاري سالانه
قدر خوب است كه كتاب شما اين چنين بـه فـروش رفتـه     چه«حالم شد: 

                                                                                                                              
1. Totto Foudation 
2. The Deaf theater of Japan 
3. Kyogen 
4. Ken`ichi Fukui 
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  اي دست يافتم. به شادي غيرمنتطره »است.
المللي معلولان بود و در نهم دسامبر(كه اكنون در  سال بين ١٩٨١سال 

دريافـت   ١زوكياي از نخست وزير سو ژاپن روز معلولان نام دارد) جايزه

بـه   ٢»سنگ كنـار جـاده  «ي ادبي  هاي بسياري از جمله جايزه كردم. جايزه

  ي كتاب كودك را نيز دريافت كردم. ، نويسنده٣يادبود يوزوياماموتو

خواسـتند از   شماري از افرادي دريافت كردم كه مي هاي بي درخواست
م موزيكـال  كتاب، فيلم، نمايش تلويزيوني، فيلم كارتون، تئاتر يا يك فـيل 

هـاي   بسازند. اما احساس كردم، اين چيزها مشكل بتواند با بهترين نقاشي
چي هيروايواساكي يا تصاويري كه خوانندگان كتاب در ذهنيت خودشـان  

اند، برابري كند، به همين دليل نپذيرفتم. اما درخواستي از اركسـتر   ساخته

. زيـرا  بـراي سـاختن يـك سـمفوني را پـذيرفتم      ٤سمفوني شينسي ژاپـن 

از كلمـات   ٥هيرو كوموري دهد. موسيقي آكي موسيقي به خيال، آزادي مي

هـاي مختلـف ژاپـن بـا      من تأثيرگذارتر است و ايـن اركسـتر در قسـمت   
روايت خود من، اين سمفوني را اجرا كـرده اسـت. حتـي ايـن نيـز يـك       

  ركورد است.
 ي انگليسي ، يك سال پس از انتشار توتوـ چان، ترجمه١٩٨٢در سال 

ي  تمام شد. او هم شاعر است و هم آهنگساز و ترجمـه  ٦دوروتي برايتون

ي او دقيقــاً همــان آهنــگ و احســاس كتــاب اصــلي را دارد.  العــاده فــوق
كـه آن را خوانـدم، خيلـي بـه هيجـان آمـدم. چـاپ         طوري كه هنگامي به

ــوان    ــه عن ــادل چهارصــد هــزار نســخه ب ــا فروشــي مع ــم ب انگليســي ه
  يسي در ژاپن يك ركورد برجاي گذارد. كتاب انگلترين  پرفروش

                                                                                                                              
1. Suzuki 
2. Wayside Stone 
3. Yuzo Yamamoto 
4. Shinswi Nihon Symphony  
5. Akihiro Komori 
6. Dorothy Britton 
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ي انتشـار   زمـان در امريكـا اجـازه    طور هم ي انگليسي كتاب به ترجمه

حضور پيـدا   ١يافت و به همين دليل من در شو تلويزيوني جاني كارسون

هـا و   هـاي بسـياري بـراي شـركت در مصـاحبه      كردم. سپس درخواسـت 
نيويـورك  «امريكـايي  ي معـروف   هاي خبري تلويزيوني و روزنامـه  برنامه
دريافت كردم. نيويـورك تـايمز يـك نقـد بلنـد در بخـش كتـاب         »تايمز

هاي امريكا بر درخشش  اش چاپ كرد. علاوه بر نقد كتاب، رسانه يكشنبه
  محسوس يك شخصيت تلويزيوني زن ژاپني تأكيد كردند.

هاي توتوـ چان قـبلاً در چـين و كـره منتشـر شـده اسـت. از        ترجمه
يچ كدام از اين دو كشور با ژاپن قرارداد حق تأليف ندارنـد،  جايي كه ه آن

كه يك فرد مهربان در چين از طريق  دانستم. تا اين ي آن نمي چيزي درباره
يك آشناي ژاپني يك نسخه از آن را براي من فرستاد. ظاهرا در چـين دو  

ي متفاوت منتشر شده است. ناشـراني در لهسـتان و فنلانـد     يا سه ترجمه
هستند تـا كتـاب را كـه در دسـت ترجمـه اسـت، منتشـر كننـد.          درصدد

يي ها در جريان است و درخواست ٢مذاكراتي هم با يك ناشر چكسلواكي

از ساير كشورهاي اروپايي رسيده است. مـن خوشـحالم كـه ايـن تعـداد      
هـاي   شـوند. از آمريكـا نامـه    مردم از طريق توتوـ چان با ژاپـن آشـنا مـي   

توتوــ چـان، آيـا تـو دختـر      «سر دبستاني نوشت: اي داشتم و يك پ بامزه
 »ي مـن بيـايي.   تـواني شـام بـه خانـه     زيبايي هستي؟ اگر چنين است مـي 

آموزگار او كه كتاب را براي شاگردانش خوانده بود، در زير نامـه اضـافه   
كنم كه اين نكتـه   كرده بود كه او يك پسر سياه پوست فقير است. فكر مي

شماري از دختران دبيرستاني كه براي مـن   يحائز اهميت است كه گروه ب
انتظار نداشتم كه در كتاب ايـن  «اند:  هايشان ذكر كرده نامه نوشتند، در نامه
اي را اين قـدر   اند كه چه نكته ها مشخص نكرده آن »قدر محبت پيدا كنم.

                                                                                                                              
1. Johnny Carson 

  . كتاب قبل از تقسيم چكسلواكي به دو كشور چك و اسلواكي نوشته شده است.  ٢
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كنـد. امـا    اند. شايد ديدگاه هر دختري با دختر ديگر فرق مـي  جالب يافته
ين حقيقتي است كه جوانان نسبت بـه محبـت و ملاطفـت    كنم، ا فكر مي

  دهند. واكنش نشان مي
من اخيراً به عنوان سفير دوستي يونيسف (بنياد كودكان ملل متحـد) ـ   

ي صلح نوبل برده اسـت ـ انتخـاب شـدم.      سازماني جهاني كه يك جايزه
اين را هم توتوـ چان بـرايم ممكـن سـاخت. زيـرا مـدير اجرايـي دفتـر        

ي يـك دوسـت    اي از توتوـ چان را كه به وسيله يونيسف نسخهنيويورك 
برايش فرستاده بودم، خواند. او خيلي تحت تأثير قرار گرفته بود و گفـت  

كـه او فكـر    هاي يونيسف است و ايـن  هاي من دقيقاً خط مشي كه انديشه
كرده است كه بايد يك سفير دوستي هم از آسيا وجـود داشـته باشـد.     مي

ي آمريكـايي،   ، هنرپيشـه ١ي اين نقش انتخاب كرد. دني كيپس او مرا برا

ي نروژي قبلاً بـه   ، هنرپيشه٣ي انگليسي و ليواُلمن ، هنرپيشه٢پيتر آستينوو

  شدند، و من چهارمين نفر خواهم بود. عنوان سفيران دوستي شناخته مي
چهل هزار بچه در روز و پنجاه ميليون بچه در سال از فقـر غـذايي و   

ميرند و شغل مـن ايـن اسـت كـه بـروم و بـا        ناشي از آن مي هاي بيماري
ي شـما گـزارش بـدهم. تابسـتان      ها را ببينم و به همـه  چشمان خودم آن

جاري به افريقا خواهم رفت و در اولين فرصتي كه بتـوانم از كشـورهاي   
مختلف آسيايي بازديد خواهم كرد. اگر آقاي كوباياشي زنده بود، مطمئنم 

  .شد كه خوشحال مي
دانيد. هر كاري كـه بكنيـد در ايـن دنيـا      ي شما يكي هستيد، مي همه«

اين چيزي است كه آقـاي كوباياشـي هميشـه عـادت      »همه با هم هستيد!
  داشت بگويد.

تتسوكو كوروياناگي١٩٨٤بهار  

                                                                                                                              
1. Danny Kaye 
2. Peter Ustinov 
3. Liv Ullman 



  
  



  

  سخن آخر

  كنند؟ كرديم، اكنون چه مي دوستان من كه با هم در يك قطار سفر مي

  ١آكيراتاكاهاشي

ها را برد، هرگز بلندتر نشـد،   اشي كه در روز ورزش تمام جايزهتاكاه
اي بشاش، به يك دبيرستان كه به خـاطر تـيم راگبـي خـود در      اما با قيافه

و به يك شاخه از مهندسـي   ٢ژاپن مشهور بود، رفت. او به دانشگاه ميجي

  الكترونيك وارد شد.
ي بـزرگ،  تاكاهاشي اكنون مدير نيروي انساني يك شركت الكترونيك ـ

باشــد. او مســئول حفــظ  ، در مركــز ژاپــن مــي٣نزديــك درياچــه، هامانــا

دهـد   ها و مشكلات گوش مي آهنگي در نيروي كار است و به شكايت هم
جايي كه خـودش رنـج زيـادي تحمـل      كند. از آن ها را آرام مي و درگيري
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توانست مشكلات ديگران را بفهمـد و شخصـيت جـذاب و     بود، مي كرده
چنين او به عنـوان يـك    تابناك او نيز كمك بزرگي بود. همخلق و خوي 

آلات بـزرگ بـا    تر را در بـه كـارگيري ماشـين    متخصص فني، افراد جوان
  دهد. روش مشاركت كامل آموزش مي

رفتم تا تاكاهاشي و همسرش را ببينم. همسرش زن  ١من به هاماماتسو

ــه كــاملاً او را مــي  ــاني اســت، ك ــاره فهمــد و آن مهرب ــدر درب ــوا  ق ي توم
جا بوده است.  گويد: تقريباً مثل اين است كه خودش آن است كه مي شنيده

اي نسـبت بـه كوتـولگي     گونه عقـده  او مرا مطمئن كرد كه تاكاهاشي هيچ
توانسـت زنـدگي در    هـا مـي   خود ندارد. مطمئنم كه حق با او است. عقده

او خيلـي  جا درس خواند، بـراي   دبيرستان و دانشگاه معتبري را كه در آن
سخت كند و توانايي انجام چنين كاري را در بخش نيـروي انسـاني از او   

  بگيرد.
تاكاهاشي روز اول خود را در توموا براي من توصيف كـرد و گفـت:   

جـا هسـتند فـوراً     هاي جسمي آن كه ديدم ديگران هم با معلوليت هنگامي«
هـر روز   از آن به بعد از هيچ ترديدي رنج نبـرد و » احساس راحتي كردم.

برد كه هرگز حتي يـك بـار هـم نخواسـته بـود در خانـه        قدر لذت مي آن
بماند. او گفت كه ابتدا از برهنه شنا كردن در استخر مضـطرب بـود، امـا    

آورد، مثل اين بود كه خجـالتش را   چنان كه لباسش را يكي يكي درمي هم
دور انداخته و احسـاس شـرمش ذره ذره از او دور شـده بـود. او حتـي      

قدر موفق شد كه هنگام ناهار در جلـو ديگـران ايسـتاد و حـرف زد و      آن
  هرگز احساس ناراحتي نكرد.

به من گفت كه چگونه آقاي كوباياشي او را تشويق كرده بود كه روي 
داد كـه   يك اسب پرشي بلندتر از خودش بپرد و هميشه به او اطمينان مي

                                                                                                                              
1. Hamamatsu 



 ٢١٥/ تتسوكو كوروياناگي 

كه شايد آقـاي كوباياشـي   كند  شود. با اين حال اكنون او فكر مي موفق مي
داد، او  كرد ـ اما نه، تا آخرين لحظه، اجازه مـي   در اين كار به او كمك مي
ي كارها را انجام داده است. آقاي كوباياشـي بـه    فكر كند كه خودش همه

آميـز   نفس داد و او را با لذت غيرقابل وصف دستيابي موفقيت او اعتمادبه
شـود   ي كـرد كـه در انـزوا پنهـان    به هر چيز آشنا ساخت. هر وقت او سع

آورد. بنـابراين او ناچـار بـود،     بروبرگـرد او را جلـو مـي    مدير مدرسه بي
خواسته يا ناخواسته، يك رفتار مثبت نسبت به زندگي از خود بروز دهد. 
او هنوز غروري را كه از بردن آن همـه جـايزه در خـود احسـاس كـرد،      

ثـل هميشـه بـا احسـاس     آورد. او بـا چشـمان درخشـان و م    خاطر مـي  به
  كند. ي توموا صحبت مي درباره

يك محيط خوب خانگي نيز بايـد در پيشـرفت تاكاهاشـي تـا چنـين      
اي سهم داشته باشد. با اين حال ترديدي در اين واقعيت نيست كه  مرحله

كـرد.   آقاي كوباياشي با همه با يك روش خيلي دورانديشانه برخورد مـي 
 »مي داني، تو واقعاً دختر خوبي هستي.«اش به من:  ي هميشگي مثل جمله

كـه   »تـواني!  تو مـي «روش تشويق آميزش با تاكاهاشي اين بود كه بگويد: 
  عامل قطعي در شكل دادن به زندگي او بود.

كردم، تاكاهاشي چيزي به من گفـت،   كه هاماماتسو را ترك مي هنگامي
مورد اذيت  كه كاملاً فراموش كرده بودم. او گفت كه اغلب در راه مدرسه

گرفتـه و سـرافكنده بـه مدرسـه      هاي مدارس ديگـر قـرار مـي    و آزار بچه
هـا ايـن    پرسيدم، كدام بچـه  رسيده است. در همان موقع من سريعاً مي مي

اند و به سرعت يـك چشـم بـر هـم زدن بـه بيـرون مدرسـه         كار را كرده
ه كردم كـه حـالا هم ـ   گشتم و او را مطمئن مي رفتم. بعد از مدتي برمي مي

  افتد. راه است و ديگر چنين اتفاقي نمي چيز روبه
 »كـردي.  تو خيلي مرا خوشـحال مـي  «شديم گفت:  كه جدا مي هنگامي

  من فراموش كرده بودم. متشكرم تاكاهاشي براي يادآوري.
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  )١يو ـ چان(حالا خانم كايكو مي

يوــ چـان، از بخـش آمـوزش و      سومين دختر آقـاي كوباياشـي، مـي   
كونيتاچي فـارغ التحصـيل شـده اسـت و حـالا در       پرورش كالج موسيقي

كنـد. او هـم مثـل     ي ابتدايي وابسته به كالج موسيقي تـدريس مـي   مدرسه
هاي كوچـك اسـت. آقـاي كوباياشـي از      پدرش عاشق درس دادن به بچه

زماني كه دخترش حدود سه سال داشت راه رفتن و حركت بدن او را در 
سخن گفتن مورد مشاهده قرار واكنش به موسيقي، درست مثل يادگرفتن 

  داد و اين موضوع در آموزش كودكان خيلي به او كمك كرد.

  )٣(اكنون خانم سايتو ٢ساكوماتسوياما

ساكوـ چان، دختري با چشمان درشت كه در اولين روز ورود من 
بند پوشيده بود كه روي آن عكـس يـك خرگـوش     به توموا يك پيش

رود به آن براي دخترها خيلـي  اي رفت كه آن روزها و بود، به مدرسه

شـود. او در   ناميـده مـي   ٤»ميتا«بود. اين مدرسه اكنون دبيرستان  مشكل

به تحصيل ادامـه داد و در   بخش انگليسي دانشگاه مسيحي زنان توكيو

معلـم انگليسـي شـد و هنـوز      ٥)Y.W.C.Aانجمن مسيحي زنان جوان (

در تومـوا بـه   اش  جا است. او در اردوهـاي تابسـتاني از تجربـه    همان
  كند. خوبي استفاده مي

مشغول كوهنوردي  ٦ي آلپ ژاپن در كوه هتاكا كه در منطقه او هنگامي

هـا نـام پسرشـان را     بود با مردي آشنا شد كه بعدها با او ازدواج كـرد. آن 

                                                                                                                              
1. Mrs. Kaneko 
2. Sakko Matsuyama 
3. Mrs. Saito 
4. Mita 
5. Yaung Women’s Christion Association 
6.  Hotaka 



 ٢١٧/ تتسوكو كوروياناگي 

هـا بـراي    گذاردند. قسمت آخر نام او يادآور محلي است كه آن ١ياسوتاكا

  ا ديدند.ديگر ر جا يك اولين بار در آن

  تايجي يامانوچي

هـاي   ـ چان كه گفت با من ازدواج نخواهد كرد يكي از فيزيكدان تاي 
. او »فـرار مغزهـا  «كند، مثـالي از   پيشرو ژاپن شد. او در آمريكا زندگي مي

ي فيزيك از بخش علوم دانشگاه توكيو فارغ التحصيل شد. پـس   در رشته

به امريكا رفـت و   ٢»برايت فول«از اخذ فوق ليسانس با يك بورس مبادله 

جـا مانـد تـا     بعد از پنج سال از دانشگاه روچستر دكترايش را گرفت و آن
در فيزيك تجربي انرژي بالا بـه تحقيـق بپـردازد. در حـال حاضـر او در      

ترين آزمايشـگاه   در ايلينويز ـ بزرگ  ٣ي فرمي دهنده آزمايشگاه ملي شتاب

كار اسـت. ايـن يـك     دير مشغول بهاز اين نوع در دنيا ـ به عنوان معاون م 
ترين افراد را از پنجاه و سه دانشگاه  آزمايشگاه تحقيقاتي است كه باهوش

فيزيكـدان و هـزار و    ١٤٥در آمريكا گرد آورده است و سازماني عظيم با 
ــابراين مــي چهــار صــد نفــر پرســنل فنــي مــي    توانيــد بفهميــد باشــد. بن

سه سال پيش براي توليد بـيم   اي است. آزمايشگاه ـ چان چه اعجوبه تاي 
سوپر انرژي با پانصد ميليارد الكتروولت قدرت، توجه جهان را بـه خـود   

  جلب كرد.
ـ چان اخيراً با همكاري پروفسوري از دانشگاه كلمبيا چيـزي بـه    تاي 

ي نوبـل خواهـد    كشـف كـرد. مطمئـنم كـه روزي جـايزه      ٤»اپُسيلون«نام 

  گرفت.
ي ممتـاز در   گاه روچسـتر بـا درجـه   او با دختر باهوشي كـه از دانش ـ 
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  التحصيل شد، ازدواج كرد. ي رياضي فارغ رشته
كرد و اصلاً مهم نبود كه  ـ چان قطعاً پيشرفت مي با چنين هوشي تاي 

كنم، اين روش تومـوا   ي ابتدايي درس بخواند. اما فكر مي در كدام مدرسه
موضوعاتي كه  خواهند، در داد، به هر شكلي كه مي ها اجازه مي كه به بچه

علاقه دارند، فعاليت كنند، شايد به شـكوفايي هـوش او كمـك كـرد. بـه      
توانم به خاطر بياورم كه او غير از آزمايش بـا چـراغ الكلـي و     سختي مي

واقعـاً مشـكل علمـي و    هـاي   ي كتاب ي آزمايش و يا مطالعه بالون و لوله
  فيزيك، در كلاس كاري انجام داده باشد.

  ١كونيواوئه

ــه، ــي   اوئ ــرا م ــاي م ــه موه ــري ك ــزرگ  پس ــون ب ــيد، اكن ــرين  كش ت
هـايش   هاي شرق دور در ژاپن است كه پيـاز گـل   ي اركيده دهنده پرورش

ي كاملاً تخصصـي   ها هزار دلار قيمت دارد. كار او در يك زمينه گاه تا ده
است و براي مشاوره بـا او تقاضـاي زيـادي وجـود دارد و او دايمـاً بـه       

سختي توانستم بين سـفرهايش بـا او ارتبـاط     . بهكند سرتاسر ژاپن سفرمي
  ي كوتاه با او داشته باشم: برقرار كنم و يك مكالمه

  »بعد از توموا به كدام مدرسه رفتي؟«
  »جايي نرفتم.«
  »ي تو بود؟ جاي ديگري نرفتي؟ توموا تنها مدرسه«
  »درست است.«
  »ي راهنمايي هم نرفتي؟ خداي من! حتي به مدرسه«
كه از كيوشو مهاجرت كردم، چند ماهي بـه مدرسـه    گامياوه چرا، هن«

  »رفتم. ٢اُايتا
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  »اما آيا نيازي به تمام كردن مدرسه نبود؟«
  »كار را نكردم. چرا بود، اما من اين«

خيال است. قبـل از جنـگ پـدر اوئـه      قدر خوش اوه! فكر كردم او چه
بي ي تودركي در جنوب غر تر منطقه يك مهدكودك بزرگ داشت كه بيش

ي آن در بمباران ويران شد. طبيعـت آرام   گرفت. اما همه توكيو را دربرمي
وگوي  ي گفت كرد، در بقيه چنان كه موضوع صحبت را عوض مي اوئه هم

  ما آشكار بود.
ي بهـاري   داني خوشبوترين گل كدام اسـت؟ از نظـر مـن اركيـده     مي«

  »كند. است. هيچ عطري با آن برابري نمي ١چيني

  »ستند؟آيا گران ه«
  »ها بله و بعضي نه. بعضي از آن«
  »چه شكلي هستند؟«
ها خيلي پرجلوه نيستند، اما به خوبي قابل پرورشـند و ايـن    خُب، آن«

  »ها است. فريبندگي آن
اي تغييــر نكــرده بــود.  او نســبت بــه زمــاني كــه در تومــوا بــود، ذره

ه هرگز اين حقيقت ك«شنيدم، فكر كردم  كه صداي آرام اوئه را مي درحالي
ي راهنمايي را تمـام نكـرده اسـت، يـك ذره هـم او را آزار       حتي مدرسه

دهد و واقعـاً خـودش را بـاور     او فقط كار خودش را انجام مي »دهد! نمي
  دارد. من نتوانستم از تحت تأثير قرار گرفتن خودم جلوگيري كنم.

  ٢كازواُ آمادرا

رگ شـد،  كـه بـز   خواسـت هنگـامي   آمادرا كه عاشق حيوانات بود، مي
دامپزشك شـود و يـك مزرعـه داشـته باشـد. متأسـفانه ناگهـان پـدرش         
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اش را تغييـر دهـد.    ي زنـدگي  كرد و او مجبور شـد كـه جـداً شـيوه     فوت

را بــراي يــافتن كــاري در  ١ي دامپزشــكي و دامپــروري نيهــون دانشــكده

ترك كرد. در حال حاضر در بيمارستان مركـزي نيـروي    ٢اُ بيمارستان كئي

هاي بـاليني مشـغول    امي در يك پست مهم مربوط به آزمايشدفاع غيرنظ
  كار است. به

  )٣آيكوسايشو (حالا خانم تاناكا

ي  آيكوسايشـو كـه عمـوي بـزرگش آدميـرال توگـو بـود، از مدرســه       

به توموا آمد. من هميشه به او به عنوان يك  ٤ي آئوياما چسبيده به مدرسه

شايد به اين دليل كه پدرش نگريستم.  بانوي جوان قابل احترام و موقر مي

كشـته شـد ـ را از     ٥ـ سرگردي از هنگ گارد سوم كه در نبـرد منچـوري  

  رسيد. نظر مي گونه به دست داده بود، آن
التحصيل شد، با يـك   كه از دبيرستان دختران كاماكورا فارغ پس از اين

آرشيتكت ازدواج كرد. حالا كه دو پسرش بزرگ شـده بـه كـار تجـارت     
كنـد.   تر اوقات فراغتش را به نوشـتن شـعر سـپري مـي     بيش مشغولند، او

ي مشهورت را كه شاعر سـلطنتي دربـار امپراطـور     پس تو راه عمه«گفتم: 
  »كني! ميجي بود، دنبال مي

  »اوه، نه!«با لبخندي حاكي از هيجان پاسخ داد: 
تو به همان ملايمت هستي كـه در تومـوا بـودي و بـه همـان      «گفتم: 
  »بانومنشي.
داني، شخصيت مـن اكنـون شـبيه هنگـامي اسـت كـه        مي«داد: پاسخ 
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  »نمايشنامه بنكئي را بازي كردم.
صداي او مرا به اين فكر انداخت كـه چـه محـيط خـانوادگي گـرم و      

  شادي بايد داشته باشد.

  ) ١كيكو آئوكي(حالا خانم كوابارا

هايي داشت كه قادر به پرواز بودند، بـا معلمـي    كيكوـ چان كه جوجه

  ازدواج كرد و اكنون يك دختر متأهل دارد. ٢ستان دانشگاه كيئودر دب

  ٣يوئيچي ميگيتا

داد كه شيريني تشييع جنازه بيـاورد   ميگيتا ـ پسري كه هميشه قول مي 
ـ مدركي در باغباني گرفـت. امـا او هميشـه نقاشـي را دوسـت داشـت،       

 ٤بنابراين دوبـاره بـه كـالج رفـت و از كـالج هنرهـاي زيبـاي موساشـينو        

  التحصيل شد. او اكنون يك شركت طراحي گرافيكي دارد. ارغف

  ريوـ چان

ريوـ چان مستخدم كـه بـه جنـگ رفـت، صـحيح و سـالم بـه خانـه         
ي تومـوا در   بازگشت. او هرگز از شركت در جلسات گردهمـايي سـالانه  
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